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  ضوابط پذيرش مقاله

نگـري   نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديش •
 مجله پذيرفته خواهد شد. ) براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در... و

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. •

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري •

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 ؤلفان خواهد بود.چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي م •

 آن به ديگر مجلات، سـمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي •

  هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد. هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گـردد  نوشته ميدر مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما  •

پيوسـت  » فرم ارسال مقاله ←براي نويسندگان «مندرج در سامانه بخش و اعلام رضايت كتبي ايشان 
 .مقاله شود

 مبلــغپــس از تأييــد نخســت در هيئــت تحريريــه  يداور ينــدمقالــه جهــت قرارگــرفتن در فرا ينــههز •

مقالـه توسـط داوران مبلـغ     أييـد چـاپ مقالـه پـس از ت    ينـه ) و هزيـال ر يليـون م يـك ( يالر 1.000.000
  ) است.يالر يليون(سه مريال  3.000.000

  ضوابط مربوط به مقالات

  شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند: از نويسندگان محترم تقاضا مي

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش    .1

  كلمه) 150 در حداكثر پژوهش، دستاوردهاي و تحقيق روش مسئله، طرح (شامل انگليسي و فارسي چكيدة •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف •

 موضوع با مناسب هاي تحليل ارائة و تحقيق فرضيات   /  فرضيه بررسي و بحث بر مشتمل مقاله، اصلي بدنة •

  نتيجه •

  فهرست منابع تحقيق •

  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   .  2

  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  .  3

مشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبـة علمـي، شـمارة تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا            .4
  در صفحة اول ذكر شود. مؤسسة مربوط و نشاني پست الكترونيكي)



 

 

  شود. مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و ...) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي   .5

  شيوة استناد به منابع و مĤخذ در پانوشت

  محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند:

 متني: ارجاع درون

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشـار، نشـاني مطلـب در داخـل پرانتـز ماننـد (ابـن اثيـر،         
 .) قيد شود133  /  1: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

 منابع لاتين:

 شوند. چيني مي شود، از چپ به راست حروف ميبه سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي 

 :شيوة استناد به منابع و مĤخذ در فهرست منابع

ير بـه صـورت ز    )،عربي و لاتين   /  در دو بخش فارسيمقاله (ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك نابع افهرست م
 د:تنظيم شو

 شود. نوشته در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده 

  در مورد بيش از دو نويسنده، نام تمام نويسندگان (به ترتيب روي جلد) ذكر شود.

گـذاري در فهرسـت    شـوند، و نيـازي بـه شـماره     نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مـي 
  منابع نيست.

، گي مصحح يا مترجمادخانوم نام و نا)، (ايتاليـك ثرعنوان ا ر)،نتشال ا(سااو كوچك م ناه، گي نويسندادخانونام 
 ] ذكر شود.		. در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد در داخل [2ج، محل نشر: ناشر، چ

  ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود. عنوان كتاب

 شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد.

  :دنو در بخش مربوطه در سامانه قرار گيرشوند به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد منابع فارسي 		توجه كنيد كه
  

– Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 

(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3): 27-35. (Journal). 

– Mahfoozi, S. And S.H. Sasani(2009), Vernalization requirement of some wheat and 

barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 

controlled condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1): 113-126.(In Persian 

with English abstract). 

– Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant Physiology, 

Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press (In Persian). 
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  هاي جستاني و مسافري در ديلم و آذربايجان واكاوي نقش سياسي و نظامي سلسله

  از اواخر قرن دوم تا پنجم قمري

1سيد عباس آزموده
  

2داريوش نظري
  

3مجتبي گراوند
  

4شهيدانيشهاب 
  

  

هاي جستاني (سـدة دوم تـا پـنجم قمـري) و مسـافري (سـدة چهـارم تـا پـنجم قمـري) از اولـين             سلسله  چكيده:
پرداختند. با وجود نقـش   آذربايجان  هاي ديلمي بودند كه گرايش شيعي داشتند و به تبليغ اين مذهب در ديلم و سلسله

زمينه پژوهش مستقلي انجام نگرفته اسـت. مقالـه حاضـر بـا تكيـه بـر       ها در گسترش تشيع اما تاكنون در اين  اين سلسله
هـاي   ها در گسترش تشيع در ديلم و آذربايجان طي سده تحليلي به نقش سياسي و نظامي اين سلسله- رويكرد توصيفي

هـاي جسـتاني و مسـافري در گسـترش      دوم تا پنجم قمري پرداخته است. پرسش اصلي پژوهش اين است كه: سلسـله 
ها با دعوت از داعيان و مبلغّان زيـدي و   دهد كه شاهان اين سلسله هاي پژوهش نشان مي اند؟ يافته چه نقشي داشته تشيع

اسماعيلي به قلمرو خود، زمينة مناسبي براي فعاليت آنها فراهم كردند و با حمايت سياسي و نظامي از آنها، به گسـترش  
  در اين مناطق رواج دادند.  ز شعائر شيعي راتشيع در ديلم و آذربايجان كمك كردند و برخي ا

  جستانيان، مسافريان، ديلم، آذربايجان، زيديه، اسماعيليه.  كليدي: هاي واژه
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Abstract:  The Justanid dynasty (2
nd

-5
th
 century AH) and Musafirid dynasty (4

th
-5

th
 century 

AH) were among the first dynasties of Daylam with Shiite tendency who propagated this 

denomination in Daylam and Azerbaijan. Despite the role of these dynasties in the expansion of 

Shiism, no research has been conducted in this context yet. This paper, using descriptive-

analytical method, aims to deal with the political and military roles of these dynasties in the 

expansion of Shiism in Daylam and Azerbaijan from the second to the fifth centuries AH. The 

main question of this research is: What is the role of the Justanid and Musafirid dynasties with 

regard to the expansion of Shiism in these areas? The findings of this research show that the 

kings of these dynasties, by inviting Zaydi and Ismaili preachers and missionaries to their 

territory, provided a suitable environment for their activities and provided political and military 

support to them, helping the spread of Shiism in Daylam and Azerbaijan, and some of the Shia 

rituals were popularized in these areas. 
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  مقدمه

هـاي مختلفـي عليـه مسـلمانان      با ورود اسلام به ايران، مردم ديلم همراه با ايرانيان در جنـگ 
جنگيدند و سه قرن از ورود اعراب به خاك خود جلوگيري كردند. شرايط خاص طبيعـي و  

جويانة ديلميان، سبب انزواي سياسي ديلم شـد. همـين    جغرافيايي ديلم همراه با رفتارهاي ستيزه
د مورخان آگاهي زيادي از اين دوران نداشته باشند. از اواخر قـرن دوم قمـري   عوامل سبب ش

 با پناه آوردن علويان شيعي به ديلم، آگاهي ما نيز از تاريخ سياسي اين منطقه انـدكي افـزون  
شود. وضعيت خاص جغرافيايي ديلم و دعوت امراي جسـتاني از علويـان و داعيـان شـيعي،     مي

اين شاهان با پشـتيباني سياسـي و    ا مأمن و پناهگاه خود قرار دهند.سبب شد آنها اين منطقه ر
نظامي از علويان، به پيشبرد اهداف سياسي و مـذهبي آنهـا در ديلـم كمـك شـاياني كردنـد؛       

ها نيـز همـراه   همچنين نقش اساسي در گسترش تشيع در منطقة ديلم داشتند. شاهان اين سلسله
ويان براي گسترش قلمـرو و تـرويج تشـيع بودنـد. سلسـلة      با نظاميان ديلمي، از نيروي اصلي عل

اي از جستانيان بودند و ابتداي قـرن چهـارم قمـري در    ديگر ديلمي، مسافريان است كه شاخه
ديلم طلوع كردند. شاهان اين سلسله نيز مانند جستانيان پيرو مذهب تشيع بودند و قلمرو خود 

تأثير علويان زيـدي بـه تشـيع زيـدي گـرايش       را تا آذربايجان گسترش دادند. جستانيان تحت
داشتند، اما مسافريان تحت تأثير مبلغّان اسماعيلي به تشيع اسماعيلي گرايش پيـدا كردنـد و در   
ترويج آن بسيار كوشيدند. اگرچه برخي اقدامات فرهنگي نظير سـاختن مسـجد يـا مـواردي     

يد، امـا بيشـترين تـلاش و    آهاي اين دو سلسله به چشم ميچون ضرب سكه در زمرة فعاليت
هاي تبليغي و سياسي با روش نظامي بـوده  كوشش آنها براي گسترش شيعه، معطوف به فعاليت

خصوص در ارتباط با مناطق شمالي  هاي قرون اوليه اسلامي، بهاست. اين امر از ماهيت جنبش
  خيزد.ايران و مفهوم داعي و مبلغّ برمي

قلي نوشته نشده و شرح وقايع سياسي مربوط بـه آنهـا   هاي مذكور تاريخ مستدربارة سلسله
2سـهل رازي،   بـن  احمد اخبار فخق)، 1423محلي ( 1الورديه الحدائق تنها در برخي از آثار نظير 

 

________________________________________________________________  

بـن زيـد محطـوري، صـنعا:      ، تحقيق مرتضيالزيديه ائمةمناقب الورديه في  الحدائق ق)، 1423احمد محلي ( بن  حميد  1

  بدر. مکتبة

  الاسلامي. ماهر جرار، بيروت: دار الغراب ، تحقيق اخبار فخ)، 1995سهل رازي (  بن احمد  2
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  اشاراتي شده است. 2اسفنديار ابن تاريخ طبرستانو  1هلال صابي التاجي

 اشاره كرد. احمـد كسـروي در  ها  دربارة پيشينه مقاله حاضر بايد به برخي آثار و مقاله

در بخش نخست به بررسي حكومت جستاني و مسـافري پرداختـه    3شهرياران گمنامكتاب 
ها است. او با استناد به منابع، اشاراتي به  است. اين پژوهش از اولين تحقيقات دربارة اين سلسله

فرقة اسماعيليه  پشتيباني شاهان جستاني از علويان شيعي و حمايت برخي از شاهان مسافري از
  كرده است.

اـوراءالنهر «س. م. شترن در مقالة   »نخستين داعيان اسماعيلي در شمال غربي ايران و خراسان و م
4
 

 به چگونگي گسترش مذهب اسماعيلي در نقاط مختلف از جمله ديلم و آذربايجان پرداخته است.

 ويق مرزبان مسافري به تـرويج جعفر كرده است كه با تش  بن اي به فعاليت علي او همچنين اشاره

 هاي اسماعيلي، به علايـق  اسماعيليه در آذربايجان مبادرت كرده بود. شترن با استناد به سكه

 داري آنها از اين مذهب اشاره كرده است. در ايـن مقالـه،   مسافريان به مذهب اسماعيليه و جانب
ها سعي در اثبات مذهب اسماعيلي مسافريان داشته، ولي به نقش آنها  نويسنده با استناد به سكه

  در حمايت و ترويج اين مذهب كمتر پرداخته است.

»هاي كوچك شمال ايران سلسله«مادلونگ در مقاله 
صورت كوتاه توضيحاتي دربارة   به 5

هايي است كه در ايـن   از بهترين پژوهش سلسله جستاني و مسافري ارائه كرده است. اين مقاله
شده است. مادلونگ برخلاف تحقيقات گذشته، از شاهان ديگر جستاني نيز نـام    زمينه انجام

بيگ سلجوقي رسانده است. در اين مقاله با وجود  برده و مدت حكومت آنها را تا عهد طغرل
 هاي داعيان شـيعي  ستان و قياماهميت آن، از جستانيان اوليه و نقش آنها در حكومت علويان طبر

كمتر ياد شده است. نويسنده در شرح حكومت مسافريان بيشتر به وقـايع سياسـي دوران آنهـا    
________________________________________________________________  

 ائمـة الكتاب المعروف بالتاجي في اخبار الديلميه، اخبـار   الجزء الاول من  المنتزع من )، 1987هلال صابي (  بن ابراهيم  1

  تحقيق ويلفرد مادلونگ، بيروت: دار النشر.   الزيديه في طبرستان و ديلمان و جيلان،

، به تصحيح عباس اقبال، به اهتمـام محمـد رمضـاني، تهـران:     تاريخ طبرستان)، 1320اسفنديار ( بهاءالدين محمد ابن  2

  كلاله خاور.

  ، تهران: نگاه.شهرياران گمنام)، 1388احمد كسروي (  3

ة فريـدون  ، ترجم ـ»نخستين داعيان اسماعيلي در شمال غرب ايران و خراسان و مـاوراءالنهر «)، 1345س. م. شترن (  4

  .69- 23، صص53شدانشگاه تهران،  نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانياي،  بدره

، پـژوهش  تاريخ ايران از ظهور اسلام تا آمدن سلجوقيان، »هاي كوچك شمال ايران سلسله«)، 1390ويلفرد مادلونگ (  5

    .216- 172، تهران: اميركبير، صص4دانشگاه كمبريج، ترجمة حسن انوشه، ج
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  رنگ است.  پرداخته و نقش شيعي آنها در اين مقاله كم

»آل مسافر و تشيع در ديلم و آذربايجان در قرن چهارم هجري«شاهمرادي در مقالة 
پـس   1

هاي تشـيع   گيري حكومت آل مسافر در ديلم و آذربايجان، به جلوه كلهاي ش از بررسي زمينه
در دوران آنها اشاره كرده است.  با وجود جامعيت مقاله در بحث تشيع در دوران اين سلسله، 

  هاي تشيع در آذربايجان بوده است.  بيشتر تأكيد مقاله بر جلوه

هـاي   هايي از سلسـله  الات به جنبهبا توجه به مطالبي كه گفته شد، هر يك از اين آثار و مق
اـه   اند، اما نقش آنها در ترويج تشيع به جستاني و مسافري پرداخته صراحت و روشني ديده نشده و گ

 تنها اشاراتي مبني بر شيعي بودن خود اين فرمانروايان شده است. بر اين اساس، نگارندگان پژوهش

 هاي جستاني و مسـافري در تـرويج   پادشاهان سلسلهاند تا نقش سياسي و نظامي  حاضر بر آن بوده

  تشيع و همچنين خدمات آنها نسبت به داعيان زيدي و اسماعيلي مورد تبيين و تحليل قرار دهند.

  هاي جستاني و مسافري نگاهي كوتاه به سلسله . 1

سلسلة جستاني در نواحي كوهستاني ديلم شامل رودبار المـوت، طالقـان، سـواحل شـاهرود و     
؛ مجيـدي،  168: 1340پرداختند (اصـطخري،   سفيدرود با مركزيت رودبار، به فرمانروايي مي

ق) اسـت  176- 175شود، جستان ديلمـي (  ). اولين پادشاهي كه از او ياد مي18/122: 1389
» پادشاه ديلـم «). در منابع متقدم از او با عنوان 305-  304: 1387؛ مستوفي، 196: 1995(رازي، 

). پـس از  57: 1987؛ حسني، 12/5241: 1362؛  طبري، 2/412: 1374ياد شده است (يعقوبي، 
 ق.189بن جستان بر تخت نشست كه ماجراي ملاقات وي با هارون عباسي بـه سـال    وي، مرزبان

ق) و 259- 250بن جسـتان (  ). پس از او وهسودان43: 1388ر است (كسروي، در ري مشهو
 ق) از مشهورترين شاهان جستاني بودند كه گسترش زيديه در ديلـم 307- 260بن وهسودان ( جستان

 ق) يـاد 396- 361ق)، و خسروشاه (361- 331مديون آنهاست. پس از آنها بايد از ماناذر جستاني (

 )، و ضرب سكه در رودبـار 41: 1987اعي ابوعبداالله محمد (صابي، كنيم كه حمايت ماناذر از د

أصـيبعه،   أبـي  توسط خسروشاه و حمايت او از دانشمندان، سبب شهرت آنها شده است (ابن
). برخي معتقدند پادشاهان اين سلسله تا اواخر قرن پـنجم حكومـت كردنـد    212تا]:  [بي

________________________________________________________________  

، »مسـافر و تشـيع در ديلـم و آذربايجـان در قـرن چهـارم هجـري         آل«)، 1395سيد مسعود شـاهمرادي (تابسـتان     1

  .144- 117، صص12، ش3، ستاريخنامه خوارزمي
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اريخي، آخرين اميري كه از اين سلسله يـاد  )، اما  به تصريح متون ت4/194: 1390(مادلونگ، 
ق) است كه در فتح ري به محمود غزنوي پناهنده شد 420بن حسن (حك:  شود، مرزبان مي
 ). 22/86تا]:  اثير، [بي (ابن

  ق تا اواسط قرن پنجم)175آل جستان يا جستانيان (

  جستان اول   ←  ق176- 175 / م793- 792

  بن جستان   مرزبان   ←  ق189 / م805

 جستان دوم   ←    ?   

  بن جستان وهسودان   ←  ق259- 250 / م873- 864

  بن وهسودان يا جستان سوم جستان   ←  ق307- 260 / م920- 874

  نامعلوم     ←  ق331- 308 / م943- 921

  ماناذر جستاني                        ←  ق361- 331 / م972- 943

  بن ماناذر  خسروشاه   ←  ق396- 361 / م1006- 972

  نامعلوم   ←  ق419- 396 / م1028- 1006

  بن حسن  مرزبان   ←  ق420 /م 1029

اـوندان 330- 304بن مسافر (  در همان زماني كه جستانيان فرمانروايي داشتند، محمد  ق) از خويش

 شـميران، ). وي سلسله مسافري يا سالاري را در 194: 1371جستاني، در ديلم سر برآورد (باسورث، 

). سالار در عرف گـيلان  160: 1345واقع در ساحل بالادست منجيل تأسيس كرد (مينورسكي، 
 ). در57: 1348شد كه امرا و سپاه بسيار در فرمان او بودند (كاشـاني،   به پادشاه اصيلي گفته مي

 مـذهب ق) قلمرو آنها تا آذربايجان گسترش يافت. آنها پيـرو  346- 330محمد (بن زمان مرزبان

 ).195: 1386شـد (دفتـري،    اسماعيلي بودند و اين مذهب در ديلم و آذربايجان توسط آنها تبليغ مي

ق. در آذربايجان توسط رواديان و در ديلم به دست اسـماعيليه  374سرانجام اين سلسله در سال 
  ).41: 1371الموت برافتاد (باسورث، 

  م)1090- 916 / ق483- 304آل مسافر يا  سالاريان يا  كنگريان  (

  محمدبن مسافر، خداوند طارم، در ديلم         ←  ق304/ پيش از سال  م916

  محمد (در آذربايجان و اران) مرزبان اول ابن   ←  ق330 / م941
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  بن محمد (در طارم) وهسودان   ←  ق330 / م941

  ق) 374 / م983 تا سال وفاتش در سال مرزبان (در آذربايجان ان اول ابنجست  ←  ق346 / م957

ق)                                 374م/984بن وهسودان (در طارم تا سال  اسماعيل مرزبان دوم ابن   ←  ق355 / م966
 مرزبان دوم (دوباره در طارم استقرار يافـت. در سـال   ابراهيم دوم ابن   ←  ق387 / م997

   ق. زنده بود)420م/1029

  كرده است)  ق. فرمانروايي مي437م/1029ابراهيم (در سال  جستان دوم ابن   ←   ?  

  ).41: 1371(باسورث،  ق. حكومت داشته است)454م/1063مسافربن ابراهيم (در سال    ←   ?  

  نقش جستانيان در گسترش تشيع در ديلم   . 2

  نقش سياسي . 1- 2

ويژه جستانيان نزديك به سه قرن از نفوذ اعراب مسلمان به قلمرو خـود   فرمانروايان ديلمي به
جلوگيري كردند. با اين حال، آنها از فعاليت تبليغي و سياسي برخي از علويان شـيعي در ديلـم   

آمد و خلفاي عباسي به  به شمار مي» دار الكفر«كردند. سرزمين ديلم در اين دوران  حمايت مي
ترين دشمن جستانيان بودند. در همين زمان  بب عدم موفقيت در دستيابي به اين سرزمين، مهمس

چون علويان مانند جستانيان مخالف خلفاي عباسي بودند، شاهان اين سلسله آنها را بـه قلمـرو   
بـن عبـداالله    ق، يعني هنگام ورود يحيي175كردند. اين مسئله اولين بار در سال  خود دعوت مي

). در ايـن سـال   59: 1367؛ كيا گيلاني، 17: 1987الديلم رخ نمود (صابي،  به صاحب  معروف
بـن عبـداالله پـس از     ). يحيي199، 197، 196: 1995كرد (رازي،  در ديلم جستان حكومت مي

ها متواري بود و در شهرهاي مختلف اسلامي به دنبال  هاي شيعي در مدينه، مدت شكست قيام
گشت. به نوشتة يعقوبي، يحيي قبل از اينكه  سياسي و مذهبي خود مي پايگاهي براي تكاپوهاي

). او پـس از آنكـه   2/412: 1374وارد سرزمين ديلم شود، به خراسان گريخته بـود (يعقـوبي،   
يـك از منـابع بـه ورود      نتوانست پايگاهي براي خود در خراسان مهيا كند، به ديلم آمد. هـيچ 

اند. در اين زمان شرايطي كه جسـتان بـراي ورود    اشاره نكرده داعيان شيعي به ديلم تا اين زمان
يحيي مهيا كرده بود، سبب شد تا اين علوي با فراغ بال وارد سرزمين ديلم شـود و بـه تبليغـات    
مذهبي و ضد عباسي بپردازد. آنچه محتمل است اينكه جستان براساس مصالح سياسي و احياناً 
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ام ضد عباسي داشت؛ زيرا قبل از اينكه يحيـي وارد ديلـم   مذهبي، گرايش بسياري به تشيع و قي
هاي مذهبي و سياسي ورود او به ديلم را مهيا كرده بود. به تصريح منابع، يحيـي   شود، زمينه

داعية حكومت و خلافت داشت و در پاسخ مردي كه از او پرسيد چرا از ميان شـهرها ديلـم   
ر ما خروج خواهند كرد و من آرزومنـد بـودم   را انتخاب كردي؟ پاسخ داد: مردم ديلم به خاط

). مطـابق بـا ايـن گـزارش،     394ق: 1427كه آن خروج به همراه من باشد (ابوالفرج اصفهاني، 
بايد مقدمات حضور اين علوي از مدتي قبل توسط جستان آماده شده باشـد. در ايـن زمـان     مي

د. در نتيجة همين سياست و سياست ضد عباسي جستان و يحيي، آنها را به هم نزديك كرده بو
شدن جستان، رعاياي گيلي و ديلمي او نيز بـه تبعيـت از وي بـه تشـيع گرويدنـد و بـه        شيعه 

عـده  «اثير به اين گرايش ديلميان اشاره كـرده و نوشـته اسـت:     نهضت شيعي يحيي پيوستند. ابن
كايت از نفوذ يحيـي و  اثير ح ). گزارش ابن16/68تا]:  اثير، [بي (ابن» بسياري به يحيي گرويدند

مذهب تشيع در نزد رعاياي جستاني دارد. در همين دوران زمامداري جستان، مسجدي در ديلم 
هـاي سياسـي جسـتان در     دهد در نتيجـة تـلاش   ) كه نشان مي2/346ق: 1423بنا شد (محلي، 

صـله  حمايت از يحيي، مردمان ديلم اندكي از اديان و مذاهب غيراسلامي، نظير دين زرتشتي فا
هاي سياسي و مذهبي جستان در پذيرش تشيع كه موجـب نزديكـي    گرفتند. يكي از انگيزه مي

وي با علويان وترويج تشيع در ديلم شد، اين بود كه چون خلفاي عباسـي پيـرو مـذهب تسـنن     
بودند و با شيعيان و علويان رابطة خوبي نداشتند، وي با پذيرش مـذهب مخـالف بـا مـذهب     

الفت با مشي سياسي و مذهبي خلفا، به گسترش تشيع در ديلم نيـز كمـك   خلفا، علاوه بر مخ
كرد. گفتني است جستان اولين امير شناخته شده از سلسلة جستانيان است كه با پيـروي از   مي

  اين سياست، داعية مخالفت با خلفا نيز داشت.

احتمالاً يكي ديگر از اهداف سياسي جستانيان در همراهي با علويان شيعي و تـرويج تشـيع   
كردن رعاياي خود بوده اسـت.    گيري از نفوذ اين داعيان به منظور مطيع در ميان ديلميان، بهره

ناپذير در مقابل بيگانگان بودند. علاوه بر آن،  اين مردم در طول تاريخ بسيار سلحشور و تسليم
ر محيط بسته و محصور گيلان و ديلمان شرايط اقليمي دشواري داشتند و از نظر سياسي نيـز  د

كردن بر آنها به آساني ميسر نبود. جستانيان با توجه   پذير بودند. بنابراين حكومت كمتر سلطه
كردند تا با استفاده از  به اين مشكلات و تنگناهاي سياسي، علويان را به قلمرو خود دعوت مي

حبوبيت آنها، مردم را به مذهبي واحد دعوت كنند تا بـا توجـه بـه تعـاليم مـذهبي واحـد،       م
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  موجبات نزديكي رعايا با پادشاه شوند.

ترين عامل گسترش تشـيع در ديلـم بـوده، در تمـامي دوران پادشـاهي       اين سياست كه مهم
 ـ ق، وهسـودان 250بـن زيـد در سـال    شد. با آغاز قيام حسن جستانيان دنبال مي ن جسـتان كـه   ب

فرمانرواي جستاني ديلم بود، با او بيعت كرد و قلمرو خود را پايگاه تبليغات شـيعي قـرار داد.   
در اين زمـان  «خلدون احتمالاً با استناد به منابع  متقدم در عصر خود عقيده داشته است كه:  ابن

ذهبي حسـن و  ). تبليغات م ـ3/33: 1382خلدون،  (ابن» هنوز مردم ديلم بر دين مجوسي بودند
 :1382محمد (مسـعودي،    ديگر علويان، با شعار دعوت براي بيعت با شخص مورد رضايت از آل

 )، توانست گروه كثيري از مردمان گيل و ديلم را به مذهب تشيع متمايل سازد. ايـن مـردم  2/558

مـاد  شيفتة علويان و مذهب آنها شده بودند. به سبب همين شيفتگي، رهبران علوي به آنها اعت
ها و فتح شهرها و همچنين در استقرار دولت خود بـه آنهـا تكيـه     كردند و در لشكركشي مي
  ). 215: 1346كردند (اصفهاني،  مي

مذهب و اشـاعة برخـي    از نكات قابل ذكر در اين دوران، حمايت علويان از شاعران شيعي
ويژه  شعانر مذهب تشيع بود كه سبب رواج بيشتر آن مذهب در ميان مردمان شمال ايران و به

هاي انـدكي در ايـن زمينـه     ها شد كه از حاميان اصلي داعيان بودند. اگرچه داده ها و ديلم گيل
(ع)دانيم كه برخي از اعتقادات و شعائر شيعي، مانند اعتقاد به افضليت امـام علـي   اما ميوجود دارد، 

 

 »علـي خيـر العمـل    حي «و پيروي از دستورات اين امام در اصول و فروع دين و همچنين ذكر فراز 

 ،اسـفنديار  شد (ابن مذهب ترويج مي كه منحصر به اذان و اقامة شيعيان است، توسط اين داعيان زيدي
1320 :1/260.(  

بودند، در اعتلاي مقـام   (ص)جستانيان با گرامي داشتن علويان كه موسوم به اهل بيت پيامبر
آنها بسيار كوشيدند. اين شاهان با شراكت دادن امامان زيدي در ادارة امـور ديلـم و    و جايگاه 

يلم كمك هاي آنها، به گسترش تشيع زيدي در د در مقابل، پذيرش فرماندهي برخي از جنگ
شاياني كردند. اين كار اگرچه محاسن بسياري داشت، اما خالي از عيـب نبـود؛ زيـرا موجـب     

شد. داعيان علوي ظـاهراً بـراي تبليغـات مـذهبي در      تداخل قدرت ميان علويان وجستانيان مي
كردند، ولي گاهي اهداف ديگري چون كسب قدرت سياسي را در سر داشتند.  ديلم فعاليت مي

شد؛  بن وهسودان گاه از تسلط اين داعيان بر قلمرو موروثي خود بيمناك مي ، جستانبراي مثال
هاي ناصركبير در ادارة امور ديلم، جستان را نسبت به او بدبين كرده بود و  كه دخالت چنان
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 ناصـر و  كار آنها را به منازعه كشاند. كاسته شدن قدرت جستان، گرفتن زكات از ديلميان توسط

). 19/133تـا]:   اثير، [بي مصون داشتن آن مردم از جستان، از عوامل عمدة اين اختلافات بود (ابن

 شـدند و  بايد گفت در نتيجة اعطاي قدرت به علويان، آنها شريك قدرت سياسي با جستانيان مي

 نآوردند كه در منازعه با شـاها  گاه اين علويان چنان نفوذي در ميان رعاياي ديلمي به دست مي
گرفتند. نمونة بارز آن، جنگ ميان جستان و ناصـركبير   جستاني، رعايا جانب علويان را مي

 است كه در اين جنگ ناصر بدين سبب پيروز شد. آنها سرانجام با يكديگر صلح كردنـد و 

). نكتة مسلمّ اينكه با وجود اين فـراز و  25- 24: 1987پيمان همكاري و دوستي بستند (صابي، 
ق. تا آغاز سـدة چهـارم)   287كبير در ديلم (از سال سي، اقامت طولاني ناصراهاي سي نشيب

تـان، در   تأثير تعاليم شيعي او قرار داد. ناصر پس از بازپس سراسر اين منطقه را تحت   گرفتن طبرس

 كردن ديلميان اشاره كرده و آنهـا را   اي كه در آمل ايراد كرده بود، به نقش خود در مسلمان خطبه

  ).2/62ق: 1423پرستيدند (محلي،  دانست كه تا آن زمان سنگ و چوب ميكساني 

رسد با وجود تبليغات فراوان علويان تا عصر امامت ناصر، هنوز مردمان گيل و  به نظر مي
ديلم كاملاً به تشيع در نيامده بودند و احتمالاً تا اين زمان اسلام و مذهب تشيع در ميـان آنهـا   

 بن وهسـودان،  هاي جستان است. به تصريح منابع زيدي، در ساية حمايتبيشتر جنبة صوري داشته 

ناصر توانست گروه كثيري از مردمان ديلم را مسلمان كند و به آيين زيـدي درآورد (نـاطق   
 بـن  ويژه در دوران جسـتان  ). سياست مذهبي جستانيان به23: 1987؛ صابي، 76ق: 1435بالحق، 

 و دعوت از آنها براي تبليغات مذهبي در قلمرو خود نتيجـه وهسودان در حمايت از داعيان شيعي 

داد؛ زيرا ديلميان از سپيدرود تا آمل توسط  ناصر مسلمان شدند و به مـذهب شـيعه زيـدي    
  ).19/134تا]:  اثير، [بي درآمدند (ابن

  نقش نظامي  .2- 2

نشر و تـرويج  سلسلة جستاني با حمايت نظامي از علويان و داعيان شيعي در چندين مرحله، به 
  تشيع و سپس تعميق اين مذهب در ديلم كمك كردند:

  ق)176- 175مرحله اول (  .1- 2- 2

 اي در جستانيان با دعوت از علويان به قلمرو فرمانروايي خود و تجهيز نظامي آنها، نقش عمـده 
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و هـا   گسترش تشيع در ديلم داشتند. شاهان اين سلسلة محلي با تأمين نيروي نظامي علويان، گيـل 
دادند و خود نيز رهبران علوي را  ها را تحت تعاليم نظامي و ديني داعيان شيعي قرار مي ديلم

 ترين كردند. درواقع شاهان جستاني مهم براي دستيابي به اهداف سياسي و مذهبي همراهي مي
آمدند؛ زيرا نيروهاي نظامي كه در خدمت علويان قرار  عنصر ترويج تشيع در ديلم به شمار مي

كردند و سپس آن را در ميان خانواده و قبايل خود  گرفت، به اسلام و تشيع گرايش پيدا مي مي
دادند. گرچه ممكن بود اكثريت اين نيروهاي غيرمسلمان تنها براي دريافت مواجب و  نشر مي

تـأثير تعـاليم     هاي زندگي وارد سپاه داعيان شوند، اما خواسته يا ناخواسته تحـت  ن هزينهتأمي
بن عبداالله بود. وي  كه گفته شد، اولين علوي كه وارد ديلم شد، يحيي گرفتند. چنان آنها قرار مي

اي را در ديلم آغاز كرد. بيشتر نيروهاي تحـت   با حمايت سياسي و نظامي جستان، قيام گسترده
امر يحيي از اقوام گيل و ديلم بودند كه با مساعدت جستان به نهضت شيعي او پيوسته بودنـد.  

كردنـد؛ از   در اين زمان، برخي از رهبران انشعابات زيديه در ديلم و در سپاه يحيي فعاليت مي
داشت، اشاره كـرد. وي  » بتريه«بن حي كه گرايش به مذهب  بن صالح جمله بايد به پسر حسن

برد و در برخي از تعـاليم مـذهبي زيديـه و ادارة     بن عبداالله در ديلم به سر مي قيام يحييهنگام 
). ايـن مسـئله نشـان    392ق: 1427كرد (ابوالفرج اصـفهاني،   نهضت شيعي با يحيي مخالفت مي

هـاي   دهد كه در دوران حاكميت جستان در ديلم، نه تنها يحيي، بلكه رهبران ديگر شاخه مي
اند. حضور اين داعيان و تعاليم آنهـا اثـرات فراوانـي بـر      ة فعاليت تبليغي داشتهزيديه نيز اجاز

نظاميان ديلمي و مردمان گيل و ديلم داشت. در گرايش اين مردم به مذهب تشيع و پيوستن به 
هاي زندگي و تبعيـت از پادشـاه جسـتاني كـه      قيام يحيي، علاوه بر عواملي مانند تأمين هزينه

گرويدند، بايد به عامل ديگري  فوج به تشيع مي همراهي جستان با يحيي، فوجرعاياي او پس از 
نظير شايستگي و صلاحيت يحيي نيز اشاره كنيم. مردم چون او را لايق امامت دانسته بودنـد،  

). به تصريح 138: 1357شدند. بنابراين او را شوكت و عدتي حاصل شد (نخجواني،  بر او جمع 
ان سالار كوهستاني ديلم شده و كارش سخت قوي شده بـود (كاتـب   منابع، يحيي در اين زم

اثير معتقد است گسترش قيام يحيـي بـه    ). ابن2/640: 1390؛ بيهقي، 182/ 6: 1374واقدي، 
ها رسيدند و يـاران از هـر    حدي بود كه عدة بسياري به او گرويدند و مددها از شهرستان

). هـارون عباسـي كـه از ايـن     16/68تا]:  اثير، [بي گوشه و كنار شهر و ديار به او پيوستند (ابن
وضعيت در هراس و نگراني فرو رفته بود، حيلتي انديشيده تا او را بـه امـان بـه دسـت آورد     
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توان دريافت كـه   ها مي ). از مجموع اين گزارش1/270: 1386؛ خوافي، 123: 1363عنبه،  (ابن
شده و مردم به يحيي و تشيع متمايـل   نهضت شيعي در ميان مردم گيل و ديلم بسيار گسترده

هزار نيروي نظامي به  شده بودند. خليفه براي سركوب قيام شيعيان ديلم و رهبري آن، پنجاه
). اعزام اين نيروي عظيم از بغداد براي سـركوب قيـام   16/68تا]:  اثير، [بي ديلم روانه كرد (ابن

يلم دارد كه مردمان آن بـه تشـيع و   يحيي و طرفداران ديلمي او، حكايت از گسترش قيام در د
نهضت يحيي پيوسته بودند. خليفه براي جلوگيري از رويارويي مستقيم با ديليمان، در آغاز بـه  

اي با امضاي قضات بغداد نوشت مبني بر آنكه يحيي  نامه خدعه و نيرنگ روي آورد و امان
: 1387ا سـپرد (مسـتوفي،   ناچـار او ر  بندة هارون است و پيش جستان گواهي دادند. جستان به

). با شكست قيام يحيي، اولين مرحله از تبليغات مذهبي علويان شـيعي در ديلـم  پايـان    305
گـذاري شـد و    يافت، اما مقدمات حضور داعيان و مبلغّان شيعي در ديلم، توسط جسـتان پايـه  

ن مـذهب و آيـين   مردمان قلمرو او با تشيع آشنا شدند. احتمالاً برخي از آنها بينش دقيقي از اي
  هاي اسلامي و شيعي آنها در آينده شد. ساز گرايش اسلام نداشتند، اما زمينه

  ق)316- 250مرحلة دوم ( . 2- 2- 2

اين مرحله از گسترش تشيع كه از اواسط سدة سوم آغاز شـد و تـا پايـان حكومـت علويـان      
شدن مردم ديلم است. در اين مرحلـه، شـاهان     ترين دوران در شيعه طبرستان ادامه داشت، مهم

ترين  هاي سياسي و مذهبي به آنها، مهم جستاني با دعوت از داعيان علوي به ديلم و دادن آزادي
آوري نيروهـاي نظـامي بـه     جمعترويج مذهب تشيع ايفا كردند. داعيان علوي براي نقش را در 

كردنـد. در   هاي خود آشنا مي رفتند و آنها را با اسلام و تشيع و اهداف قيام ميان توده مردم مي
اين مرحله، حضور داعيان و زندگي آنان در ميان مردم ديلم بسيار متداول بـود. بـا توجـه بـه     

توانسـتند   اي بودند، مي يان از جانب شاهان جستاني داراي اختيار و امتيازات ويژهاينكه اين داع
آوري نيروهاي نظامي، به  به نقاط مختلف سرزمين گيلان و ديلمان سفر كنند و علاوه بر جمع

بن زيد تا پايان حكومت علويان طبرستان، دو تـن   تبليغ مذهبي نيز بپردازند. از آغاز قيام حسن
بن وهسودان تمامي داعيـان و    بن جستان و پس از آن جستان ستاني، يعني وهسوداناز شاهان ج

مبلغّان شيعي را تحت حمايت نظامي خود داشتند. آنها با تحت اختيار قرار دادن رعاياي خـود  
كردند. در اين دوران شرق گيلان و  براي خدمت در سپاه علويان، به ترويج تشيع بسيار كمك 
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رفـت.   ن كاملاً تحت اختيار سران علوي بود و پناهگاه آنان بـه شـمار مـي   مناطق كوهستاني آ
ليث صفاري برنيامد، بـه    زيد از عهدة مقابله با يعقوب  بن ق. وقتي حسن260براي مثال در سال 

زيد دومين داعي علوي،   ). محمدبن3/53: 1382خلدون،  هزيمت به سرزمين ديلم پناه برد (ابن
). از نكـات قابـل   18/272تـا]:   اثير، [بـي  ن هرثمه به ديلم پناه برد (ابنب پس از شكست از رافع

بن هرثمه از  بن وهسودان با رافع ذكر در اين مرحله از تاريخ جستانيان، پيماني است كه جستان
سرداران طاهري بست و تعهد كرد به داعي كمك نظامي ندهد، اما با زيركي موادي را در آن 

). 1/275: 1320اسـفنديار،   اينكه محمدبن زيد را تسليم رافع نكند (ابـن پيمان گنجاند مبني بر 
در نتيجة اين پيمان جنگي، جستان توانست با حفظ رهبر شيعيان زيديه، به گسترش تشـيع در  

ق، طبرستان توسط سـامانيان  287شدن محمدبن زيد در سال   ديلم كمك شاياني كند. با كشته
علي مشهور به  بن وهسودان از يك علوي ديگر به نام حسنبن  تصرف شد. در اين زمان جستان

ن، وارد سـرزمين  ناصر كبير و اطروش دعوت كرد به ديلم بيايد. ناصر با كسب اجازه از جستا
). وي بيش از سيزده سـال در  76: 1313ديلم شد و مردم گيل و ديلم با او بيعت كردند (آملي، 

ل بود. در اين دوران جستان با ناصر پيمـان بسـته و   ميان ديلميان به ترويج اسلام و تشيع مشغو
كبير نيز اظهـار  ظامي از داعي علوي بپردازد. ناصرسوگند وفاداري خورده بود كه به حمايت ن

هايي مانند بدر و جمل بكند و درباره جسـتان   ي كرده بود كه به ياري ديلميان، جنگاراميدو
ادار باشد. صابي اين قصيده را در مدح جستان هاي خود وف هيچ ظني جز اين ندارد كه به پيمان

  آورده است: التاجيدر كتاب 

و جستان اعطي مواثيقـه
 

و ايمانه  طائعا  في  الحفل 
 

و ليس يظن به في الخفاء
 

الخفاء غير الوفاء بما قد بذل 
 

ــديلمين ــل بال ــي لام و ان
 

حروبا  كبدر و يوم الجمل 
 

  )25- 24: 1987(صابي، 

شدن ديلم مديون   بن وهسودان علاوه بر اينكه شيعه جستان و فرزند او جستانبن  وهسودان
اقدامات آنهاست، در تأسيس دولت علويان طبرستان و گسترش قلمرو آن نيـز نقـش عمـده و    

: 1362ق. بـا محمـدبن فضـل قزوينـي (طبـري،      259اساسي داشتند. جنگ وهسودان در سـال  

ن، ابهر و زنجان و مطيع كـردن مردمـان ايـن    ) و لشكركشي جستان به ري، قزوي15/6439
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 هـاي  )، در راستاي همين هدف بود. گفتني است فرماندهي جنـگ 70: 1313نواحي (آملي، 
شد. همـين عامـل نظـامي     علويان توسط شاهان جستاني، موجب گرايش نظاميان به علويان مي

ن لشكرسـتان،  نقش مهمي در گسترش تشيع در ديلم داشـت؛ زيـرا سـرداراني نظيـر اميـدوارب     
بن وهسودان، ماكان و بسياري ديگر، با استفاده از  بن سهل، فاليزبان، فضل رفيقي، سرخاب ويهان

پيوستند. اين سرداران يا از جستانيان بودند و يـا   نيروي رعايا و نظاميان تابع خود به علويان مي
: 1382خلـدون،   ابـن  ؛1/250: 1320اسفنديار،  آمدند (ابن وابسته به حكومت آنها به شمار مي

). سرداران و شاهان جستاني نه تنها در گسترش تشيع در ديلم نقش مهمي داشتند، 703- 3/700
طلبانة علويان براي گسترش قلمروهاي شيعي نيز از نيروهاي ثابـت و   هاي جاه بلكه در سياست

يان چنـان  جسـتان  - ق316تـا   250سـال   - اصلي سپاه آنها بودند. بايد گفت در اين بازة زماني 
روابط تنگاتنگي با داعيان شيعي برقرار كردند كـه در نتيجـة آن اكثريـت مردمـان ديلـم بـه       

  مذهب زيديه درآمدند.

  ق تا پايان سلسلة جستاني)316مرحلة سوم (از . 3- 2- 2

بن حسن در  كه مرزبان - از فروپاشيدگي دولت علويان تا اواسط قرن پنجم - در اين مرحله 
هاي بسيار اندكي وجود دارد؛ زيرا هر يك از شاهان آن، سـيادت   كرد، داده ديلم حكومت مي

؛ 229: 1334بويه، غزنوي و يا سلجوقي را پذيرفته بودند (عتبي،   ل هاي بزرگ آ يكي از سلسله
ترين  ). نكتة مسلمّ آنكه در اين زمان مذهب تشيع در ديلم مهم371 - 21/370تا]:  اثير، [بي ابن

هاي علويـان بيشـتر در ايـن     اعتقادي كه داشت، قيام ذهب رسمي بود و به سبب شيعيان راسخم
داد. همچنين مركزيت حكومت علويان با حمايت نظامي جستانيان از طبرسـتان   منطقه رخ مي

به هوسم انتقال يافته بود؛ زيرا ملوك اسپهبدان نسبت به علويان نامعتقد شده بودنـد و عقيـده   
- 82: 1313اند (آملـي،   ان قانون آبا و اجداد خود را از صلاح مسلماني ترك كردهداشتند علوي

). همين عامل سبب چنددستگي ميان امراي ديلمي نيز شده بود؛ زيرا ممكن بود هر يك از 83
آنها يك علوي را براي رسيدن به مطامع خود علم كند و از وي حمايت نظامي به عمل آورد. 

هاي متعددي تقسيم شده و هـر   مذهب زيديه در اين دوران به شاخه نكتة حائز اهميت اينكه
هاي علويان منتسب به يكي از آنها بود. قيام ابوالحسن قاضي در ديلـم، سـپس قيـام     يك از قيام

 هايي اسـت كـه در قـرون    باالله و قيام ابوالقاسم المدد باالله از جمله همين نوع از قيام  الراضي
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وقوع پيوست و آنها دعـوي امامـت كردنـد (مـروزي الازورقـاني،      چهارم و پنجم در ديلم به 
هاي ديگري نيز بودند كه شاهان جستاني و امـراي كوچـك    ). از اين دست قيام153ق: 1428

ق) مشـهور بـه   427بـن احمـد (متوفـاي     كردند. قيام ابوالحسـن علـي   ديلم از آنها طرفداري مي
). 151يلـم بـه امامـت زيـديان رسـيد (همـان،       هايي است كه در د المستعين باالله از ديگر قيام

). 59: 1372طباطبـا،   ق. در ديلم با او بيعت شد (ابـن 446همچنين قيام المرشد باالله كه در سال 
هـاي   هاي علويان و سردرگمي شاهان جستاني از تعدد قيام هاي اين دوره، كثرت قيام از ويژگي

ن علوي ديگر را به همراه داشت. به شيعي در آن سرزمين بود كه حمايت از يك علوي، عصيا
رسد در اين بازه زماني نقش اساسي جستانيان جلوگيري از اختلافات مـذهبي زيـديان    نظر مي

ديلم و تعميق مذهب تشيع در آنجا بوده است. گرچه در اين زمان مذهب زيديه و تعـاليم آن  
ختلافات ميان داعيـان شـيعي،   ها در ديلم و بروز ا كاملاً رسمي و رايج شده بود، اما كثرت قيام

بـن   انـد. برخـي ماننـد حسـن     بيانگر اين موضوع است كه اين داعيان داراي وحدت رويه نبوده
اي با  شد، در هوسم رفتار مستبدانه ) ياد مي40: 1387(صابي، » اميركا«جعفر كه از او با عنوان 

: 1390بود (مادلونگ،  هاي مالي روي آورده گيري زيديان ديلم داشت و علاوه بر آن به سخت

ق) از پادشاهان سلسـلة جسـتاني در سـده چهـارم، بـراي      361- 331). ماناذر جستاني (4/191
ومرج مذهبي و اجتماعي و به منظور تسلط بر امور، از ابوعبداالله محمد  جلوگيري از اين هرج

سـر   ق. در بغـداد بـه  353داعي و مهدي كه فرزند داعي صـغير بـود و در سـال     مشهور به ابن
داعي بـا پشـتيباني    برد، دعوت كرد به ديلم بيايد و امامت زيديان آنجا را برعهده بگيرد. ابن مي

نظامي از جانب ماناذر به ديلم آمد و شاه جستاني او را به امامت زيديه هوسم منصوب كـرد  
). اختلافات زيـديان ديلـم و طرفـداري آنهـا از قاسـميه و ناصـريه كـه از        41: 1987(صابي، 

: 1381كوب،  گرفتند (زرين زيار قرار مي بويه و آل  هاي زيدي بودند و وسيلة اغراض آل  خهشا

)، سبب شد برخي از شاهان جستاني براي جلوگيري از اختلافات مذهبي و انشـعابات  2/142
ترين نمونة آن بـود.   داعي مهم بيشتر زيديه، به امامت انتصابي در ديلم روي بياورند. انتصاب ابن

داعي تبحر زيادي در كلام و فقه داشت و درواقع بعد از مرگ ناصركبير، نخستين علوي  ابن
بود كه مردم او را به امامت قبـول داشـتند. حمايـت نظـامي مانـاذر و اختلافـات قاسـميه و        

هـزار نفـر از ديلميـان     جماعت ناصريه، شرايط را براي ورود او مهيا كرده بود. بـا ورود او ده 
). حمايـت نظـامي   4/191: 1390؛ مادلونـگ،  20/237تـا]:   اثير، [بـي  (ابن گرد او جمع شدند
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داعي تا بدانجا رسيده بود كه وي درصدد برآمد لشكري به طرسوس اعـزام كنـد.    ماناذر از ابن
داعي با شنيدن خبر مشكل مسلمانان در طرسـوس كـه در محاصـرة بيـزانس قـرار گرفتـه        ابن

هاي اميركا ديگر داعـي   آنجا فراهم كند، اما كارشكني بودند، توانست سپاهي براي عزيمت به
). در ايـن دوره جسـتانيان بـا ظهـور     79: 1385عنبـه،   علوي، مانع از اجراي اين نيت شد (ابـن 

اي معدود به اين مذهب گرويده بودند. با اين  باطنيان و مذهب اسماعيليه مواجه بودند كه عده
هاي سياسي و  ج در قلمرو جستانيان بود. حمايتترين مذهب راي همه، هنوز مذهب زيدي مهم 

بودن خون باطنيان و   نظامي آنها از داعيان زيدي سبب شده بود برخي از امامان زيدي به مباح
؛ شـهاري،  2/197ق: 1423جواز تصرف در مال و امـوال آنهـا عقيـده داشـته باشـند (محلـي،       

ويـژه از قـرن پـنجم     اين دوره، بهوجود آنكه از حكومت جستانيان در   ). با3/1304ق: 1421
هاي آنها از داعيان زيدي و امنيتي كه در قلمـرو خـود    دانيم، ولي بايد گفت حمايت بسيار نمي

- 432ايجاد كرده بودند، برخي از داعيان با آرامش به امامت پرداختند و حتي حسين ناصري (

ه بود، دسـتور اقامـة نمـاز    ق) در ساية همين حمايت نظامي و امنيتي كه در ديلم ايجاد شد472
  ).196- 2/195ق: 1423جمعه در تمام نقاط شهري و روستايي را داد (محلي، 

  نقش مسافريان در گسترش تشيع در ديلم و آذربايجان . 3

  نقش سياسي . 1- 3

اي از سلسلة جستانيان بودند، در آغاز سـدة چهـارم در    سلسلة شيعي مسافري كه درواقع شعبه
رسيدند. فرمانروايان آن اندكي بعد قلمـرو سياسـي خـود را بـه آذربايجـان      ديلم به حكومت 

گسترش دادند. مسافريان برخلاف جستانيان مذهب اسماعيلي داشـتند و در قلمـرو خـود ايـن     
- 179بـن محمـد (   هاي ورود اين مذهب از زمان ورود احمد كردند. زمينه مذهب را تبليغ مي

ديلم بود. اين امام اسماعيلي كه از تـرس دشـمنان متـواري    به  (ع)بن جعفر ق) نوادة اسماعيل212
حتي ازدواج كرده بود و از اين ازدواج فرزندي حاصل شـد كـه او     بود، به ديلم آمد و در آنجا

شـد، مـردم را بـه اطاعـت و      را محمد نام نهاد. احمدبن محمد هنگامي كه از ديلم خارج مـي 
گـري و نبـوت    در اين زمـان بـه مرتبـة داعـي     بن محمد كه برداري برادر خويش حسين  فرمان

همـه، تـا يـك سـدة بعـد       ). بـا ايـن   47- 46: 1959رسيده بود، دعوت كرد (خراساني فدائي، 
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تبليغات اسماعيلي هنوز در ديلم آنچنان رايج نبود. قدرت برتر جستانيان و همراهي آنان بـا  
ين سبب احمدبن محمد زمـان  ترين عامل عدم نفوذ ساير مذاهب بود؛ به هم داعيان زيدي، مهم

). روي كـار آمـدن   46بودن خود را طولاني كـرده بـود (همـان،      ورود به ديلم استتار و مخفي
مسافريان و دلبستگي آنها به مـذهب اسـماعيلي، سـبب شـده بـود داعيـان اسـماعيلي در پنـاه         

حمايـت از  مسافريان به ديلم بيايند و به تبليغات مذهبي بپردازنـد. سياسـت اميـران مسـافري     
مذهب اسماعيلي و همراهي با مبلغّـان آن بـود. آنهـا بـه عنـوان رقيبـي سرسـخت در مقابـل         

مذهب، وارد صحنة سياسي ديلم شده بودند. با وجود ايـن، مـذهب اسـماعيلي     جستانيان زيدي
گاه جايگاه برتر را در ديلم پيدا نكرد، ولي توانست تا چندين سده به عنوان مذهبي رقيب  هيچ

زيديه به شمار آيد. گفتني است وجود موانع سياسي و مذهبي نظير حكومت جستانيان و براي 
گاه نتوانستند به منـاطق   فعاليت گستردة امامان زيدي در ديلم، عواملي بودند كه مسافريان هيچ

كردنـد در منـاطق ديگـر،     شرقي و داخلي آن سرزمين تسلط يابند؛ به همين دليل آنها سعي مي
آذربايجان نفوذ كنند. سياست مذهبي شاهان مسافري از دعوت مبلغّان اسـماعيلي   مانند طارم و

به قلمرو فرمانروايي خود، علاوه بر اهداف مذهبي، به منظور تحكيم قدرت خود و مقابله بـا  
مذهب در ديلم بود. از جمله مبلغّان مشهوري كه در آغاز ايـن سلسـله    قدرت جستانيان زيدي
اتم رازي است. وي در ترويج تشيع در ميان ديلميان و شـاهان مسـافري،   وارد ديلم شدند، ابوح

بن محمد و برادرش وهسودان نقش اساسـي داشـت. ابوحـاتم، علويـان زيـدي را       مانند مرزبان
). وي در سـاية  236: 1344الملـك،   پرداخت (نظام دانست و به نكوهش آنها مي بدمذهب مي

يه و طرد مذهب رقيب يعني زيديه مشغول بـود. او  حمايت مسافريان، به تبليغ مذهب اسماعيل
حتي به خدعه و نيرنگ مبادرت كرده و به فريب ديلميان مشغول شد و وعده داده بـود كـه:   

با اين ». دانم به زودي امامي از ميان شما بيرون خواهد آمد كه من مقالات و مذهب او را مي«
). بـه تعبيـر   236را پذيرفتنـد (همـان،   سخنان، ديلميان به او رغبت پيدا كردنـد و دعـوت او   

ديلمان و گيلان از باران بگريختند و در ناودان آويختند و جمله در راه «الملك،  خواجه نظام
). منظور خواجه از اين تعبير، تغيير مذهبي مردم گيلان و ديلم از 236(همان، » بدعت افتادند

ز امراي غيرمسافري را نيـز بـه كـيش    زيديه به اسماعيليه بود. ابوحاتم حتي موفق شد برخي ا
چشم ديلمي از اميران جستاني از آن   بن زيار، اسفاربن شيرويه و سياه اسماعيلي درآورد. مرداويج

). در ايـن دوران بـه سـبب گـرايش     194: 1386؛ دفتـري،  387: 1381جمله بودند (جاودان، 
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فراهم كرده بودند، نه تنهـا   اسماعيلي شاهان مسافري و شرايطي كه آنها براي تبليغ اين مذهب
ترين داعيـان   داعيان ري، بلكه پاي ديگر اسماعيليان  نيز به ديلم گشوده شده بود. از جمله مهم
بـن ابـراهيم    اسماعيلي، ناصرخسرو قبادياني شاعر بلندآوازة ايراني است كـه در زمـان جسـتان   

ايـن منطقـه را يكـي از     ق. فرمانروايي كرده است) به ديلـم وارد شـد و  437مسافري (در سال 
دانست كه عدل و امنيت آن را در هيچ سرزميني از عـرب و عجـم نديـده و     اي مي چهار نقطه

). ناصرخسرو برخلاف مسافريان، بـه امامـت خلفـاي    126: 1335نشنيده است (ناصرخسرو، 
فاطمي مصر معتقد بود و از جانب آنان مـأمور تبليـغ مـذهب اسـماعيلي بـود. وي ظـاهراً در       

ستاي همين مأموريت خود بوده كـه در ديلـم بـه مباحثـه بـا علمـاي آن سـامان پرداخـت         را
مسافر به مهدويت محمدبن اسماعيل قائل بودنـد نـه     ). حكمرانان آل126: 1382(سمرقندي، 

ق/ 343بن محمد است كه در سال  هاي وهسودان خلفاي فاطمي. گواه روشن بر اين مدعا سكه
بـن   ). در زمـان فرمـانروايي وهسـودان   154: 1386فتـري،  م. ضرب شـده اسـت (د  955- 954

ق. ادامه يافت، كيش اسماعيلي در ديلـم رواج داشـت (همـان،    355محمدبن مسافر كه تا سال 
دهد كه وهسودان و بـرادر مقتـدرش مرزبـان،     ق. نشان مي343اي از سال  ). شواهد سكه195

نه امامـت معـز خليفـه     - سماعيل پيرو گونة قرمطي اسماعيلي بودند و به مهدويت محمدبن ا
مسـافر از   كـه سـند پشـتيباني آل      ). اين سكه196- 195اند (همان،  اعتقاد داشته - فاطمي وقت 

بن محمد فرمانرواي مسافري ديلـم اسـت    اسماعيليه قرمطي ذكر شده است، متعلق به وهسودان
سـين، علـي،   محمـد، علـي، الحسـن، الح   «ق. ضرب شده و بر روي آن عبارت 343كه در سال 

: 1345؛ شـترن،  14: 2535طباطبايي،   حك شده است (ترابي» محمد، جعفر، اسماعيل، محمد

  ).130: 1395؛ شاهمرادي، 52- 51

 رو،  ها نشاني از ارادة سياسي براي تقويت شعائر مذهبي و باورهاي ديني اسـت. از ايـن   سكه

مندي به مذهب مورد علاقه، نقش بسزايي دارنـد   ها در معرفي ايدئولوژي و علاقه نوشتار سكه
هاي بـه   ها مشهود است. سكه وهسودان از اولين سكه و پيوند مقولة سياسي و مذهبي در سكه

» االله ������علي «رود كه در آن يكي از شعائر مهم شيعه  دست آمده در ايران به شمار مي

). مسافريان بسيار پرشورتر از جستانيان بودند. آنهـا راه را  12: 1394رافرازي، آمده است (س
). اميران مسـافري  96: 1378براي پشتيباني مردم از آراي اسماعيليان هموار كردند (هاجسن، 

  نيروي خود را علاوه بر ديلم، در بيرون از آن نيز به كار گرفتند. با پشتيباني مسـافريان از داعيـان  
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  ).420: 1393بيدي،  (رضايي باغ

  

 اسماعيلي در آذربايجان، مذهب اسماعيلي در آن ديار رونق گرفت و برخي از مذاهب ماننـد 
ترين اميـر   بن محمد كه مهم ويژه مرزبان مذهب خارجي از رونق افتاد. شاهان مسافري و به

 مسـكويه  اسماعيلي در پيش گرفـت ( اي را در حمايت از داعيان  جانبه مسافري است، سياست همه
 ) كه گسترش تشيع و رواج برخي از شعائر شيعي در آذربايجان را بـه 6/61: 1376رازي، 

  همراه داشت.

  نقش نظامي . 2- 3 

   اوضاع مذهبي آذربايجان . 1- 2- 3

با وجود تبليغات گستردة داعيان اسماعيلي و همراهي مسافريان بـا آنـان، ايـن مـذهب ماننـد      
زيديه گسترش فراواني در ديلم پيدا نكرد. حاكمان آن به سـبب شـرايطي كـه بـراي تصـرف      
آذربايجان فراهم شد، قلمرو فرمـانروايي خـود را بـه آنجـا گسـترش دادنـد. اوضـاع مـذهبي         

مسافريان بسيار مغشوش بود. از جمله مـذاهب ايـن منطقـه، مـذهب     آذربايجان قبل از ورود 
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كه شبيب شيباني شورشي خارجي، به اين منطقه   ق. زماني76خارجي بود. اين مسلك از سال 
وارد شد، آغاز گرديد و سپس در پايان خلافـت امـوي، توسـط ضـحاك خـارجي و مسـافر       

: 1381قـرار گرفـت (مادلونـگ،    قصاب ترويج شد و از سوي مردم آذربايجان مورد حمايت 

ق) مؤسس سلسـلة مسـافري   346 - 330بن محمد ( ). آذربايجان زمان ورود مرزبان118- 117
رد قرار داشت. او از خوارج آذربايجان بـود و  بن ابراهيم كُ آذربايجان، تحت فرمانروايي ديسم

 ـ  20/106تا]:  اثير، [بي پرداخت (ابن مي (ع)به دشمني با شيعيان و علي رد و ). ديسـم از مـادري كُ
شـدن هـارون خـارجي كـه از       پدري خارجي به نام ابراهيم زاده شد. پـدرش بعـد از كشـته   

رد ازدواج كرد؛ بـه  رهبران خوارج موصل بود، به آذربايجان آمد و با دختر يكي از بزرگان كُ
شد. او بعد از  مند مي  خويشاوندان مادري او بودند، بهرههمين دليل ديسم از پشتيباني كردان كه 

الساج فرمانرواي آذربايجان، بيرق فرمـانروايي و اسـتقلال برافراشـت     بن ابي شدن يوسف كشته 
). در همين شرايط بـود كـه پـاي مهمـان     71: 1388)؛ كسروي، 6/61: 1376مسكويه رازي،  (

برخلاف كردان خارجي، پيرو مذهب تشيع بودند ناخواندة ديگري به آذربايجان باز شد. آنها 
  آمدند. و سد محكمي در برابر گسترش عقايد خوارج به شمار مي

  تأسيس سلسلة شيعي مسافريان آذربايجان . 2- 2- 3

بن ابراهيم،  مذهب ديسم بن محمد به آذربايجان، وزير اسماعيلي سبب لشكركشي نظامي مرزبان
ر از داعيان معروف بـاطني و اسـماعيلي در آذربايجـان بـه     بن جعف بن جعفر بود. علي يعني علي
آمد و از نظر اعتقادات مذهبي با ديسم كه مذهب خارجي داشت، كدورتي پيدا كرد  شمار مي

اثيـر علـت آمـدن     بن محمد آمد و او را به تصرف آذربايجان ترغيب كـرد. ابـن   و نزد مرزبان
سم خارجي دانسته اسـت كـه دشـمنان وي    بن جعفر به دربار مسافريان را ترس وي از دي علي

اثيـر،   ديسم را عليه وي تحريك كردند. او ترسيد و به طارم نزد محمدبن مسافر پناه برد (ابـن 
بن جعفر چون بـه آنجـا رسـيد، ديـد وهسـودان و مرزبـان دو فرزنـد         ). علي20/105تا]:  [بي

آن دو فرزند سـرانجام پـدر   اند.  و در يكي از قلاع تحصن كرده  محمدبن مسافر از پدر ترسيده
گونه ديد، نزد  بن جعفر چون وضع را بدان خود را مغلوب و در يك قلعه محصور كردند. علي

مرزبان تقرب جست و او را به گرفتن آذربايجان تشويق كرد و خود دريافت مال بسيار را از 
ايجـان و  ). دليـل ديگـر لشكركشـي مرزبـان بـه آذرب     20/105آن ديار برعهده گرفت (همان، 
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تأسيس سلسلة مسافري كه به آساني صورت گرفت، اين بود كـه برخـي از داعيـان اسـماعيليِ     
مورد حمايت مسافريان، قبل از ورود مرزبان به آذربايجان آمده بودند. بنابراين مقـدمات ايـن   

ترين داعيان اسماعيلي كه  كه گفتيم ابوحاتم رازي از بزرگ لشكركشي از قبل آماده بود. چنان
در ديلم عدة بسياري را به مذهب اسماعيلي گرايش داده بود، پس از ترسي كه از مرداويج پيدا 

بايسـت   ). وي مـي 43: 1345؛ شـترن،  2/743: 1382كرد، به آذربايجان گريخت (مسـعودي،  
كرد و نكتة آخـر اينكـه    مقدمات اين لشكركشي و تأسيس سلسلة شيعي مسافريان را مهيا مي

كـرد، وجـود تعـدادي از     تأسيس سلسلة مسافريان آذربايجان را آسان مـي  ترين عاملي كه مهم
بن محمدبن مسافر برادر مرزبان بود كـه ديسـم     ديليمان شيعه در سپاه ديسم از جمله صعلوك

بن جعفـر سـرداران ديسـم و     به آنها متكي بود و از نفوذ كردان كاسته بود. در همين زمان علي
انگيخت تا اينكه توانست بيشتر آنها را جلب كند. آنهـا بـه    برمي ويژه ديلميان را بر ضد او به

هرگاه مرزبان سـوي مـا آيـد مـا همگـي بـدو       «بن جعفر پرداختند و گفتند:  تبادل نامه با علي
بـن محمـد در پرتـو همـين عوامـل       ). مرزبان6/62: 1376مسكويه رازي،  » (خواهيم پيوست

ق. تأسيس كند. اين سلسله 330سافريان را به سال توانست بر آذربايجان تسلط يابد و سلسله م
در مدت چهار دهه در آذربايجان حكومت كرد و در گسترش تشـيع اقـداماتي انجـام داد. از    

 در ترويج تشيع عبارت بود از:  جمله اقدامات آن

  دادن به داعيان شيعي  وزارت الف. 

مسافريان پس از سلطه بر آذربايجان، براي اعتلاي تشـيع، داعيـان شـيعي را وزارت داده و    
كردند. از جملـة ايـن داعيـان     براي ترويج اين مذهب در آذربايجان، آنها را حمايت نظامي مي

بن محمد پيرو مذهب اسماعيلي بود و بـه تصـريح ابـوعلي     بن جعفر بود. وي مانند مرزبان علي
مسـكويه رازي،   دينـي پيونـدي داشـتند (    بن جعفـر در پـاك   بن محمد و علي زبانمسكويه، مر 

). مرزبان مسافري با توجه به نفوذي كه علي در آذربايجان داشت، وي را مأمور 6/61: 1376
تـا]:   اثيـر، [بـي   تبليغ مذهب اسماعيلي كرد؛ زيرا وي از مبلغّـان و داعيـان اسـماعيلي بـود (ابـن     

عصر با مرزبان مسافري بود عقيده داشت كـه پادشـاه    يه رازي كه هم). ابوعلي مسكو20/106
(مسـكويه رازي،  » به مرزبان اجازت داد تا دعوت خود را آشـكار كنـد  «مسافري آذربايجان 

توان دريافت كه هنوز مـذهب اسـماعيلي در آن ديـار     ). براساس اين گزارش مي6/61: 1376
هـاي بسـياري در آذربايجـان رواج داشـت      رايج نبوده است. در ايـن زمـان مـذاهب و كـيش    
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)؛ از جمله مذهب خارجي كه پيروان  فراواني داشت و به قدرت نظامي 69: 1388(كسروي، 
بن جعفر توانست بـا   كردند. علي مذهب طرفداري مي و شمشير متكي بودند و از ديسم خارجي

ازد و در مقابل قـدرت  پشتوانة قدرت برتر نظامي مسافريان، به تبليغات آشكار اسماعيلي بپرد
بـن   مرزبـان «نظامي و معارض خوارج دعوتش را پيش ببرد. بنا به گـزارش ابـوعلي مسـكويه،    

). آنچـه  6/61: 1376(مسكويه رازي، » بن جعفر فراهم كرد محمد همه چيز براي دعوت علي
از شود، اين است كه مرزبان علاوه بر پشتيباني سياسـي و مـذهبي    از متون تاريخي دريافت مي

كرد.  بن جعفر، او را در مقابل خيل عظيمي از پيروان مذاهب ديگر حمايت نظامي هم مي علي
)، امـا  6/63انجاميد (همان،  گرچه گاهي روابط مرزبان با وزيرش به كشمكش نظامي هم مي

اي  بن جعفر توانست در ساية همين قدرت نظامي مسافريان، تبليغـات گسـترده   در مجموع علي
ردمان آذربايجان آغاز كند و تعـداد كثيـري از مردمـان آن ديـار را بـه مـذهب       را در ميان م

اسماعيلي گرايش دهد. آنچه مسلم است اينكـه شـرايطي كـه  پادشـاه مسـافري بـراي وزيـر        
حوقـل جهـانگرد    مذهب خود مهيا كرده بود، سبب پيشرفت دعوت او شده اسـت. ابـن   شيعي

يجان ديدن كرده بود، به رواج برخي از مـذاهب  مسلمان سدة چهارم كه در اين عصر از آذربا
گروهي از آنـان داراي مـذهب اهـل    «در عصر مسافري اشاره كرده و تصريح  كرده است كه: 

). وي در ادامه بيشتر آنان را از اسماعيليه 96: 1366حوقل،  (ابن» حديث و قائل به حشو بودند
  ). 96دانست (همان،  و باطنيه مي

منصبان دولت ديسم را به كيش اسـماعيلي درآورد. در ايـن    صاحب بن جعفر برخي از علي
تـر نيـز    زمان با توسعة قلمرو آذربايجان به سمت شمال در ماوراي قفقاز، فعاليت وي گسترده

ها كه داراي اهداف سياسي بوده، در زمينة ترويج مذهب اسماعيلي در  شده بود. اين لشكركشي
داشته است. آنچه در منابع اين عصـر گـزارش شـده، تنهـا     ماوراي قفقاز، دستاوردي به دنبال ن

مربوط به رواج مذهب اسماعيلي و باطني در آذربايجان اسـت كـه در سـطور قبـل بـه آنهـا       
  پرداخته شد.

  هاي شيعي   ايجاد بستر مناسب براي قيام  ب.

ها با توجه  آذربايجان و آغاز تبليغات شيعي در آن ديار، برخي از قيام با ورود مسافريان به 
به بستر مناسبي كه مسافريان براي گسترش تشيع فراهم كرده بودند، در آذربايجان رخ داد. در 

هـا  اين دوران حتي برخي از داعيان غيراسماعيلي براي استمداد از نيروي مسافريان، به دربـار آن 
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االله از ائمة زيديه هوسم، بعـد از   آوردند. ابوالفضل جعفربن محمد مشهور به الثائر في  روي مي
ق. به 345)، به سال 39: 1987هايي كه مواجه شد (صابي،  چند بار حمله به آمل و با شكست

 بن محمد پناه برد. در اين زمان سادات و مردم گـيلان از سـيد [= الثـانر فـي االله     دربار مرزبان
مشهور به سيد البيض] برگشتند و در اطراف يكي ازخدمتكاران وي به نام عمير جمع شدند و 

: 1384؛ رضـازاده،  155: 1345ومان سيد و اولاد او را تالان و تـاراج  كردنـد (مرعشـي،     خان

االله براي دريافت كمك نظامي از مرزبان به آذربايجان رفتـه    رسد الثائر في ). به نظر مي9/40
 داد، . با توجه به اينكه مرزبان در اين زمان به تبليغات اسماعيلي و توسعة ارضي اولويـت مـي  بود

 االله را اجابت نكرد. با توجه به فضاي مناسب تبليغات شـيعي در دوران   تقاضاي كمك الثائر في

تـجير  ها، قيـام م  ها در آذربايجان روي داد. از جملة اين قيام بن محمد، برخي قيام پس از مرزبان س
بـه   - پسران مرزبان- است كه با مخالفت جستان و ابراهيم » الرضا من آل محمد«باالله با عنوان 

 ). اگرچـه 850- 3/849: 1382خلدون،  ؛ ابن14/126ق: 1412جوزي،  شكست انجاميد (ابن

بودند، اما تبليغات داعيان اسـماعيلي كـه     ها مخالفت كرده برخي از شاهان مسافري با اين قيام
شدند، سبب شده بود زمينه مناسبي بـراي   بن محمد حمايت مالي و نظامي مي  ابتدا توسط مرزبان

صـورت   (ص)ها اغلب با نام اهل بيت پيـامبر  هاي شيعي به وجود بيايد. اين قيام وقوع اين قيام
  گرفت كه نشان از گسترش تشيع در عصر مسافري دارد. مي

  ج. ترويج رسم انتظار فرج 

است. ابوحـاتم رازي كـه    (عج)ادات شيعيان، اعتقاد به منجي و ظهور امام مهدييكي از اعتق
ترين داعي اسماعيلي در دوران مسافريان بود، در مناظرة خود با محمدبن زكريـا رازي بـه    مهم

خداي عزّ و جلّ آن وعده خـود را كـه   «اشاره كرده و گفته است:  (ص)وعدة خداوند به پيامبر
به رسول داده است، تمام خواهد كرد تـا آنكـه همـه روي زمـين را پـر از عـدل و داد كنـد.        

). ابودلف سياح عصر مسافريان، بـه مكـاني   524: 1377(رازي، » كه پر از جور شده بود چنان
ست كه مردم در آنجا انتظار ظهور مهـدي را داشـتند   اشاره كرده ا» بذين«در آذربايجان با نام 

برده است كه مـردم   ). وي همچنين از رودخانة بزرگ پايين اين شهر نام 47: 1354(ابودلف، 
). قزويني نيز به اين منطقه اشاره كـرده  47يافتند (همان،  كردند و شفا مي وشو مي در آن شست

رونـد و گوينـد دعـا در     به زيارت آنجا مي در آنجا جاي پايي است كه مردم«و نوشته است: 
). 589: 1373(قزوينـي،  » را از آنجـا كشـند   (عـج) آنجا مستجاب است و انتظار خـروج مهـدي  
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بنابراين يكي از آثار حضور نظامي مسافريان در آذربايجان، ترويج برخي شعائر شيعي از جمله 
   انتظار ظهور فرج بوده است.

  گيري نتيجه

هـاي علويـان قـرار گرفتنـد، بـه       مري وقتي شاهان جستاني در جريان قياماز اواخر قرن دوم ق
حمايت از آنها برخاستند. اين شاهان با دعوت از داعيان شيعي و سپس مشاركت دادن آنهـا در  
امور سياسي  قلمرو خود، نقش مهمي در گسترش تشيع ايفا كردند. آنچه سبب نزديكي بيشـتر  

مانند داعيان شيعي با خلفا مخالف بودنـد و همـين امـر عامـل      شد، اين بود كه ديلميان آنها مي
اتحاد آنها گرديد. داعيان زيدي و اسماعيلي بـا پشـتيباني سياسـي و نظـامي امـراي ديلمـي، بـه        

پرداختند. بايد گفت در نتيجة تكاپوهاي سياسي و نظامي حاكمان جستاني و  تبليغات شيعي مي
شتر مردم با اسلام و تشـيع فـراهم شـد. تـرويج برخـي      مسافري، زمينه مناسبي براي آشنايي بي

، اذان و (عـج) ها، مانند اعتقاد به ظهـور امـام مهـدي    شعائر شيعي در دوران زمامداري اين سلسله
 (ص)تر تبريّ از دشمنان اهل بيـت پيـامبر   و از همه مهم (ص)اقامة شيعي، توليّ به اهل بيت پيامبر

گر شد، از نتايج حكومـت آنهـا بـوده     با عباسيان جلوه كه در اتحاد با داعيان شيعي و مخالفت
ويـژه ديلـم    اين دو سلسله سه سده حكومت كردنـد و در رواج تشـيع آذربايجـان و بـه    است. 
هاي سياسي و نظامي بسياري به خرج دادند. به تصريح  متون تاريخي، داعيـان شـيعي بـا     تلاش

ه اهداف سياسي و مذهبي خـود، بـراي تأسـيس    تكيه بر ديلميان و فرمانروايان آنها توانستند ب
حكومت شيعي دست يابند. مبلغّان زيدي و اسماعيلي در پناه جستانيان و مسافريان آزادانـه در  

هـا ايفـا    ترين نقشـي كـه شـاهان ايـن سلسـله      پرداختند و اساسي قلمرو آنها به تبليغ مذهبي مي
ج از ديلـم، در حمايـت از داعيـان و    كردند، استفاده از نيروي نظامي خود در داخل و خـار  مي

بن زيد و لشكركشي  گسترش تشيع بود. لشكركشي جستان به ري و قزوين در حمايت از حسن
بـن جعفـر از داعيـان اسـماعيلي،      بن محمد به آذربايجان، در واكنش به تحريكات علي مرزبان

ياسي را نيز نبايـد  طلبي ارضي و منافع س ظاهراً با همين هدف صورت گرفته است. البته توسعه
  در رفتارهاي آنها دور از ذهن دانست.   
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  شمال آفريقا شناسي جريان نومعتزليان در سنخ

 براساس روش قصدگراي اسكينر

فر راضيه افشاري
1
  

احمدي فاطمه جان
2

  

  

  

 گيـري انـواع   تحولات مهمي را تجربـه كـرد كـه شـكل    جامعة اسلامي پس از مواجهه با مدرنيته،   چكيده:
گرايي  گرايي و انسان چون عقل هاي مهم اسلامي كه بر پاية مفاهيمي  اي از آن است. از جريان هاي فكري نمونه جريان

تدريج گسترش يافت، اعتزال نو است. اگرچه اين جريان در جهـان اسـلام ريشـه دوانـد، امـا شـاخة        شكل گرفت و به
هاي وابسته به آن داراي اصول فكـري مخـتص    آفريقا تنوع و تكثرّ قابل توجهي پيدا كرد و شاخه هاي شمال  ينواعتزال

هاي فكري نومعتزليان شمال آفريقا را با كاربست روش قصـدگراي   خود شدند. پژوهش حاضر درصدد است گونه  به
هـاي   هـاي فكـري گونـه    بپـردازد تـا چـارچوب    هاي گفتماني پديدآوردنـدة آن  اسكينر احصا كند و به بازنمايي زمينه

هاي فكـري نـومعتزلي در    سنخ دهد كه آثار نومعتزليان نشان مي  نومعتزلي در آن حوزه جغرافيايي را تبيين كند. بررسي
آفريقا از مقتضيات عصري و جغرافيايي، سـاختارهاي سياسـي و فضـاي فكـري خـود متـأثر بودنـد و مطـابق بـا            شمال

  اند. همچون تنوع بافت فكري و تعدد چارچوب معرفتي مشخص قابل تقسيم هاي ماهوي تفاوت

  گرايي، جهان اسلام نومعتزليان، شمال آفريقا، استعمار، عقل  كليدي: هاي واژه
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Abstract: After encountering modernity, the Islamic society experienced important 

changes, an example of which is the formation of various intellectual movements. Neo-

Mu'tazilism is one of the important Islamic movements that was formed based on some 

concepts such as rationalism and humanism and gradually expanded. Although this 

movement took root in the Islamic world, the branch of the North African Neo-Mu'tazilism 

gained considerable variety and abundance, and its affiliated branches had their intellectual 

principles. The present research aims to recount the intellectual types of Neo-Mu'tazilites in 

North Africa using Skinner's intentional method of historical inquiry and to describe the 

discourse contexts that created it to explain the intellectual frameworks of Neo-Mu'tazilism 

in that geographical area. Examining the works of the Neo-Mu'tazilites shows that the 

intellectual typologies of the Neo-Mu'tazilism in North Africa were influenced by 

contemporary and geographical requirements, political structures, and their intellectual 

sphere, and they can be distinguished according to substantive differences such as the 

diversity of the intellectual context and the multiplicity of specific epistemological 

frameworks. 
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  مقدمه

شود. در طول ايـن دو   ساز جهان اسلام محسوب مي ميلادي از نقاط تاريخ قرن نوزدهم و بيستم
هاي بنيادين فكري آن مواجه شـدند و درصـدد شـناخت و     سده، مسلمانان با مدرنيته و چالش

ن برآمدند. اين پديدة وارداتي دوران جديدي براي جوامع مسلمان رقم زد كه وجـه  تعامل با آ
مميزة آن تنوع انديشه و همزيستي عقايد متنوع و متضادي بود كه توانست دو عرصة انديشه و 

گيري سه جريان عمدة فكـري كـه از    در اين ميان، شكل عمل را براي مسلمانان پرچالش كند.
م سنت و مدرنيته پديد آمدند، قابل شناسايي بود: يكي تجـددگرا؛ ديگـري   رويارويي دو پاراداي

و مكاتـب   هـا  از درون جريان سوم جريان بود.  گرا؛ و سومي جريان اصلاحگرايان ميانه سنت
  توان به نومعتزليان اشاره كرد. ترين آنها مي مختلفي شكل گرفت كه از برجسته

هـاي ذهنـي رايـج در     ظريف، محصول بريدن از قالبشايد بتوان نومعتزليان را در تعبيري 
و با نگاهي نو، به  1هاي مكتب كلامي معتزله جوامع اسلامي تلقي كرد. اينان با تكيه بر آموزه

سراغ مسائل جهان معاصر اسلام رفتند و توانستند گفتمان جديـدي را در جهـان اسـلام خلـق     
كنند؛ گفتماني پويا كه بار ديگر باب اجتهاد در فقه سني را با استفاده از تحليل انتقادي گشـود  

 انديشمنداني چونگرايي در جهان اسلام شد و  عقل دار ). اين جريان داعيه424: 1382(الشيخ، 

  دار آن شدند. عبدالرازق، عابد الجابري، حنفي و اركون طلايه

بنـدي دو   بنديِ جريان اعتزال نو، مبنايي جغرافيـايي دارد. در ايـن تقسـيم    ترين تقسيم مرسوم
شاخة عمده نومعتزليان هند و جهان عرب موجودند كـه شـاخة عـرب خـود بـه دو بخـش       

هـاي   م است. اين پژوهش درصدد است ضمن بازتعريف گونهشامات و شمال آفريقا قابل تقسي
فكري غالب در جريان نومعتزليان شمال آفريقا، به مرزبندي فكري آنها نيـز بپـردازد. بـديهي    

گـويي بـه مسـائل نـوين      گري دوچندان آنها براي پاسخ است دليل تمركز بر اين جريان، تلاش
هـاي رقيـب و لـزوم     نها بـر ديگـر شـاخه   جهان اسلام و همچنين پيشرو و تأثيرگذار بودن آ

  هاي موجود در اين شاخه است. بازشناسي گفتمان

________________________________________________________________  

). ايـن  48: 1361بن عطا درباره جايگاه مرتكب گناه كبيره شكل گرفت (شهرسـتاني،   مكتب كلامي معتزله با آراء واصل  1

بندي كرده است: توحيـد، عـدل، وعـد و وعيـد، منزلـت بـين        مكتب اصول عقايد خود را در ذيل پنج اصل كلي صورت

ترين ابزار در بررسي احاديث و تفسير متن مقدس،  منكر. در نظر معتزله، مهمالمنزلتين و در آخر امر به معروف و نهي از 

  ).1362بندي انواع عقول، اين عقل در زمرة عقل ديني قرار دارد (ر.ك. به: اشعري،  عقل است كه در تقسيم
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 اي نومعتزليان شمال آفريقا و تكثرّ گفتماني موجود در اين جريان سان مباني انديشه بدين

 هـاي  شناسي گفتماني از شاخه بندي شد؛ تا از اين مجرا نوعي سنخ نومعتزلي بازنمايي و چارچوب

 در شمال آفريقا ارائه شود. براي رسيدن به اين مقصود، بازيابي بافت سياسـي و فكـري  نومعتزليان 

مند انديشة نومعتزلي در ايـن   ويژه شمال آفريقا كه موجب تكوين نظام جهان اسلام معاصر، به
 بنـدي نظـرات   رود از اين طريق بتوان ضمن صورت يابد. انتظار مي جغرافيا شده است، ضرورت مي

 هاي مندان اين جريان با تعيين حدود هر يك از آنها، تمييز مفهومي و تفاوتمختلف انديش
  شناسي از نومعتزليان ارائه شود. معنايي هر يك برجسته و يك نوع سنخ

هاي مختلـف و آثـار متعـددي     لازم به توضيح است كه گرچه دربارة نومعتزليان پژوهش
رغم  توان دريافت كه علي اما با مروري بر آثار منتشرشده در اين حوزه، مي 1تأليف شده است،

درسـتي مـورد واكـاوي قـرار       نو، ايـن جريـان بـه    گرفته از جريان اعتزال  هاي صورت بررسي
يك از مطالعات موجود به بحث انضمامي و بافت گفتماني پيدايش و پويايي  نگرفته و در هيچ

همين اساس، خواست اين نوشتار بررسي روشـمند ايـن جريـان بـا     پرداخته نشده است. بر   آن
اي نومعتزليـان،   مانده در مطالعات انديشه هاي مغفول رهيافت قصدگراي اسكينر است تا بخش

انديشة نـومعتزلي و پـرداختن     ويژه در زبان فارسي را تكميل كند و در راستاي خوانش دقيق به
  عتزليان، تصويري نـو و علمـي از تـاريخ فكـري جريـان     به تكثرّ گفتماني موجود در عقايد نوم

 نومعتزلي شمال آفريقا ارائه دهد.

كوئنتين اسكينر با تمركز بـر سـير تحـول انديشـة سياسـي و تـاريخ مفـاهيم، انقلابـي در         
 بدين دليل روش او در اين مطالعـه )؛ Palonen, 2003: 4( مطالعات تاريخ انديشه به وجود آورد

گرايي صرف و با تكيه بـر   گرايي و متن . دانسته است كه وي با نقد زمينهكاربست يافته است
________________________________________________________________  

1  Abdo Filali-Ansari (2003), Réformer lʼIslam? Une Introduction aux Debats Contemporarins, La 

De’couverte, Taxtes à lʼAppui,  Rachid Benzin (2004), Les Nouveaux Penseurs de lʼIslam, Paris: 

Albin Michel. 

 الجامعـة ضـمن الحوليـات   ، »المعاصرين في تجديد الفكـر الاسـلامي   مساهمة«)، 2001بن عبدالجليل ( المنصف 

، تهران: نشر نگـاه معاصـر.  در ايـن آثـار بـه      نومعتزليان)، 1387؛ محمدرضا وصفي (101- 53، صص45، عددالتونسیة

اسـت. بـراي نمونـه در ايـن      هاي رقيب آنها پرداخته شده  هاي افراد سرشناس اين جريان و در مواردي جريان انديشه

باره، بن عبدالجليل با بررسي آراء فضل الرحمان، محمد طالبي و عبدالمجيد شرفي معتقد اسـت كـه شـرفي انديشـه     

صـورت   ) همچنـين بـه   71: 2001تري داشته و توانسته است به مباني مدرنيته نزديك شود (بن عبدالجليل،  ممنسج

تـوان بـه ليسـت بلنـد      فردي آراء انديشمندان اين جريان در موضوعات مختلف مورد توجه قرار گرفته است كـه مـي  

  باره اشاره كرد.  بالايي در اين
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كنش زباني جان آستين، نظرية خود را بنا نهاد. براساس نظرية او، بايد متن را به عنـوان يـك   
اي در نظر گرفت؛ زيرا مؤلف از طريق آن ارتباطي با هـدف و مقصـود    گفتاري مفاهمه  كنش

گرايان، متن  ). از اين منظر برخلاف متن29: 1387كند (سرل،  ر ميويژه با مخاطبان خود برقرا
اش و همچنين بافت  يك موجود خودبسندة خودمختار نيست، بلكه در ارتباط با پديدآورنده

توليدي خود است و مفسر با بازانديشي و بازآفريني اين بافت كه از جنس زبان و تاريخ است، 
). همچنـين وي بـا نقـد    Levy & Tricoire, 2007: 53ببـرد (  توانـد بـه قصـد مؤلـف پـي       مـي 

شـود و آن را ناديـده    گرايان تندرو كه نظراتشان منجر بـه نفـي سـوژة مولـد مـتن مـي       زمينه
گرايان پرداخته و فهم شرايط منجر به توليد متن را ضـروري   انگارد، به تأييد ضمني زمينه مي

آوري اسكينر در دريافت قصد مضمون، در ). البته نو156[الف]:  1393دانسته است (اسكينر،  
كه راهنماي پژوهشگر در دريافت معنا و فهم متن است  كنش كارگزار يا كنش گفتاري است

)Tully, 1988: 78ر با شناخت از پرسشهاي زمانة مؤلف و از ميـان   ). براي اين مفاهمه، مفس
مسائل زمانة خود ارائـه  هايي كه مؤلف براي  هاي منتخب مؤلف و همچنين پاسخ آنها، پرسش

شود. درواقع، اسكينر بـه رابطـه    داده است، به شناخت از قصد هنگام كنش مؤلف نزديك مي
صورت ابزاري براي رمزگشايي قصد   ميان يك گفتار معين و بافت زباني پرداخته تا از آن به

  ).157[ب]:  1393كارگزار مورد نظر دست يابد (اسكينر، 

هايشـان و يـا    نو در نوشـته  حقق تنها به نمود انديشة متفكران اعتزال بر اساس اين نظريه، م
كنـد، بلكـه كـنش مضـموني آنهـا در خـلال        بافتار تاريخي مولد ايـن نوشـتارها توجـه نمـي    

گـذاري   اند نيز مهم است. علاوه بـر ايـن، ارزش   هايشان و عملي كه به آن دست يازيده انديشه
تي يك انديشه، مد نظر پژوهشگر نيست، بلكه آنچـه  اي و يا پرسش از درس يك نظام انديشه

هاي اعتقادي معين در چارچوب فكري اسـت كـه بافـت و     مورد توجه است، قرار دادن نظام
). پس براي دريافت قصـد كنشـگر،   25[الف]:  1393دهد (اسكينر،  زمينة انديشه را شكل مي

 ـ  بايد متن را در كنار متون هم اي كـه مـتن در آن خلـق شـده، و      هدورة آن قرار داد و بـه زمين
اسكينر آن را ذهنيت يك دوران ناميده است، بازگشت. ذهنيت دوران همان زمينـه و بافـت   

تنهايي به مؤلف مورد نظر پرداخـت، بلكـه بايـد بـر گفتمـان       است كه بر مبناي آن، نبايد به 
 ـ   ز پرداخـت  حاكم بر جامعه توجه كرد و به بررسي آراء همگنان و معاصـران انديشـمند ني

  ).181[الف]:  1393(اسكينر، 
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  ها نومعتزليان شمال آفريقا؛ رويكردها و بافت . 1

اند و اين گوناگوني در  گون شان ناهم علت ماهيت پويا و چندوجهي شمال آفريقا به  نومعتزليان
يابد؛ به همين دليل براي فهم بهتر آراء آنها ضروري است كه بـه غـور در    ادبيات آنها نمود مي

شناسي آراء انديشـمندان   هاي كارآمد در بررسي انديشه، سنخ متون آنان پرداخته شود. از روش
شناسي قصدگراي اسكينر، زمانه و انديشه  گيري از روش ست كه در اينجا با بهرهيك جريان ا

شناسي آراء نومعتزليان، تعامـل   توأمان مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس، در سنخ
 انديشه با بافتار موجد و مولد آن انديشه مد نظر است؛ زيرا براساس رهيافت قصدگرا، انديشـمندان 

انـد.   و بر آن اثر گذاشته  ارگزار، كنش كلامي خود را در ارتباط با زمينه ارائه دادهعنوان ك به 
توان راهبردهاي متنـوعي   شود، مي هايي كه در ذيل به آنها اشاره مي بدين ترتيب، بر پاية سنجه

  اند، مشخص كرد. ها اتخاذ كرده گويي بدان را كه در مواجهه با مسائل مختلف و پاسخ

  رفته از مسائل زمانة نومعتزليان:هاي برگ سنجه

دينـي و   . به عنوان انديشمند ديني، نظر آنها در حل مسائل ديني چگونه است؟ نگاه درون1
  ديني آنها درباره اسلام چيست؟ هاي برون يا پژوهش

باشند؟ اسـاس رجـوع    . در كشاكش سنت و مدرنيته، نومعتزليان نماينده كدام انديشه مي2
  سائل، كدام عقل است؟ عقل ديني يا عقل مدرن؟نومعتزليان در حل م

  بررسي بافت مؤثر بر توليد متن . 1- 1

شود  بر مبناي چارچوب نظري قصدگراي اسكينر، فهم آراء نومعتزليان شمال آفريقا ممكن نمي
فكري موجود در اين منطقه در اواخر قرون نوزدهم و بيستم كه - سياسي  مگر با تحليل زمينة

هـاي ايـن انديشـه و قـرار      است. درواقع، با بررسي زمينه جريان را مهيا كرده امكان بروز اين 
توان  عنوان يك پديدة تاريخي، مي دادن آن در يك چارچوب تاريخي و بررسي نومعتزليان به 

فضاي گفتماني و ساختارهاي حاكم در دورة مورد نظر را بازآفريني كرد تا روشـن شـود كـه    
  اند. هايشان پرداخته خدام چه مفاهيمي به ارائة انديشهآنها در چه بستري و با است

 ساختار سياسي  .1 - 1- 1

 الانتصارنو در دهة سوم قرن بيستم و با كشف و انتشار آثار معتزليان قديم چون  انديشه اعتزال 
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هـا   ). اين ترجمهCaspar, 1957: 146خياط معتزلي و ديگر بزرگان معتزليان متقدم آغاز شد (
آشنايي با نظرات و روش خردگرايانة آنان در دوران جديد را بـه وجـود آورد. ايـن    موجبات 

آشنايي و اثرپذيري مصادف با دوراني بود كه وجه غالب آن سيطرة سياسي غـرب بـر جهـان    
سـازي مدرنيتـه و    هاي اسلامي نيز درگير مسائلي يكسان چون استعمار، بومي است و سرزمين

  ودند.جدال با برخي از مظاهر آن ب

م، اسـتعمار  1798حدود يك قرن پيش از اين تاريخ و با حملة ناپلئون بـه مصـر در سـال    
هاي  ). ناتواني سرزمين65: 1393هاي اسلامي گسترد (حوراني،  اش را در سرزمين دامنة سيطره

درپي از غـرب تجلـي يافـت.     هاي پي اسلامي بيش از همه در امور سياسي و نظامي با شكست
مدت فرانسه در مصر و حضور انگليس در اين خطـه كـه تـا سـال      حضور كوتاهبراي نمونه، 

هاي ايـن بخـش از    سال بعد از استقلال مصر به طول انجاميد. ديگر سرزمين 32م، يعني 1954
1جغرافياي اسلامي نيز شرايطي بهتر از مصر نداشتند.

  

هـاي سياسـي    ابقاي نظـام كارانه به  در اين دوره استعمار با ظاهري آراسته و با منشي فريب
: 1396دار و رهبران عشاير وارد كرد (بوهاها،  هاي زمين اي به نفوذ خاندان پرداخت و خدشه

ايـن   - از كشـاورزي و دامـداري گرفتـه تـا منـابع معـدني       - ) و در حالي كه منابع ملـي  450
لايـل ضـعف   تـرين د  برد، فرهنگ و دين مردم اين منطقه را از اصلي ها را به تاراج مي سرزمين

  مسلمانان معرفي و موضوع اصلاحات ديني در جوامع اسلامي را مطرح كرد.

  بافت فكري  .2- 1- 1

افزون بر تبليغ ضـرورت اصـلاح از جانـب كشـورهاي اسـتعمارگر، نخبگـان و انديشـمندان        
هاي اسلامي، نياز به تصحيح و تنقيح  زدة سرزمين سبب زيست در جامعة بحران  مسلمان نيز به

________________________________________________________________  

: 1390الجزاير را فتح و آنجا را به پايگاه عملياتي خود در آفريقا تبديل كنـد (مـونس،  م توانست 1830فرانسه در سال   1

م. توسـط فرانسـه   1881). تونس نيز در سـال  3/355م. ادامه داشت (همو، همان، 1956). اين اشغال تا سال 346/ 3

از نيروهاي فرانسـوي، دولـت   فتح شد و اين شرايط ادامه داشت تا اينكه در نهايت يك سال بعد از تخليه كامل تونس 

بـود    ). مراكش هم كه توانسته44: 1395م. اعلان كرد كه هيچ ادعايي درباره تونس ندارد (عصمتي، 1964فرانسه در 

در برابر خلافت عباسي و عثماني استقلال خـود را حفـظ كنـد، در برابـر اسـتعمار شكسـت خـورد و تجربـة حضـور          

م. بـا  1660نيا و فرانسه را در تاريخ خود ثبت كرد. ايـن تجربـة تلـخ از سـال     استعماري كشورهايي چون پرتغال، اسپا

بـا   1956)؛ تـا اينكـه مـراكش در سـال     25- 17: 1382شكست دولت سعيديون از پرتغال آغاز شد (مختاري امـين،  

، اولين قانون اساسي خـود را تصـويب كـرد كـه براسـاس آن      1962مبارزات بسياري توانست مستقل شود و در سال 

  )  Barbour, Nevill & Others, 2010: 45صورت پادشاهي مشروطه درآمد ( نظام حاكم بر كشور به 
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ز اصول و نظريات اسلام را به خوبي متوجه شده بودند. بحـران هويـت در كشـاكش    برخي ا
هاي نوين در پي سقوط حكومت عثماني و حضـور   سنت و مدرنيته، بحران مشروعيت دولت

ويژه در عرصـة   آن ضعف در امور نظامي، به استعمار در اين جوامع، بحران اقتصادي و به دنبال
هاي جهاني و در آخر نيز بحران اسـرائيل كـه بـه تعبيـري      جنگواسطه تجربة  المللي به  بين

هـا و   بينـي  ابربحران براي جهان اسلام بود، فضاي مسـتعدي را بـراي رشـد بـذر انـواع جهـان      
هنگـام مطالعـة    )؛ به همين دليل بـه  150: 1396ها در اين خطه مهيا كرد (بشيريه،  ايدئولوژي

شه و مكاتب فكري قابل رهگيري است. در يـك  تاريخ اين دوره حضور و تكاپوي انواع اندي
بنـدي   توان در سه گروه فكري صورت صورت كلي مي ها را به  بندي اجمالي، اين جريان تقسيم

هاي مختلفـي   رو؛ كه هر يك از اين مكاتب فكري زيرشاخه گرا و ميانه : تجددگرا، سنت كرد
  هايي داشتند. پوشاني پيدا كردند كه بعضاً با هم هم

راها كه به الگوي غربي تمايل داشتند، شامل طيف وسيعي از انديشمنداني بودند كه تجددگ
هـاي   مدعايشان از نفي اسلام و وجه تمدني آن تا نقطة مقابل اين رويكرد كه تأكيد بر آمـوزه 

سازي مفاهيم مدرنيتـه داشـت،    ديني و مفاهيمي چون عقل و آزادي و حكومت قانون و بومي
شـود،   زده در تاريخ معاصر اسلام از آنها ياد مي اين طيف كه با عنوان غرب كرد. امتداد پيدا مي

هـاي خـود را    نسبت به دو جريان ديگر قدمت بيشتري دارد و از ميانة قرن نـوزدهم فعاليـت  
اگر همچون تاريخ تمدني اسلام، هر انديشمندي را فارغ از دين و اعتقـاداتش   است.  آغاز كرده

هاي اسلامي، معيار قرار دهيم، اين جريان از تنوع ديني و قومي  ينو به صرف زندگي در سرزم
ها برخوردار است. اين ويژگي چون شمشير دولبه، هم موجب  بسياري نسبت به ديگر جريان

  شد نظرياتشان با بدبيني نگريسته شود. تكاپوي فكري آنها بود و هم باعث مي

استعماري و پسااستعماري توانسـتند  تجددگرايان با نزديك شدن به طبقة حكام در دوران 
هاي خود را تا حدودي عملياتي كنند. البته در كنار اين شـاخه   وارد بدنة دولت شوند و انديشه

دنبـال   اصلي كه گاهي سوداي قدرت داشتند، كساني چون طه حسين با اقدامات فرهنگـي بـه   
 .)37- 33: 1396سازي براي حل بنيادين مسائل بودند (بلقزيز،  زمينه

تـري از انديشـمندان را شـامل     گرا، طيف وسـيع  گرايان يا اصالت گفتني است جريان سنت
هـاي تكفيـري    روهايي چون محمد غزالي آغاز گرديد و بـه گـروه   شد. اين جريان از ميانه مي

شد. اين جريان شالوده تفكراتش براساس من و ديگري شكل گرفتـه و ايـن    چون داعش منتهي 
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هـايي چـون دارالاسـلام و     شود؛ بـر ايـن اسـاس واژه    ثار آنها رؤيت ميدوگانگي در سرتاسر آ
هاي آنها پربسامد است. اين انديشمندان بـا قائـل    دارالحرب و مفاهيمي از اين دست، در آموزه

بودن به گستردگي ساحت دين، دامنة عقايد ديني را امتداد دادند و وارد حوزه دنيوي شـدند و  
مقابله با استعمار و استكبار باور دارند. آنها با طرح ايـدة جهـاد    به كارآمدي دين در مبارزه و

هـاي ضـد اسـتعماري حضـور پررنگـي       خواهي و فعاليـت  هاي آزادي عليه استعمار، در جريان
گرايـي) و   هـاي ملـي   ويـژه بـا گـرايش    گرايي تجددگراها (به داشتند. به سبب اين رويكرد، هم

وجـه مشـترك آنهاسـت    » جهاد عليه اسـتعمار «ية شود كه تأييد نظر گراها مشاهده مي سنت
  ).451: 1396(بوهاها، 

يافته تبديل كنند  گراها در تلاش بودند اسلام را به يك گفتمان ايدئولوژيكي سازمان اسلام
توان در سه اصل خلاصه كرد. نخست، برتري اسلام و نص قرآن بر ديگر  كه عقايد آنها را مي

علـت    )؛ دوم انحطـاط و زوال تمـدن غربـي بـه    60: 1979نـا،  هاي اجتمـاعي (الب  عقايد و نظام
نيـازي مـادي و معنـوي مسـلمانان از      )؛ سوم بـي 13: 1993سرشت مادي و لائيك آن (قطب، 

هاي اسلامي كه توانسته از تندباد حوادث تـاريخي مصـون بمانـد     سبب غناي آموزه  ديگري به
  ).99: 1979(البنا، 

گيري آنها، بـا   ن جريان و همچنين احساس خطر از قدرتهاي اي علت تندروي  ها به دولت
هاي مختلفي چون سانسور تا تبعيد و اعدام، سعي بر كنتـرل ايـن جريـان     گيري از سياست بهره

توان يافت.  هاي بسياري از اين اقدامات را مي شده نمونه هاي اشاره داشتند كه در تاريخ سرزمين
جمهور اين كشور اسـت، مثـال    يبه كه نخستين رئيسويژه در دورة حبيب بورق نمونه تونس به

گراها در نحوة مديريت كشور است (اسـپوزيتو و   خوبي براي شرح جدال تجددگراها و سنت
 Boulby, 1988: 60,594; Esposito؛ 253- 252: 1397؛ ابوزيد، 277، 276: 1396ديگران، 

& Voll, 2001: 114.(  

گري نوين  باشند كه نمايندة اصلي آن، جريان اعتزال رو مي ميانه  گراياني جريان سوم اصلاح
تري دارند. آنها با آگـاهي از شـرايط پيچيـدة     است و به نسبت دو جريان رقيب مواضع معتدل

كنند با نگاه از بيرون به جامعـة اسـلامي و پـذيرش برخـي نقـدهاي       دوران معاصر تلاش مي
آنها مبادرت كنند و همدلانه با برخـي   ها بر تمدن و تاريخ اسلامي، به رفع وارده توسط غربي
هاي اصيل اسلامي را تأييد كنند و با نگاه از درون بـه   رو، آموزه گرايان ميانه از نظريات اسلام
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از اهـالي   گويي به آنها برآيند. نخبگان ايـن جريـان غالبـاً    مسائل جامعه اسلامي درصدد پاسخ
دنبال روشنگري از طريـق   ين دليل به فرهنگ و فكر هستند تا مردان سياست و قدرت؛ به هم

باشند و اكثريت قريب به اتفاق آنها در كسوت استاد مراكز آموزش عالي، در  هايشان مي نوشته
سـازي در   هاي اسلامي و غيراسلامي به آموزش و پـرورش نسـل جديـد و فرهنـگ     سرزمين

پي ارائـة راهـي بـراي    اند. اين جريان با تكيه بر متن مقدس (قرآن)، در  جوامع مسلمان مشغول
  گفته مسلمانان است. هاي پيش رفت از بحران برون

گرايان با يك نگاه مكـانيكي، در پـي حـل مسـائل جامعـه       درواقع، تجددگرايان و سنت
گرايـان بـا نگـاه     صورت تجويزي اسـت، امـا اصـلاح     هايشان به حل  اند و راه مسلمان برآمده

انـد؛ بـه همـين دليـل      ن سرشـت پيشـرفت قائـل   ارگانيكي به مسائل جامعه، به تكـويني بـود  
هاي جديد پژوهشي از كتاب  گرايان به اقدامات فرهنگي و خوانش نو با تكيه بر روش اصلاح

  اند. مقدس، با توجه به مسائل زمانه روي آورده

  اي نومعتزليان شمال آفريقا؛ اشتراكات و افتراقات مباني انديشه . 2- 1

 تاريخي رهگيري كـرد و - توان آنان را در يك خط سير زماني مي گري با بررسي انديشه نواعتزال

گري  گري نخستين و نواعتزل در اين سير خطي آن را به دو گونة عمده تقسيم كرد: نواعتزال
1شود. ها پرداخته مي بدان» سازگرا به«و » نوگرا«متأخر؛ كه در اينجا به ترتيب با عنوان 

  

اعتـزال نـو دورة محـاقي را تجربـه      دو سنخ، جريان در اين خط سير زماني و در ميان اين 
صورت ويـژه   طور كلي و شمال آفريقا به كرده است كه از رويدادهاي جهاني و دنياي اسلام به

هـاي اول و دوم   سبب جنگ  متأثر است. رخدادهايي چون بحران مدرنيته در جهان غرب به
يستي و ناسيوناليسـتي در سـطح جهـان    هاي سوسيال بار آنها، تجربة جنبش جهاني و نتايج فاجعه

هـاي فكـري راديكـال     گيري و فعاليت جريان اسلام چون ناصريسم در مصر و همچنين شكل
المسلمين و النهضه، عرصه را براي حضور متفكران نومعتزلي تنگ كرد و مجـال   چون اخوان 

امـا بعـد از    )،11: 1387گراي نومعتزلي باقي گذاشت (وصـفي،   اندكي براي ظهور انديشة عقل

________________________________________________________________  

منظور از نوگرا در چارچوب اين پژوهش، نوگراي نومعتزلي است نه اصطلاح نـوگراي سـنتي كـه در متـون عربـي بـا         1

انديشـة نـوين متـأثر از غـرب و مدرنيتـه      شود و يك عنوان عمومي براي اشاره به هر نوع  عنوان متجدد از آنها ياد مي

  باشد. است كه قائل به اصلاحات مي
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سـازگرايان بعـد از    ورزي پرداختند و بـه  گذر از اين دوره، گونة متأخر نومعتزليان به انديشه
  اي از محاق، با آثار حسن حنفي و حامد ابوزيد دوباره توانستند مطرح شوند. تجربة دوره

  مباني فكري مشترك نومعتزليان . 1- 2- 1

اـئل  توجه به مقتضيات عصري، در پي پاسخ هاي نوين علمي و با نومعتزليان با اتخاذ روش  گويي به مس
محـور   هاي رقيب، اتخاذ رويكرد انسان ديني برآمدند. وجه مميزة اين جريان نسبت به جريان

براي مثال، اركون معتقـد اسـت    ).43: 1999القاضي، (در مواجهه با مسائل جهان اسلام است 
توان به زبان مشـتركي بـا جوامـع     اسلامي، ميگرايي در تاريخ جوامع  با تكيه بر تجارب انسان

غربي دست يافت تا امكان تعامل بين اين دو انديشه و تمدن به وجود آيد و به دنبال آن بتـوان  
: 1990؛ همـو،  36- 31: 1395پاسخي نوين به مسائل نوين جهـان اسـلام ارائـه داد (اركـون،     

هاي ديني آن، منكـر   فت و نفي ريشه). عبدالرزاق نيز با طرح بعد انساني براي مسئله خلا321
سرشت ديني خلافت شد و در بعد سياسي انسان را حاكم بر سرنوشـت خـود معرفـي كـرده     

  ).201: 1382است (عبدالرزاق، 

شود كه نومعتزليان بر آزادي بيان  گرايي، موضوع آزادي مطرح مي هنگام صحبت از انسان
). آنها معتقدند مـتن مقـدس بـا    79: 1994شرفي، ها تأكيد دارند ( و عقيده بيش از ديگر آزادي

گيري خود را در برابر اين نوع از آزادي اعلان داشـته اسـت. از    موضع ﴾لا اكراه في الدين﴿آية 
سوي ديگر، امكان فتح باب اجتهاد بدون آزادي بيان ممكن نيست. در تـاريخ اسـلام بسـيارند    

عتقاداتشان، از حـق زنـدگي محـروم شـدند،     كساني كه با اتهام ارتداد و تكفير به علت بيان ا
اند. حامد ابوزيد كه به سبب  نشيني با توبه يا تحمل حبس شده تبعيد گشتند يا مجبور به عقب

نظراتش، حاكم شرع او را مرتد اعلام كرده بود و حكم به جدايي همسرش از او را داد، يكي 
االله را نيز بر اين ليسـت   رازق و خلفهاي ديگراني چون عبدال توان نام هاست و مي از اين نمونه

ها، بر آزادي بيان و عقيده تأكيد دارد و بر آن است تا همـه   نو با رد اين تندروي افزود. اعتزال 
بتوانند نظرات خود را بدون ترس از هر نوع مرجع قدرتي، به اشتراك بگذارند؛ كه اين خود 

 كند. هم ميشود و موجبات رشد جامعه را فرا باعث تكثرّ آرا مي

هاي نوين علوم انساني مانند هرمنوتيـك،   در بحث روش نيز نومعتزليان با كاربست روش
هاي تنگ قرائت سـنتي   اند كه از چارچوب پديدارشناسي، نقد ادبي و ساختارگرايي در پي آن
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هاي  ). دانسته است كه روش14: 1387هاي جديدي ارائه دهند (وصفي،  بيرون آيند و خوانش
انـد،   ها اگرچه با هم متفاوت اي هدايت خواهد كرد. اين روش وهشگر را به نتايج تازهنوين پژ

توان متن را به سخن وا داشت و به  اما دو نقطة اشتراك دارند. نخست اينكه با كمك آنها مي
كنندة قرائت سنتي از مـتن اسـت و    زواياي پنهان آن پي برد. دوم اينكه اين قرائت نوين تكميل

هاي بسياري را از آنچه كه به دليل در  تواند ناگفته غاير با آن نيست. به اين ترتيب، ميطبيعتاً م
هاي عصـري، آگاهانـه در خـوانش سـنتي      نظر نداشتن بافت و زمينة نزول وحي و محدوديت

  ناديده گرفته شده است، طرح كند.  

خواهـد داشـت؛   هاي جديد را در پـي   هاي جديد، بالطبع نتايج و نظريه به كار بستن روش
همانند نظرية ادبي يا تفسير بياني قرآن كه امين خولي آن را مطرح كرد. خـولي مـدعي اسـت    

زباني  - اي قرآن با توجه به زمينه فرهنگيهاي اعجاز قرآن است و محتو بلاغت يكي از نشانه
آن دوران مطرح شده است. از اين رو، با توجه به نقدهاي ادبـي و نظريـات جديـدي كـه در     

توان اعجاز قرآن را بررسي كرد و بار ديگر  شناسي ارائه شده است، از اين منظر مي حوزة زبان
). همچنين اين بـار تـأثير قـرآن بـر عواطـف      189، 144: 1995آن را به اثبات رساند (خولي، 

  ).203توان مورد كاوش قرار داد (همو، همان،  انساني را نيز مي

اربست روش هرمنوتيك در تفسـير قـرآن توسـط    لازم به يادآوري است كه عموميت ك
؛ 22: 1984گرايـي اسـت (حـداد،     شـان يعنـي انسـان    اكثريت نومعتزليان متأثر از مباني فكري

  ).55: 1398 ،ابوزيد

ورزي  گري يك جريان فكري پوياست كه بـا فلسـفه   توان گفت نومعتزلي در مجموع، مي
هاي انساني است؛ كه با اتخاذ رويكـرد   شدر پي گشودن دوبارة باب اجتهاد و بازگرداندن ارز

گرايي، آزادي و برابري،  تلفيقي و تأكيد بر مفاهيم مشترك ميان اسلام و مدرنيته، چون انسان
است. به بيان ديگر، نومعتزليـان مبـاني مدرنيتـه را     ورزي قرار داده  آنها را مبنايي براي انديشه

انـد و   پذيرش اين مباني، سراغ ميراث اسلامي رفتهاند و به منظور اقناع مسلمانان براي  پذيرفته
همچون مبـاني   باشند كه مباني مدرنيته  با استعانت از شواهد تاريخي در پي اثبات اين نكته مي

مسـير و   دين اسلام، در پي رشد و تعالي انسان است و اين دو نه تنها منافي هم نيستند، بلكه هم
  مكمل يكديگرند.
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 هاي نومعتزله ي گونهافتراقات فكر . 2- 2- 1

  سازي مفاهيم مدرن بومي . 1- 2- 2- 1

مدرنيته به مثابه يك پارادايم، براي اينكه بتواند بر جامعه هژموني يابد، لازم اسـت مفـاهيم   
سـازي كنـد    اي جامعة مورد نظر جاي دهد و آن را بومي مدرن را در بافت فرهنگي و انديشه

)؛ اين مسئوليت را روشنفكران جامعه برعهده دارند. نومعتزليان در جامعة 61: 1396(بلقزيز، 
هاي مسلمان و غيرمسلمان به اين مهم توجه كردنـد، امـا    ي شمال آفريقا به همراه ليبرالاسلام

در ميان دو گونه نومعتزلي، گونـة نوگرايـان بـيش از گونـه دوم بـه مفـاهيم و توضـيح آنهـا         
اند و به اين دليل كه جامعه با اين مفاهيم آشنايي ندارد و به منظـور همـين جاسـازي     پرداخته

  توان در زمرة كساني دانست كـه در پـي نوسـازي جامعـه     زليان نخستين را مياست كه نومعت
شـمول. بـدين ترتيـب،     باشند نه پرداختن به مدرنيته به مثابه يـك فرهنـگ نـو و جهـان     مي

مفاهيمي چون دموكراسي و فرم دولت، حقوق مدني و انساني و همچنين امكان خوانش ادبـي  
نوشـتة   مفـاهيم قرآنـي  در ميـان آثـار متعـدد، كتـاب      از قرآن، مورد توجه آنها قرار گرفـت. 

اي از تببين مفاهيم قرآني با در نظر گرفتن تحولات دوران جديد  االله نمونة قابل ملاحظه خلف
  ).27: 1401االله،  است (خلف

 هاي نوانديشمندان و ارتبـاط بـا   ورزي سبب فلسفه  دانسته است كه جامعة شمال آفريقا به

 هاي متقن، تلاش در بـازخواني ميـراث   مدرن آشنا شدند. آنان با استناد به روشها، با مفاهيم  غربي

 شده دربارة اين مفـاهيم جديـد   هاي مطرح هاي علمي، به پرسش خود داشتند و با كاربست روش

 كـه  هاي خود را مستدل كنند؛ چنـان  هاي علمي پاسخ سازگرايان كوشيدند با روش پاسخ دادند. به

 شناسي، براي تحقق اين هدف تلاش كردنـد.  ه بر فوكوئيسم و اركون با نشانهعابد الجابري با تكي

مند نبودند، بلكه تعريف اصـطلاحات و   البته اين بدان معني نيست كه نومعتزليان اوليه روش
 هاي نو براي انطباق بـا تـاريخ   مفاهيم توسط گروه نخست و كاربست اين مفاهيم با تكيه بر روش

م بهتر تطور تاريخي آن و يا كاربست آن براي يافتن راهي به منظـور  جامعه اسلامي براي فه
 سازگرايان صورت گرفته است. هاي جامعه اسلامي، توسط به رفت از بحران برون

  گرايي عقل . 2- 2- 2- 1

نومعتزليان با توجه به نوع نگاهي كه به مدرنيته داشـتند و تعريفشـان از كاربسـت عقـل در     
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شناسي نوين اتخاذ كردند و بر اين  مطالعاتي خود را با تكيه بر روشهاي  هايشان، شيوه پژوهش
» گذشته و ميـراث «اند. نوگرايان تمركز خود را بر پاية نقد  اساس به تنظيم آثار خود پرداخته

هـاي موجـود در    هاي آن، معتقد بودند كه انحراف بنا نهادند و با تأييد جوهرة اسلام و آموزه
هاي نوين، در مدرنيتـه خوانشـي نـو از     توان با روش يخي آن است و مياسلام متأثر از سير تار

سـازي شـرايط موجـود، بـه آن      گيري از عقل، ضمن اصلاح امور و به اسلام ارائه داد و با بهره
اصل پرعظمت بازگشت. در اينجا مراد از عقل، تركيبي از عقل مدرن و عقل ديني اسـت كـه   

االله اشاره كرد. اين گـروه   علي عبدالرازق، امين خولي و خلفتوان از ميان قائلان به آن، به  مي
به نقد آنچه در سنت بود، پرداختند، اما در همان ميراث به دنبال   اگرچه به صورتي تندروانه

). آنها آثار خود را صرفاً دربارة موضـوعات مـرتبط بـا    32: 1396گشتند (بلقزيز،  راه حل مي
طور مثال، علي عبدالرازق به حكومت اسلامي و پايان  . بهاسلام و ميراث آن به وجود آوردند

سازگرايان  سازي كند، اما به دورة خلافت پرداخت و بر آن بود تا مفهوم سكولاريسم را بومي
به عقل خودبنياد مدرن و يا عقل انتقادي گرايش داشتند و با تكيه بر  - نسل جديد نومعتزليان- 

، خواسـتار بـازنگري در اعتبـار كتـب حـديث و      هاي پـژوهش نـوين در علـوم انسـاني     روش
). بـدين ترتيـب آنهـا يـك گـام فراتـر از       554: 1396هاي استناد به آن شدند (حمـزه،   روش

توان از ميان قائلان به اين رويكرد، به  سمت مدرنيته حركت كردند كه مي پيشينيان خود، به
 حامد ابوزيد، محمد اركون و عبدالمجيد شرفي اشاره كرد.

  هاي ديني مبتني بر قرآن و حديث هاي نوين در پژوهش متن و كاربست روش . 3- 2- 2- 1

 هـاي  توان به اختلاف در نحوة تفسـير و روش  از ديگر وجوه افتراقي ميان اين دو گونه، مي
تأويل متن مقدس اشاره كرد. آثار نوگرايان در زمرة اولين آثاري است كه به تعريـف حـدود   

هاي نوين  گويي به پرسش آنان معتقدند كه براي پاسخ 1اخته است.نص و مفهوم متن مقدس پرد
تر شده اسـت و ايـن گسـترش     در هر دوره، بر تعداد اين متون افزوده شده و دايرة نص بزرگ

). 25: 1382محصول نهادسازي دين توسط گفتمان حكومتي دين و يا فقه حاكم است (شـرفي،  
صر بخشي از كوشش خود را در اين راستا بـه كـار   بدين ترتيب، انديشمندان ديني در دورة معا

________________________________________________________________  

مطـرح كـرد كـه ديگـر نوگرايـان، از       1907را محمد توفيق صدقي در سـال  » اسلام تنها قرآن است«اولين بار شعار   1

  ).515- 505/ 9: 1907جمله نومعتزليان به اين موضوع پرداختند (صدقي، 
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گرفتند تا آن زنگاري را كه به نام متون ديني مقدس بر گرد قرآن و تفسير آن به وجود آمـده  
است، بزدايند. همچنين به بازتعريف مفهوم مـتن مقـدس و نقـد تفاسـير پيشـينيان پرداختنـد.       

تزليان هر يـك قـدمي در نفـي قداسـت     االله و ديگر نومع عبدالعزيز ثعالبي، طاهر حداد، خلف
اند و يك حركت تدريجي را در اين حـوزه رقـم زدنـد     گرفته حول قرآن برداشته متون شكل

). البتـه ايـن گـروه از انديشـمندان تنهـا      1945االله،  ؛ خلف1984؛ حداد، 1985(ببيند: الثعالبي، 
كار بگيرند و از چـالش   كنندگان بودند و نتوانستند آن را در مطالعات خود به نخستين مطرح

اي از اين ناكـامي   طور كامل گذر كنند كه آثار عابدالجابري نمونه قداست متون ديني ثانويه به
هاي پيشينيان خود، توانستند  مندي از تلاش سازگرايان با بهره )، اما به544: 1396است (حمزه، 

  تا حدودي از اين مرحله با موفقيت عبور كنند.

ساس نقد تفسير سنتي، سعي در ارائة تعريف جديدي از تفسير با استفاده از سازگرايان برا به
شناسي كردند و سپس ديگر متون مرجع، از جملـه   هاي جديد، چون هرمنوتيك و زبان روش

هاي عقلي مورد بازخواني قرار دادند؛ زيرا مطابق روال جامعة سـنتي،   حديث يا فقه را با روش
تـوجهي بـه    هاي گزينشي چون ارجاع به بخشي از آيات، بي انشاي، با خو مفسران از هر فرقه

سياق آيات و يا بافت تاريخي نزول آن، براي توجيه نظرات خود، به تفاسير متعـددي كـه در   
كـه   بردنـد؛ درحـالي   كردنـد و از آن بهـره مـي    طول تاريخ از قرآن ارائه شده بود، اسـتناد مـي  

و اعتقاد داشتند كه تنوع بايد براساس نگرش علمي و  سازگرايان قائل به تفاسير متعدد بودند به
  ).177: 2003ها و احزاب (اركون،  عقلاني باشد، نه تابع سلايق و منافع فرقه

در اسلام سنتي، متن مقدس يك معني دارد و آن معني نيز نزد گفتمان ديني حـاكم اسـت،   
كـه  - سازگرايان امكان تعدد معني را مطرح كردند. آنها با تمسك به اساس اعتقادشـان   اما به

تواند معناي قرآن را دريابد، امـا ايـن    مدعي شدند كه هر فردي مي - خردمند بودن انسان است
ت كه در توليد معنا براي قرآن، هيچ شيوه علمي وجود ندارد، بلكه مفسر و يـا  بدان معني نيس

مانند متـون ادبـي بـه     هاي علمي به سراغ متن برود و متن مقدس را  مخاطب قرآن بايد با شيوه
صورت انضمامي مورد مطالعه قرار دهد. به عبارت ديگر، متن را در بافت تاريخي و در رابطه  

لامي و صدر اسلامي بررسي كند. همچنين بايد به رابطة ديالكتيكي مـتن و  با آن فضاي پيشااس
هـا بـر    گرفته طي قرن هاي شكل حال بايد اسطوره زباني توجه داشت و در عين - بافت تاريخي

گرد متن را نيز در نظر داشت. افزون بر موارد قبلي، بايد بـه نيازهـاي عصـر خـود و چرايـي      
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معنا كه نياز زمانة خود را بشناسد و براساس مضمون مـورد   رجوع به متن توجه كرد؛ به اين
  ).223: 1383فرهنگي مورد نياز خود به خوانش متن بپردازد (ابوزيد،  - نياز و شرايط تاريخي

ويژه گروه متأخر معتقدند حقيقت امري سيال است كه در هـر قرائتـي بـا     نومعتزليان، به
توان بخشي از آن را يافت؛ اين عقيده يادآور  يتوجه به آگاهي فرد از موضوع مورد بررسي، م

مدرن رواج يافت. بر همـين مبنـا آنـان     گرايي است كه تحت تأثير مدرنيته و پست ايدة نسبي
اند و با تكيه بر تكثرگرايي، اين تعـدد و تنـوع را    معتقدند با تنوع معاني و تعدد قرائت مواجه

ت مطلقي وجود ندارد و در هـر يـك از ايـن    دانند و معتقدند اساساً حقيق مجاز و مطلوب مي
). بدين صورت، برتري يـك  21: 1993توان بخشي از حقيقت را يافت (حرب،  ها مي خوانش

هاي ديگر نفي شده و انحصار حقيقت نزد گروهي رد شـده و گـامي در از    خوانش بر خوانش
  بين بردن جزميت قرائت ديني رايج برداشته شده است.

به وجود آمدن نظرية جديدي دربارة قرآن شد كه قـرآن را يـك    اين مباحث خود باعث
داند. البته اين به معناي نفي منشأ الهي قرآن نيست، بلكه  محصول فرهنگي در بافت تاريخي مي

آنها معتقدند قرآن يك پيام بين فرستنده و گيرندة پيام است و با توجه به اينكـه گيرنـده در   
كرده، براي فهـم ايـن پيـام و دريافـت نيـت       د زيست مييك بستر زباني و فرهنگي ويژة خو

فرستنده، لاجرم فرستنده بافت زباني گيرندة متن را در نظر داشته و آن را ارسال كرده اسـت؛  
همچنين به بستر فرهنگي گيرندة پيام توجه داشته و براساس آن، پيام را فـرو فرسـتاده اسـت    

  ).55: 1398(ابوزيد، 

دهـد،   هاي گونـاگون رخ مـي   مطلوبي كه توسط گرايش ادره بهعلاوه بر خطر مغالطة مص
كرد كه اغلب به سبب اقدامات فرقة ديني حاكم بر  خطر ديگري نيز جامعة ديني را تهديد مي

هاي متصلبّ بود كـه اجـازة    آمد و آن مواجهة مسلمانان با برخي انديشه وجود مي  جامعه، به
به همين دليل در طـول تـاريخ اسـلام بـا تفاسـير و      گرفت؛  هر نوع تفقهّ را از پيروان خود مي

هاي عالمان ديني قرون اوليه است و بعد از ائمة چهارگانـه   ايم كه تكرار گفته احاديثي مواجه
رواج يافته است و اينجاسـت كـه دومـين گسسـت     » انسداد باب اجتهاد«مذاهب تسنن، با نام 

گـونگي بـه كـارگيري آن، بـروز     ميان اين دو سنخ، در موضوع تفاوت نگرش به حديث و چ
  يابد. مي

كتب حديث بخش اعظمي از حجم متون ديني را به خـود اختصـاص داده و گـاه اهميتـي     



 53  نرياسك يبراساس روش قصدگرا قايشمال آفر در انينومعتزل انيجر يشناس سنخ

 

پايه با قرآن دارند و در طول تاريخ در استخراج احكام و مواردي از اين دسـت، بـه عنـوان     هم
اه نقادانـه نسـبت بـه    هاي آغازين اسلام، نگ ـ شود. در سده دومين منبع معتبر، به آنها رجوع مي

احاديث و توجه به جعل حديث وجود داشت. در دوره معاصـر نيـز ايـن مرجعيـت توسـط      
نوانديشان ديني از جمله نومعتزليان مورد پرسش قرار گرفت. نومعتزليان نوگرا دلايل خـود را  
در راستاي به زير سؤال بردن اين مرجعيت مطرح كردند و سعي در نشان دادن امكان جعل و 

ا خطا در ثبت وقايع داشتند. آنها از اين طريق توانستند هالـة مقدسـي را كـه بـر گـرد متـون       ي
حديث و حجيت آنها شكل گرفته بود، مخدوش كنند. امين خولي و ديگراني چون او با تكيه 
بر عقل ديني و مدرن، حجيت حديث نبوي را رد كردند و مدعي شدند كه بايد آن را با عقـل  

  با آن همخواني نداشت، بايد آن را كنار گذاشت.سنجيد و اگر 

سازگرايان با تكيه بر علوم انساني، خواسـتار بـازنگري در كتـب حـديث و چگـونگي       به
استناد به آن شدند و توانستند گامي فراتر از پيشينيان خود بردارنـد. آنهـا بـه دنبـال احاديـث      

ه وجود آمدن كتب حديث، چـون  جعلي و يا مخدوش نبودند، بلكه با در نظر گرفتن عوامل ب
هاي رقيـب و   سازي دين و جلوگيري از ورود انديشه نياز كارگزاران حكومت و دين به نهادي

يا مغاير با اسلام و همچنين مسائل مستحدثه و نياز جامعه به يك منبع معتبر در تفسير قرآن 
انه شـد  گيري كتب احاديث و مرجعيـت صـحيح ششـگ    گويي به آن كه موجب شكل و پاسخ

يابند؛ هرچند تعداد  )، بر آن شدند به احاديث صحيح ياريگر دست 132[الف]:  1397(شرفي، 
آنها كم باشد. البته تعداد اندك اين احاديث معتبر، به معناي نفي ارزش اين كتب نيست؛ زيـرا  

 كننـد تـا از بافتـار    از نظر تاريخي اين متون به عنوان يك منبع معتبر به پژوهشگر كمك مي
تاريخي مولد اين آثار شناخت پيدا كند و همچنين به افـق ذهنـي محـدثان، راويـان حـديث،      

سازگرايان در برابـر حـديث    صحابه و حتي جاعلان حديث دست يابد. اين نگاه دومي كه به
شناسي است و به كاركردي كه حديث در جامعه ايفا كـرده،   كنند، از منظر معرفت اتخاذ مي

  قم يك حديث اولويت دوم آنهاست. پردازد و صحت و س مي

از دل اين بحث، نقد اجماع و يا رد آن به عنوان يكي از منـابع فقهـي مـورد توجـه قـرار      
امـت مـن بـر خطـا بـه      «است كه فرمود  (ص)گرفت. پاية مشروعيت اجماع، حديثي از پيامبر

را از تقليـد  نومعتزليان با تشكيك در اعتبار اين حـديث، جامعـة اسـلامي    ». رسند اجماع نمي
). ايـن در حـالي بـود كـه جامعـه      73: 1382كوركورانه در مسائل ديني زنهار دادند (شـرفي،  
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پذيرفت و ضمن طرد آنها از جامعه، بـا نسـبت    روي و يا قرائت ويژة فرد از متون را نمي تك
 ـ دادن ارتداد و يا كفر، آنها را از حقوق انساني در جامعه محروم مي ه كرد؛ كه هر دو گروه ب

 اند. اين موضوع پرداخته

  خويشتن يا ديگري . 4- 2- 2- 1

هاي اسـلامي عقـب    ورزي پرداختند كه استعمار از سرزمين سازگرايان در دوراني به انديشه به
هاي قانوني، امـا ضـعيف و    رانده شده بود، اما همچنان استبداد داخلي و يا با كمي تسامح دولت

راندند؛ به همين دليـل نگـرش گـروه دوم نگـرش      ميهاي اسلامي حكم  ناكارآمد بر سرزمين
هـاي رقيـب    خواهد از حقانيت اسلام در برابر جريـان  معطوف به درون است. اين گروه نمي

هاي موجود در جهان چون ماركسيسم و  ويژه مسيحيت و يا ايدئولوژي همچون ديگر اديان به
)، بلكه با تمركز 13[ب]: 1397رفي، ناسيوناليسم دفاع كند و يا اسلام را منطبق با آن بداند (ش

صـورت يـك جامعـة     دهـي جامعـه بـه     بر مسائل داخلي خود بر آن است تا بتواند در شكل
ها و يا نگاه سنتي بپردازد؛ به همـين دليـل    انديشي قانونمند و مدرن، سهم دين را به دور از دگم

داننـد. از   بخشي از حقيقت مـي اي را بيانگر  گرايي، هر انديشه سازگرايان با تمسك به نسبي به
هـاي اسـلامي    اي نافي اصول اصلي اسلام نباشد و يا در راستاي آموزه كه انديشه نظر آنها همين

كند؛ لـذا   قرار گرفته باشد، حتي اگر منبع صدور آن بيرون از جامعة اسلامي باشد، كفايت مي
  مند شد. بهرهتوان از آن عقايد  كنند و بر اين باورند كه مي آن را تأييد مي

گويي به مسائل نو جامعة اسلامي در دوران جديد،  تلاش نومعتزليان متأخر علاوه بر پاسخ
ويـژه   هاي آن به ديگـران، بـه   اي متمدن از اسلام و آموزه معطوف بر آن است كه بتوان چهره

توانـد   ها معرفي كنند؛ اسلامي كه درون خود داراي سيستم توسعه و تحول اسـت و مـي   غربي
شناسي جديد، منعطف باشد و با مقتضيات روز خود را مطابقت دهد (شـرفي،   سته به معرفتب

كه در ذهن نوگرايان مسـئلة اسـتعمار و گـذر از آن جـدي اسـت،       )؛ درحالي29[ب]: 1397
كننـد و آن چيـزي كـه بنـاي انديشـه       ها نگاه مـي  جامعة اسلامي و مسائل آن را از ديد غربي

غرب است. در اين وضعيت، تلاش انديشـمندان متمركـز بـر اعـادة     آنهاست، دوگانة اسلام و 
هـاي نـافعي چـون     حيثيت جامعه اسلامي در برابر غرب استعمارگر است كه از قضا از سلاح

داننـد كـه در    اي مي واره ). آنها غرب را اندام288: 1382مند است (عبدالرزاق،  گرايي بهره عقل



 55  نرياسك يبراساس روش قصدگرا قايشمال آفر در انينومعتزل انيجر يشناس سنخ

 

توان به آن چون يك الگـو نگريسـت و    است و مي مسير رشد و تعالي خود موفق عمل كرده 
طريق آن را طي كرد و در اين راه هر چه مفاهيم مدرن بومي شـود و يـا در اسـلام معـادل و     

  مطابق آن مفهوم در منابع و ميراث يافت شود، اين مسير با موفقيت بيشتري طي خواهد شد.

هايشـان،   موجـود در نوشـته  سازگرايان با وجـود تسـاهل و تسـامح     بايد اذعان كرد كه به
ممكن است باعث شود  كنند كه اين كار نيستند. آنها به روشني نظرات خود را بيان مي محافظه

آرايي كنند، اما آنها هراسي از اين موضوع ندارنـد و معتقدنـد كـه     ديگران در برابر آنها صف
نوان يكي از اصول ع  يكي از عوامل اصلي در جمود فكري جوامع اسلامي، اصرار بر اجماع به

كه جريان پيشين با توجه به بستر تاريخي  )؛ درحالي38- 33: 1382اساسي اسلام است (شرفي، 
گرايـان را در برابـر خـود قـرار دهـد       خواست سـنت  كار بوده و نمي و فرهنگي خود محافظه

نگـري باعـث    انديشـي و مصـلحت   )؛ هرچند كه اين مقـدار از عاقبـت  95: 1382(عبدالرزاق، 
سازگرايان بيشتر  باشند و نوگرايان به نسبت به  گرايان در برابر آنها نرمشي داشته شد سنت نمي

گيرند. البته اين موضوع بيش از هر چيـزي متـأثر از فضـاي حـاكم بـر       در مظان كفر قرار مي
  جامعة سنتي و بيگانگي با مفاهيم مدرن بود.

  گيري نتيجه

شناسي نومعتزليان شـمال آفريقـا و بازنمـايي     سنخ آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفت،
هاي فكري آنهاست كه براي رسـيدن بـه ايـن مهـم، بـا اسـتفاده از روش قصـدگراي         شاخصه

فكري جامعة شمال آفريقا بررسي شد تا از اين مجرا بتوان تا حد امكان - اسكينر، بافت سياسي
  طور كلي نومعتزليان بـه  اد كه بهها نشان د به فهم درست آراي نومعتزليان نزديك شد. بررسي

گرايي  گرايي و عرفي گرايي، انسان اي يكساني چون عقل عنوان يك جريان فكري، مباني انديشه
برنـد و ظـاهراً    هاي پژوهشي همانندي چون هرمنوتيـك بهـره مـي    دارند و همچنين از روش

آراء آنها افتراقاتي مشاهده ، در  و موشكافنه  تفاوت چنداني ميان آنها نيست، اما با بررسي دقيق
دهندة تضاد و تناقض باشد، بيانگر پويايي اين انديشه است كه با بـه   شد كه بيش از آنكه نشان

اي خـود   پارادايمي را در برخي از مبـاني انديشـه   هاي درون توجه عصر و زمانة آنان، چرخش
ي از مبـاني، بـه معنـاي    پارادايمي در برخ ـ هاي درون كنند. البته اين چرخش تجربه كرده و مي

تغيير پارادايم نيست؛ هرچند كه ممكـن اسـت در آينـده منجـر بـه تغييـر پـارادايم در آراء        
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هاي خـود در برابـر    است پاسخ نومعتزليان شود. در هر حال، اين جريان فكري پويا سعي كرده 
ذهنيـت  اش را متناسـب بـا روح زمانـه و     هاي برآمده از بافت تاريخي و زباني جامعه پرسش

نهاده توسط نومعتزليان و رويكردهاي آنها در  هاي پيش دوران خود عرضه كند. با بررسي پاسخ
بندي كرد؛  سازگرايان تفكيك و صورت توان آنها را در دو گونة نوگرايان و به حل مسائل، مي

ها در يك گونـه يافـت . پـس     بندي به معناي آن نيست كه تمامي ويژگي هرچند اين صورت
توان بيان كرد كه اين  ان مدعي مرز دقيق ميان اين دو گونه شد، بلكه با اندكي تساهل ميتو نمي

  تر آراء نومعتزليان انجام شده است. شناسي در راستاي مطالعه دقيق گونه

توان نخستين سنخ انديشمندان نومعتزلي دانست كـه   ها نشان داد كه نوگرايان را مي بررسي
انـد كـه    هاي فكـري و تأليفـاتي داشـته    قرن بيستم، فعاليت 80دهه  از آغاز اين جريان تا پايان

آينـد.   هاي برجستة اين سنخ به شمار مي االله، امين خولي و علي عبدالرازق از چهره احمد خلف
سازي مفاهيم مدرن غربي، چون دموكراسي، سكولاريسم و تفكيك قوا در  آنها امر مهم بومي

هاي مدرن در ذات آراء خود، در بررسـي   با وجود گرايشجوامع اسلامي را برعهده گرفتند و 
موضوعاتي چون تعريف متن مقدس، نقد سنت و متون دينـي ثانويـه و غيـره، در يـك سـپهر      

  كنند. انديشگي سنتي زيست مي

ــه ــان، كاربســت    ســازگرايان دســته دوم ب ــن جري ــارز انديشــمندان اي ــد كــه ويژگــي ب ان
سـازگرا بـه خـرد     هاي آنهاست. متفكـران بـه   وهشهاي جديد علوم انساني در پژ شناسي روش

واسطة بينش برآمده از اين خـرد،   شدند و به  مدرن براي حل مسائل متمسك مي انتقادي پست
داننـد.   هـاي تـاريخي خـود كارآمـد مـي      ديگر عقول چون عقل ديني را نيز با توجه به بافـت 

، محمـد اركـون، عبدالمجيـد    ترين آنها كساني چون حسن حنفي شده سازگرايان كه شناخته به
كننـد. آنهـا بـا     مـدرن سـير مـي    - جهان سـنتي  باشند، در يك زيست شرفي و حامد ابوزيد مي

گرايي، بـه تكثـّر در قرائـت از متـون      مدرن چون نسبيت هاي پست مندي از برخي آموزه بهره
مندان ايـن جريـان   پذيرند. برخي از انديش اند و تنوع عقايد و تفاسير را با روي باز مي  ديني قائل

تـري از   مانند محمد اركون، تجربة ملموس نيز به سبب تجربة زندگي در كشورهاي اروپايي، 
  پرواتر ابراز شده است. هايشان بي سنخ مدرنيته دارند و عقايدشان نسبت به هم
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  بن رستم ايراني عبدالرحمن

  اباضيرستم  گذار سلسلة آل بنيان

1احمد بازماندگان خميري
  

  

  

  

ها موفق به ايجاد نظم سياسي نشدند. نخسـتين دولتـي كـه آنهـا     ايرانيان بعد از فروپاشي ساسانيان، مدت  چكيده:
گـري نداشـت، امـا تأكيـد منـابع بـر نـژاد         تأسيس كردند، در خارج از مرزهاي ايران بود. اين دولت گرايشي به ايراني

تأسـيس اسـت. مسـئلة اصـلي مقالـه آن اسـت كـه         نشانگر اثرات پيشينة تاريخي او بر ساختار دولت تازهگذار آن،  بنيان
هاي اسلامي توانسـت  جغرافيايي ايران، با استفاده از آموزه - بن رستم بسيار فراتر از مرزهاي سياسي چگونه عبدالرحمن

ويـژه   هاي خوارج و بهبا استفاده از انديشه دهد كه عبدالرحمنيك دولت موروثي تشكيل دهد؟ اين پژوهش نشان مي
هاي لازم را براي تشكيل يك اجتماعي، زمينه - بربر فضاي سياسي - اباضي و تأكيد آنها بر اصل فضيلت و تضاد عرب

دولت جديد در شمال آفريقا فراهم كرد. شايد او در آغاز به اصول اباضيه پايبنـد بـود، امـا پـس از انتخـاب فرزنـدش       
تـوان ايـن كـار او را متـأثر از پيشـينه      طور قطع نمـي  به عنوان جانشين خود، راه ديگري را پيمود؛ هرچند به عبدالوهاب
  اش دانست.   خانوادگي

  رستم بن رستم، اباضيه، مغرب، تاهرت، امامت، آل عبدالرحمن  كليدي: هاي واژه
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Abstract: After the fall of the Sassanids, the Iranians did not succeed in creating a 

political order for a long time. The first government they established was outside the 

borders of Iran. This government had no Iranism tendency, however, emphasis of some 

resources on the race of its founder shows the effects of his historical background on the 

structure of the newly established government. The main issue of this paper is that “How 

Abd al-Rahman ibn Rustam was able to establish a hereditary government far beyond the 

political-geographical boundaries of Iran using Islamic teachings?” This research shows 

that Abd al-Rahman paved the necessary way for foundation of a new government in North 

Africa using the ideas of the Kharijites and especially Ibadi movement and its emphasis on 

the principle of virtue and the Arab-Berber conflict in the political-social environment. 

Perhaps he adhered to the principles of Ibadism at first, however, by choosing his 

successor, i.e., his son named Abd al-Wahhab, he followed a different path. Although, it 

cannot be definitely considered that this was influenced by his historical background. 
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  مقدمه

دگرگون شد. فروپاشي دولـت  با آغاز فتوحات اسلامي، نظم سياسي غرب آسيا و شمال آفريقا 
ساساني و از دست رفتن بخش اعظم قلمرو دولت بيزانس، مسلمانان را قـادر سـاخت تـا نظـم     

جـايي و   جديد سياسي را شكل دهند. در اين نظم، اقوام مغلوب نقش چنداني نداشـتند و جابـه  
شـمال افريقـا   مهاجرت در قلمرو اسلامي امري پذيرفته بود. در اين برهه، يكي از ايرانيان بـه  

هاي خـوارج، در آنجـا دولتـي تشـكيل داد كـه هرچنـد       مهاجرت كرد و با استفاده از آموزه
بن رستم كـه گـرايش    گرايش ايراني نداشت، اما از حمايت ايرانيان برخوردار بود. عبدالرحمن

اي  اباضي داشت، از نارضايتي بربرهاي شمال افريقا استفاده كرد و موفق شـد دولتـي در منطقـه   
  دور از مرزهاي ايران تشكيل دهد. 

تـم در جامعـة   هدف اين مقاله بازكاوي فرايند به قدرت رسيدن و عملكرد عبدالرحمن  بن رس

اي اي بربرهاي شمال افريقاست. در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از منابع كتابخانـه قبيله
 رستم بررسـي گيري و تشكيل دولت آل  تحليلي چرايي و چگونگي اين قدرت - و با رويكرد توصيفي

  هاي آن تأكيد شده است.شود. در اين بررسي بر نقش فرقة اباضيه و انديشه

  پيشينة تحقيق

هايي بـه زبـان فارسـي و    رستم و نقش آنها در تاريخ شمال افريقا، مقالات و كتاب در مورد آل
هاي دولت آنها تأكيـد دارد و كمتـر بـه    ها بيشتر بر جنبهنوشته شده است. اين پژوهشعربي 

هـاي  شاخصه«دهي به دولت آنها اشاره شده است. گذار آن و نقش او در شكل شخصيت بنيان
1از عباس برومند اعلم و سـميه آقامحمـدي،  » يافتگي تاهرت در عصر بنورستمتوسعه

روابـط  « 
2نوشتة يونس فرهمند،» ن در مغرب ميانهسياسي و تجاري رستميا

» جغرافياي تاريخي تاهرت« 

3از حيات مرادي،

لـيلا تقـوي   از سيده » رستمبررسي تشكيلات و اركان حكومتي دولت بني« 

________________________________________________________________  

، »يـافتگي تـاهرت در عصـر بنورسـتم    هاي توسـعه شاخصه«)، 1392برومند اعلم، عباس و سميه آقامحمدي (زمستان  1

  .18، ش5، سمطالعات تاريخ فرهنگي

 .1، ش5، سفقه و تاريخ  تمدن، »روابط سياسي و تجاري رستميان در مغرب ميانه«ش)، 1387يونس فرهمند (بهار   2

  .4، شپژوهش در تاريخ، جغرافياي تاريخي تاهرت)، 1390حيات مرادي (پاييز   3
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» رستم در شمال افريقا با امويان انـدلس بسترشناسي تعامل بني«و  1سنگدهي و سميه آقامحمدي

- مقالات فارسي است كه در اين باره نوشته شده است. همانهايي از نمونه  2از عليرضا روحي

رستم ندارند و اگـر  بن گونه كه از عنوان مقالات پيداست، آنها اشاره مستقيمي به عبدالرحمن
تـاريخ  اند، نه به عنوان يك بحث اصـلي. كتـاب   اي هست، در حاشيه به آن اشاره كرده اشاره

رسـتم  نوشتة يونس فرهمند با اين مقالات متفاوت است. هرچند نويسنده به تاريخ بني رستميان
پرداخته، در عنوان فرعي آن بر ايراني بودن آنها تأكيد كـرده كـه تـا حـدودي بـا ايـن مقالـه        

 3رستم چنـدان تأكيـدي نـدارد.    داستان است، اما نويسندة مقالة حاضر بر گرايش ايراني آل هم
ي در اين مورد بيشترند. گفتني است آنها نيـز عبـدالرحمن را در بسـتر تـاريخ     هاي عربپژوهش

هاي تاريخي شـده  اند. البته گاهي دچار لغزش رستم مورد بررسي قرار داده اباضيه و سلسله آل
رنـگ  اند بر عربي و فرهنگ آن تأكيد كنند و نقش مليت عبـدالرحمن را كـم   و درصدد بوده

هـا عبـارت اسـت از: الرسـتميون فـي تـاهرت از عبـداالله        پـژوهش جلوه دهند. برخي از ايـن  
نوشتة صـالح محمـد فيـاض     في المغرب �����الر ������ ��و الحضار ���المظاهر السيا 4الجميلي،
6اثر محمد تاويت. الرستميين اصحاب تاهرت ����و كتاب  5ابودياك

  

  هاي سياسي اباضيهانديشه

در جهان اسلام و شمال افريقاست كه توانست پيروان زيادي  7اباضيه يكي از فرق مهم خوارج
نويسان، هر كس را كه هرگونـه شـورش و    را براي خود به دست آورد. از ديد ملل و نحلزيادي 

________________________________________________________________  

- دولـت بنـي  بررسي تشكيلات و اركـان حكـومتي   «ش)، 1398سنگدهي و سميه آقامحمدي (بهار ليلا تقوي سيده   1

  .77، شمجله تاريخ اسلام، »رستم

، مجلـة تـاريخ اسـلام   ، »رستم در شمال افريقا با امويان اندلسبسترشناسي تعامل بني«)، 1393عليرضا روحي (پاييز   2
  .59ش

  ، تهران: نگارستان انديشه.تبار در شمال آفريقا تاريخ رستميان؛ خاندان ايراني)، 1401يونس فرهمند (  3

ق؛ انتشار الاباضيه فـي المغـرب و اثـره    297- 162الرستميون في تاهرت «م)، 1987ق/1407عبداالله الجميلي (رشيد   4
  .34، العدد13 السنة، المورخ العربي، »الدولة الرستمیةفي قيام 

- 144الرسـتميه فـي المغـرب (    للدولـة  الحضـاریة و  السیاسـیة المظاهر «م)، 1996صالح محمد فياض ابودياك (آذار   5

  .56- 55، العدد دراسات تاريخيه، »م)907- 761ه/292

  .5، العدد مدريد الاسلامیةالمعهد المصري للدراسات ، »الرستميين اصحاب تاهرت دولة«ق)، 1377محمد تاويت (  6

كه خروج كند بر امام برحق كه جماعتي بر امامت او  هر«خوارج جمع مكسر كلمه خارجي است. به گفته شهرستاني   7
اند، او را خارجي خوانند؛ خواه آن خروج در ايام صحابه بر ائمه راشدين باشـد يـا بعـد از ائمـه بـر تـابعين       اتفاق كرده

  ).1/144: 1362(شهرستاني، » باشد
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كردند. اين يك اصـطلاح عـام   داد، جزو خوارج قلمداد ميبر ضد خليفه وقت انجام مي نافرماني
شود كه در جنـگ صـفين هنگـام مسـئلة     يطور خاص خوارج به گروهي اطلاق م به است، اما

طالب خليفه چهارم اعتـراض كردنـد و آن را گنـاه كبيـره دانسـتند و       بن أبي عليحكميت، بر 
پـاهيان علـي   5/49ق: 1387شدند (طبري، خواستار توبه او  ). اصرار بر باورشان، آنها را در مقابل س
- كشته شدند. باقيماندة آنها به گروهقرار داد كه طي آن نبرد، بسياري از خوارج  در جنگ نهروان

- 12: 1388كه بغدادي از بيست فرقه خوارج ياد كرده است (بغـدادي،   چنان هايي تقسيم شدند؛

13.(  

 »انصـاف «روترين بودند. شهرستاني آنها را با لفظ هاي خوارج، اباضيه ميانهدر ميان گروه
). اين فرقه در بصره شكل گرفت، رشد كـرد و  1/144: 1362توصيف كرده است (شهرستاني، 

 اسلام گسترش يابد. امروزه برخـي از پيـروان  توانست در مدت كوتاهي در مناطق مختلف جهان 
كنند. به باور آنها، تنها در مسئلة حكميت بـا خـوارج   آن انتساب خود به خوارج را انكار مي

)؛ پژوهشگران 23: 1996هاي خارجي آنها نيست (طلاي، و اين دليلي بر گرايش نظر بودندهم
گذاران ايـن گـروه    هاي بر جاي مانده از بنيانپذيرند. استناد اين دسته به نامهمستقل آن را نمي

بـن سـلمه و   زيد به نعمان بن مروان، نامة جابربنبن اباض به عبدالملكهاي عبداهللاست؛ نامه
  ).255ق: 1415بن مهلب (عليان، زيد به عبدالملكري از جابربن نامه ديگ

بـن  گذاران آن نيز نظريات متناقضي وجود دارد. بيشتر كتب ملل و نحل عبداالله دربارة بنيان
)، امـا  63: 1388؛ بغـدادي،  1/173: 1362داننـد (شهرسـتاني،   اباض را مؤسس اين گـروه مـي  

زيد ازدي تأكيـد دارنـد و او را   و بر جايگاه جابربن  دهندمحققان جديد به او نقش جانبي مي
). جـابر  1/73م: 1987؛ شماخي، 100ق: 1415دانند (عليان، رهبر و سازمانده واقعي اباضي مي

شخصيتي تأثيرگذار در انديشه اباضي است و بيشتر فقه آنها توسـط او تـدوين شـده اسـت. او     
يبنـد بـود و نظـام شـورايي را راه حـل      برخلاف ديگر خوارج، به اصول خلافت اهل سنت پا

  ). 186: 1407دانست (جميلي، رفت از مشكلات جامعة اسلامي مي برون

هاي خود برگزيدنـد  پس از تثبيت قدرت معاويه، خوارج بصره را به عنوان كانون فعاليت
ه عبيد تميمي فقيه، رهبري جريان خوارج در آنجـا را برعهـد  بن  و فردي به نام ابوبلال مرداس

طالـب   بـي أبـي   گيري كرد و حاضر به نبرد با علياو در واقعة نهروان از خوارج كناره گرفت.
تمايـل بـه قيـام را حفـظ كـرد      ). بعدها نيز همين روحية عدم 2/342ق: 1394نشد (بلاذري، 
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) و بر تقيه تأكيد ورزيد. حوادث سياسي 5/180ق: 1400؛ بلاذري، 2/135ق: 1410(دينوري، 
عاويه، او را وادار ساخت از باورهايش عدول كند و ناگزير به قيـام شـد. او بـه    اواخر دورة م

زيـاد دسـت بـه شمشـير بـرد و در نبـردي بـا تمـام         بن همراه يارانش در بصره بر ضد عبيداالله
). به گفتة طبري، تعـداد افـراد مـرداس در ايـن     5/314ق: 1387همراهانش كشته شد (طبري، 
ين عدد الگويي باشد براي تعداد يـاران امـام شـراء كـه بعـدها      شورش چهل نفر بود. شايد هم

اباض رهبري جناح معتدل خوارج  بناباضيه آن را مطرح كردند. بعد از مرگ مرداس، عبداالله
شورش را اتخاذ كرد. اباضيه ايـن دوره  را برعهده گرفت و همان سياست مرداس مبني بر عدم 

  ).115: 1412؛ مرشد البريك، 5/567ق: 1387، (طبري 1دانندرا عصر تقيه يا كتمان مي

ها همچون بقيه خوارج اعتقاد به امامت انتخابي داشتند. از ديد آنها امامت بر چهـار  اباضي
  نوع است:

. امامت ظهور: زماني كه زمينه براي تأسيس دولت اباضي فراهم باشد، رهبر اباضي ملـزم  1
 دسـت  تشكيل حكومت، توان نظامي براي بهبه خروج و تشكيل دولت است. زمينة اصلي براي 

نـت و    گرفتن قدرت و پيروزي بر دشمنان است. در اين حالت، امام وظيفه دارد براساس كتـاب، س

  ).  79: 1993سيرة خلفاي راشدين، عدل و داد و قانون اسلامي را برپا دارد (بحاز، 

ها در حالت تقيـه در  اباضي. امامت دفاع: اين امامت بين ظهور و تقيه قرار دارد. هرگاه 2
معرض خطر قرار بگيرند، بر آنها واجب است كه به دفاع از خودشان برخيزند و آشكارا بـه  

  جا). نبرد با دشمن بپردازند (همان، همان

): هرگاه امامي با چهل نفر يا بيشتر دست بـه قيـام بزنـد، او را امـام     �. امامت شراء (شرا3
ري به معني خريدن گرفته شده است كه با فداي جان، خـود را  نامند. واژه شراء از ششراء مي

  جا). نامند (همانخريداران بهشت مي

ها در حالت ضعف بايد تقيه اختيار كنند و آشـكارا دعـوي   . امامت كتمان (تقيه): اباضي4
________________________________________________________________  

بغدادي تنها باورهاي اعتقادي آنهـا را بيـان كـرده    اي نشده است. هاي سياسي آنها اشارهدر منابع غيراباضي به انديشه  1

اند و نه مشرك، ولـي كافرنـد و شهادتشـان را     است. بنا بر گفتة بغدادي، از ديد اباضيه، مسلمانان مخالف آنها نه مؤمن

). اين كفر، كفر در دين و ملت و نسبت به خـالق نيسـت، بلكـه كفـران نعمـت      63: 1388دانند (بغدادي، درست مي

). آنها برخلاف ازارقه، فرزندان كفـار را كـافران جاويـد در    7/143ق: 1400؛ بلاذري،1/173: 1362شهرستاني، است (

دانسـتند و   ). آنها با قتل پنهاني مخالفان خود موافق نبودند و آن را امري ناروا مي38: 1983دانند (عماره، جهنم نمي

  ).63: 1388دانستند (بغدادي، زناشويي با غيراباضي و ارث بردن از آنها را جايز مي
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عبيده در بصره در ايـن موقعيـت قـرار    زيد و أبيكه در دورة جابربن گري نكنند؛ چناناباضي
ند. آنها براي حفظ جامعة اباضي، از تقيه استفاده كردند و به دعوت پنهاني روي آوردنـد  داشت

رستم نخستين فرد در اين بن ها، عبدالرحمن). به باور اباضي18- 11: 1983؛ عماره، 80(همان، 
فرقه بود كه در موقعيت رهبري ظهور قرار داشت؛ به همين دليل او موظف بود دعوت خـود  

  ند و به تشكيل دولت اباضي مبادرت ورزد.را آشكار ك

كردند. ها بر تبليغ و دعوت تأكيد و از هرگونه خشونت و دشمني آشكار دوري مياباضي
يـك   ها در هيچشمردند؛ به همين دليل اباضيآنها تنها براي دفاع از خود، خشونت را جايز مي

ا شديدترين انتقادها را نسبت بـه  هاي خوارج در عراق شركت نكردند. با وجود اين، آنهاز قيام
). اباضـيه  75: 1370معمـر،  كردنـد (يحيـي   اميه به دليل انحراف از سنت و قرآن ابراز ميبني

ترين آنها را چنين برشمرد: پيمان امامـت   توان مهم دربارة رهبري جامعه اصولي داشتند كه مي
يش و عـرب نيسـت؛   واجب است؛ رياست حكومت اسلامي (خلافت/ امامت) منحصر به قر

شود؛ امت اسلامي نبايد بـدون امـام و رهبـر    امام از طريق شورا و با رأي اكثريت انتخاب مي
  ).77- 76باشد (همان، 

هاي سياسي اباضيه به اهل سنت است؛ به همين دليـل  دهندة نزديكي انديشه اين اصول نشان
با بقية فرق خوارج. زمـاني  كردند تا ها مماشات ميتر با اباضيهاي سني راحتشايد حكومت

ها قدرت را در دست گرفتند، بسياري از اين اصول در حد حـرف بـاقي مانـد و بـه     كه اباضي
مرحله اجرا نرسيد. نمونة آن انتخاب امراي حكومت بود. اگرچـه امـراي نخسـتين براسـاس     

آن از پـدر  )، اما سنت حكومت موروثي و انتقال 36تا]: صغير، [بيشدند (ابنشورا انتخاب مي
ها، تنهـا معيـار بـراي احـراز مقـام      ). از نظر اباضي48به پسر، امري پذيرفته شده بود (همان، 

امامت و رهبري فضيلت است. اين فضيلت هيچ ارتباطي با قـوم و نـژاد نـدارد، بلكـه از ديـد      
 خوارج فضيلت با آگاهي و تقوا مرتبط است. از ديد آنها ابوبكر و عمر چون فضيلت داشـتند، 

هـاي مغـرب همـين نگـاه را در مـورد      ). اباضـي 113: 1394حكومتشان مشروع بود (كرون، 
شـمردند، ابتـدا بـه فضـل او     هاي او را برميرستم داشتند. آنها زماني كه ويژگي بنعبدالرحمن

). خوارج براي امام هيچ برتري نسبت به ديگر اعضاي 81ق: 1402زكريا، كردند (ابي اشاره مي
رسـد  ). به نظر مـي 115: 1394نبودند. تنها برتري آنها داشتن فضيلت بود (كرون، جامعه قائل 

  در اينجا فضيلت همان توانايي برپا داشتن عدل است.
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بيند كه درصدد كارانه نميهاي سياسي خوارج را چيزي جز ديدگاه محافظهكرون انديشه
را احيـا كننـد (همـان،     بودند اصول و مباني خلافت دورة نخست مدينـه را سـاماندهي و آن  

هـاي حيـات   توان بر تمام دوره). اين ديدگاه شايد بر خوارج نخستين منطبق باشد، اما نمي117
هـاي بشـري، تحـت تـأثير عوامـل انسـاني و       سياسي آنها تطبيق داد. اباضيه مانند تمام انديشـه 

آنجـا تـأثير   اجتمـاعي حـاكم در   - اي از مناسـبات سياسـي   اجتماعي بودند. آنها در هر جامعه
پذيرفتند و كوشيدند الگوي سياسي متناسب با همان جامعه را برپا كنند؛ ضمن اينكه كرون  مي

به اين نكته بديهي توجه نكرده كه خوارج از همان آغاز مخالف انحصـار خلافـت در قبيلـة    
)؛ در حالي كه بنياد حكومت خلفـاي راشـدين بـر    1/147ش: 1362قريش بودند (شهرستاني، 

  ).1/23ق: 1410قريش بر ديگر قبايل عرب بود (دينوري، برتري 

  هاي سياسي اباضي در شمال افريقافعاليت

اسلامي شد. در اواخر  1ق. وارد شمال افريقا و مغرب22اسلام در دورة خلافت عمر، در سال 
اميه به سركوب خوارج عراق مبادرت ورزيـد، آنهـا تصـميم گرفتنـد     قرن اول هجري كه بني

هـا  خود را به مناطق دور از مركز حكومت گسترش دهند. يكي از ايـن سـرزمين   حوزة نفوذ
مغرب اسلامي بود. صفريه و اباضيه توانستند در آنجا براي خود پايگاهي ايجاد كننـد. در ايـن   

شـان زدنـد:   زمان دو نفر از مبلغّان انديشة خارجي به مغرب رفتند و دست بـه تبليـغ انديشـه   
عبـاس مبلّـغ انديشـة     بـن يد) با گرايش اباضي؛ و عكرمه مـولاي عبـداالله  سعسعد (ابنبن  ��سلا

). سلامه از مجتهدان و بزرگان اباضي بود. او توانست مذهب اباضي 10: 1993صفريه (بحاز، 
را در قيروان و اطراف آن ترويج كند و قبايـل هـواره، زناتـه و نفوسـه را بـه مـذهب خـود        

راهـش را ادامـه داد. او در   » امام دفاع«د النفوسي معروف به زيا بندرآورد. پس از او اسماعيل
حبيب والي قيروان بـه قتـل    بنق. شهر قابس را تصرف كرد، اما به دست عبدالرحمن132سال 

ها براي تشكيل حكومت در شمال افريقا شكست خورد (مرشـد  رسيد. با قتل او، تلاش اباضي
ار مذهب اباضي در بين قبايل بربر مغرب منجر ها به انتش). اين كوشش117ق: 1412البريك، 

________________________________________________________________  

شد. مغرب شرقي كه به منطقة ميـان مصـر و نوبـه    مغرب در اصطلاح جغرافيانويسان مسلمان، به دو منطقه گفته مي  1

). 39: 1340شد و مغرب غربي كه همان اندلس بود (اصـطخري، در شرق و درياي محيط (اقيانوس اطلس) اطلاق مي

  ).6/59: 1408خلدون، ميدند (ابنناساكنان مغرب شرقي را بربر مي
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ترين آنها عبارت بودند از: نفوسه، هواره، لمايـه، زناتـه، سـدرانه، زواعـه و لوانـه      شد كه مهم
  ).63: 1993(بحاز، 

هاي مـذهبي  دليل گرايش قبايل بربر به خوارج، تساهلي بود كه آنها نسبت به ديگر گروه
مزيت را داشتند كـه خلافـت را امـري انحصـاري در بـين       دادند. خوارج ايناز خود نشان مي

كردنـد و انتخـاب امـام را    دانستند؛ يا آن را به قبيله و گـروه خاصـي منحصـر نمـي    عرب نمي
هاي كرد. انديشهدانستند. امام تا زماني كه شرايط خلافت را داشت، حكومت مياختياري مي

داشت. آنها مخالف برتري عرب بر ديگر اجتماعي بربرها همخواني  - خوارج با اوضاع سياسي
هاي نژادي بودند. از اين رو، بربرها آن را به عنوان مذهبي مخالف كه بر ضـد هرگونـه   گروه
  ).45تا]: شد، برگزيدند (العبادي، [بيجويي اعراب قلمداد ميطلبي و برتريبرتري

 مسـلم خت، ابوعبيده هاي اباضي را در مغرب فراهم ساهاي گسترش انديشهكسي كه زمينه 
ها را در بصره برعهـده گرفـت و بـه دعـوت     بود. او بعد از مرگ جابربن زيد، رهبري اباضي

سريّ باور داشت. بر اين اساس، براي دوري جستن از آزار و اذيت امويان، پوشيده فرستادگاني 
دم بومي آن كرد. گاهي هم افرادي از ميان مرهاي دوردست براي تبليغ گسيل ميرا به سرزمين

). بـه ايـن   97: 1981ابراهيم، ديدند (خليل آمدند و نزد ابوعبيده آموزش ميمناطق به بصره مي
گفتند. از مغرب اسلامي پنج نفر براي آموزش به بصره رفتند و به مـدت  افراد حاملان علم مي

 ـ 	������ «پنج سال در آنجا اقامت گزيدند. در تاريخ اباضي از آنها به عنوان  يـاد  » م الخمـس العل
 1رستم از قيروان و ابوالخطـاب عبـدالاعلي بودنـد.    بنترين آنها عبدالرحمنشود كه برجستهمي

 طور مستقيم از او آموختنـد (آمـال   هاي اباضي را بهاين افراد شاگردان ابوعبيده بودند و انديشه
بـدالرحمن بـه   ). شاگردي ابوعبيده بعدها يكي از نقاط قوت در انتخاب ع100: 1416محمد، 

هايي در بين مردم در مورد عنايـت  ويژه آنكه داستان عنوان رهبر اباضي در شمال افريقا شد؛ به
  ).56: 1402زكريا، خاص ابوعبيده به عبدالرحمن وجود داشت (ابي

  رستم: تبار و خانوادهبن عبدالرحمن

طـور دقيـق    . بـه هاي نخستين زندگي عبدالرحمن اطلاعات كمي در دست داريـم در مورد سال
________________________________________________________________  

ابـوداود القبلـي   «از غـدامس در جنـوب طـرابلس؛    » درار الغدامسيبن اسماعيل«ديگر افراد اين گروه عبارت بودند از:   1

 از غرب الاوراسي.  » السودانيعاصم «از نفزاوه در جنوب تونس؛ » النفزاوي
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يـا   166دانيم كه او در چه سالي و در كجا به دنيا آمد. با توجـه بـه سـال وفـات او كـه      نمي
تـا]:  توان احتمال داد كه او ابتداي قرن دوم متولد شده است (العبادي، [بيق. ذكر شده، مي171
ولـدش را در  ). محل تولد او نيز خالي از ابهام نيست. برخي ت6/148ق: 1408خلدون، ؛ ابن47

: 1992؛ بكـري،  19: 1974داننـد (درجينـي،   مدينه، برخي در عراق و گروهـي در ايـران مـي   

اي كه تقريباً همة منابع در مورد آن اتفاق نظر دارند، ايراني بودن اوست (ياقوت ). نكته2/735
نظـر  فقيه كه از ). ابن511: 1403حزم اندلسي، ؛ ابن185: 1422؛ يعقوبي، 2/8: 1995حموي، 

الفقيـه،  رستم نداشت، تنها به ايراني بودن آنها اشاره كرده است (ابـن  زماني فاصلة زيادي با آل
آنها گفته است از اصفهان برخاسـتند (مسـعودي،    ). مسعودي بدون اشاره به نسب132: 1416
ر خلدون او را نه از نسل شاهان ساساني، بلكه فرزند رستم فرخزاد سردا). ابن1/186ق: 1409

). به گفتة او، پس از شكست 6/146: 1408خلدون، دانسته است (ابنايراني در جنگ قادسيه 
ايرانيان از اعراب، عبدالرحمن مسلمان شد و همراه سپاهيان اسلام به سـمت مغـرب رفـت و    

داران سپاه اسلام شد. او در مغرب به اباضيه گرايش پيدا كرد و پيرو اين فرقه شد جزو طلايع
اش بـر مورخـان پـيش از خـود ايـراد      خلدون كه در مقدمه). معلوم نيست ابن6/158 (همان،

)، 1/13ش: 1362خلـدون،  پذيرنـد (ابـن  گرفته كه روايات تاريخي را بدون سنجش عقـل مـي  
ق. در نبـرد قادسـيه   14چگونه خود اين روايت را قبول كرده است. رسـتم فرخـزاد در سـال    

خلـدون در سـال    رستم به گفته خود ابـن  بنعبدالرحمن) و 122ش: 1368كشته شد (دينوري، 
سال عمر كرده باشد كـه بـه دور از عقـل     155ق. از دنيا رفت. بدين ترتيب، بايد حداقل 171

- بـن عفـان بـود (ابـن     دانند كه جزو موالي عثمـان است. گروهي نام پدربزرگ او را بهرام مي

انـد  از نوادگان شاهپوردوم بيـان كـرده  ). برخي نام جدش را ابراهيم و 1/196: 1983عذاري، 
). منابع بر سفر عبدالرحمن در دورة خردسالي بـه شـمال آفريقـا تأكيـد     2/61: 1985(زينهم، 

اش كه مردي اهـل قيـروان بـود، بـه      دارند. براساس اين روايات، عبدالرحمن با مادر و ناپدري
نسـب او را بـر مـا آشـكار     هاي ديگري از زندگي و اصـل و   ها جنبهآنجا رفتند. اين گزارش

كند. طبق اين دسته از روايات، عبدالرحمن در خردسالي با پدرش رستم و مادرش عازم سفر  مي
كـه نـام او ذكـر    - حج شده بودند. طي سفر پدرش از دنيا رفت و مادرش با مردي از قيـروان  

كند (درجينـي،  رود و عبدالرحمن در آنجا رشد ميكند و با او به مغرب مي، ازدواج مي- نشده
). روايتي ديگر، پدر او را از موالي عثمان خليفه سوم دانسته كه پس از قتـل عثمـان   19: 1974
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  ).2/735: 1992به عراق رفت و در آنجا درگذشت (بكري، 

صـغير كـه   رسد اين تبار بعدها براي او ساخته شده است؛ زيـرا در كتـاب ابـن   به نظر مي
شـود. او گفتـه   ها ديـده نمـي  يك از اين روايت ن است، هيچترين منبع دربارة عبدالرحمقديمي

است زماني كـه بزرگـان اباضـي تصـميم گرفتنـد فـردي را بـراي رهبـري خـود برگزيننـد،           
عبدالرحمن را انتخاب كردند؛ چون نه قبيله، نه عشيره و نه شرفي داشت. آنها استدلال كردنـد  

از عدل تخطـي كـرد، بـا توجـه بـه       اگر بر عدل باشد كه به حكومت خود ادامه دهد و اگر
تا]: صغير، [بيتوان او را از حكومت بركنار كرد (ابناي ندارد، مياينكه حامي، قبيله و عشيره

كنندگان عبدالرحمن بـه اصـل و نسـب او     رسد انتخاب). به نظر مي40: 1375؛ همو، 26- 25
براي آنها موضـوع مهـم بعـد از    اعتنايي نداشتند؛ چون اين مسئله از ديد آنها چندان مهم نبود. 

شـدن  فضيلت، نداشتن قبيلـه و عشـيره در آن ناحيـه بـود كـه مـانع از مـوروثي و اسـتبدادي         
شد؛ هرچند در مورد آخر آنها درك درستي از موقعيـت و شـرايط   حكومت عبدالرحمن مي

ن مسـئله  نداشتند. با اين حال، ايراني بودن او براي بسياري از مورخان امري مسلمّ اسـت. همـي  
زكريا را واداشت تا يك بخش از كتابش را به برتري عجم (ايرانيان) بـر عـرب اختصـاص    ابي

دهد. او در اين بخش نه تنها به احاديثي از پيامبر استناد كرد، بلكه رواياتي از عمر خليفه دوم 
- دهـد (ابـي  ق. در شهر تاهرت مـي 160نقل كرده است كه خبر از ظهور يك ايراني در سال 

). از ديد مورخان و نويسندگان پيشين و مـردمِ معاصـر بـا عبـدالرحمن، در     49: 1402ريا، زك
  ).106ق: 1377ايراني بودن او ترديدي وجود نداشت (تاويت، 

امروز ايراني بودن عبدالرحمن از سوي برخي از پژوهشگران مـورد ترديـد قـرار گرفتـه     
رو اسـت   با حجم عظيمي از روايات روبهاست. يكي از اين افراد ابراهيم بحاز است. بحاز كه 

تواند آنها را ناديده بگيرد، بر اين نكته تأكيد كه بر ايراني بودن عبدالرحمن اذعان دارند و نمي
كند كه شايد او ايراني باشد، اما در محيطي كاملاً عربي متولد شده و رشد كرده است. بدين مي

د و عبدالرحمن را نماينـدة اعـراب در جنـبش    ورزگري او اصرار ميترتيب، او بر جنبة عربي
هاي اباضي مغرب كه در جنبش )؛ درحالي95: 1993كند (بحاز، اباضيه شمال افريقا معرفي مي

اسلامي دشمني از سوي بربرها نسبت به اعراب آشكار بود و بعيـد اسـت آنهـا يـك نماينـدة      
  فرهنگ عربي را به عنوان رهبر و امام خود برگزيده باشند. 

بدالرحمن در فضاي پرتنش شمال افريقا رشـد كـرد. او در سـنين نوجـواني و جـواني بـا       ع
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انديشة اباضي آشنا شد و به اين فرقه گرايش پيدا كرد. توانايي، استعداد و علاقة او چندان بـود  
هاي اباضي به بصره فرستادند. براي اولين بار نام عبدالرحمن در بـين  كه او را براي تعليم آموزه

: 1402زكريا، شويم (ابي شود و ما با شخصيت تاريخي او آشنا ميذكر مي» العلم الخمس ����	�«

آيد. او در بصـره نـزد ابوعبيـده    ). اين مرحله نقطة عطف زندگي عبدالرحمن به حساب مي56
رهبر اباضي، آموزش ديد و توانست توجه او را به خود جلب كند و به عنوان يكي از داعيان 

مال منصوب شد. اين انتصاب سبب گرديد اباضيان شمال افريقا او را رهبري بـالقوه  اباضي در ش
در نظر بگيرند و حتي گفته شده است پيش از رهبري ابوالخطاب، از عبدالرحمن خواستند اين 

). شـايد ايـن روايـت    82رو شدند (همـان،   پذيرش او روبه منصب را برعهده بگيرد كه با عدم
  دهندة گرايش جامعه و مردم منطقه به اوست. ، اما نشانخالي از اغراق نباشد

  به قدرت رسيدن عبدالرحمن

اي اعراب پس از فتح شمال آفريقا، همچون ديگر مناطق با مردمان بومي و محلي رفتار شايسته
پرداختنـد و ايـن باعـث نارضـايتي     نداشتند. آنها به تحقير مردم، آداب، رسوم و فرهنگشان مي

هـاي پيـاپي بـر ضـد اعـراب بـود.       ربرهاي آن ناحيه شد كه پيامد آن شورشعمومي در بين ب
هايشان زدند. آنها نه تنها خود را اجتماعي دست به تبليغ انديشه- خوارج در چنين بستر سياسي

دانستند، بلكه بر مساوات و برابري و حق انتخاب رهبـر جامعـة خـود    آور رستگاري ميپيام
). در كنار آن، رهبران اباضي بربر به سـتمكاري اعـراب   212: م1999كردند (سالم،  تأكيد مي
  ).68: 1402زكريا،  دانستند (ابيكردند و آنها را افرادي مكار و اهل خدعه مياشاره مي

ها از اين بستر بهره گرفتند و با گسترش دعوت خود، زمينه را براي شـورش و قيـام   اباضي
ق: 1408خلـدون،  ود و قدرت زيادي نداشـت (ابـن  ها پراكنده بفراهم كردند. در آغاز، شورش

هايي كه امويان در شرق با آن مواجه شده بودند، به فروپاشي آنها انجاميد. اين ). بحران6/146
ها از آن سود بردند. در اين مرحله، بربرهـا  مسئله خلأ قدرتي در مغرب ايجاد كرد كه اباضي

از طـرف ديگـر اعضـاي گـروه بـه چـالش       ها را در دست داشتند. اين رهبران رهبري جنبش
دادند. در كنار آن نزاع و رقابت بين شدند و بعد از مدتي قدرت خود را از دست ميكشيده مي

هـا كـه از   هاي خوارج نيز تشديد شد. صفريه توانستند قيـروان را تصـرف كننـد. اباضـي    فرقه
بوالخطاب دست به طغيان دانستند، به رهبري اعملكرد آنها ناراضي بودند و برخلاف شرع مي
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). مردم با او بيعت كردند تا حق را براساس كتاب خدا، سنن رسول 58: 1402زكريا، زدند (ابي
و پيروي امامان كه احتمالاً همان خلفاي راشدين و رهبران قبلي اباضيه بوده باشـد، برپـا دارد   

ــدا طــرابلس را تصــرف كــرد (مرشــد البريــك،  59(همــان،  ). در آنجــا 117: 1412). او ابت
عبدالرحمن را به عنوان قاضي شرع گمارد تا بين مردم براساس عدل به قضاوت بپردازد. سـپس  

). 28: 1407به قيروان حمله برد و آن را تحت حوزة نفـوذ خـود درآورد (بـاروني النفوسـي،     
 :1993دليل حمله به قيروان، نارضايتي عامة مردم از عملكرد صفريه در آن شهر بـود (بحـاز،   

رستم را در قيروان به حكومت گمارد و او را والي خود در آن بن). ابوالخطاب، عبدالرحمن66
  ).5/317ق: 1385اثير، شهر كرد (ابن

- انتصاب او ابتدا به عنوان قاضي و بعد به حكومت قيروان، نشانگر قـدرت و نفـوذ دينـي   

اش،  موقعيـت اسـتراتژيكي   هاست؛ زيرا قيروان به دليـل سـابقة تـاريخي و   نظامي او بين اباضي
بايست فردي مورد اعتمـاد را در آنجـا    آمد و ابوخطاب ميمركز مهمي در مغرب به شمار مي

ها بوده باشد. حكومت عبدالرحمن بر قيـروان چنـدان   گماشت كه مورد تأييد ديگر اباضيمي
افريقيه الاشعث به حكومت دوام نياورد. در عراق با تثبيت حكومت منصور عباسي، محمدبن 

). بـه دنبـال   69: 1402زكريا، (ابي 1منصوب شد. او ابوالخطاب را در نبرد تورغا به قتل رساند
اين واقعه، حكومت عبدالرحمن در قيروان دچار بحران شد و مخالفان اباضي موفق شـدند در  

و يك خـدمتكار   - احتمالاً عبدالوهاب- آنجا قدرت را به دست گيرند. او به همراه فرزندش 
اند كـه  بور به فرار گرديد و به مغرب ميانه رفت. منابع اين سفر را پرخطر توصيف كردهمج

كردند، بكشند  در طول آن ناگزير شدند براي بقاي خودشان، اسبي را كه با آن طي مسافت مي
خلـدون، بـين عبـدالرحمن و بربرهـاي ايـن ناحيـه پيمـان و دوسـتي         ). به گفتة ابن71(همان، 
). 6/147: 1408خلـدون،  داشت؛ به همـين دليـل از او حمايـت كردنـد (ابـن     اي وجود  ديرينه

كم موفق شد نيروي قابل توجهي عبدالرحمن توانست در آنجا براي خود پناهگاهي بيابد و كم
ق، ابهامـاتي وجـود دارد. ايـن    153ق. رخ داد تا سال 144بين اين واقعه كه در سال  گرد آورد.

هـاي موجـود تـاريخي، ايـن     است و ما ناگزيريم براساس داده دوره پر از روايات ضد و نقيض
________________________________________________________________  

داننـد؛ زيـرا بيشـتر نيروهـاي     باضـي توسـط پيـروان آن مـي    منابع اباضي عامل اصلي اين شكست را ترك لشـكرگاه ا   1

ابوخطاب از كشاورزان بودند و چون فصل برداشت محصول بود، آنها به مـزارع خـود برگشـتند و ايـن باعـث كـاهش       

  ).122/ 2م: 1987؛ شماخي، 68: 1402زكريا، نيروهاي او شد (ابي
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  دوره را بازسازي كنيم. 

گيرد كـه احتمـالاً عبـدالرحمن در    بحاز پس از بررسي منابع اباضي و غيراباضي نتيجه مي
ق. سالي 153هاي سوفجج به تاهرت رفته است. سال  ق. يا چند سال پس از آن از كوه153سال 

هزار نفري شهر طبنـه را محاصـره كـرد. طبنـه شـهري اسـت از        پانزدهاست كه او با نيرويي 
هـاي گونـاگون از   رسته، مردماني از سـرزمين ولايت زاب در نزديكي قيروان كه به گفتة ابن

). 351: 1892رسـته،  جمله قريش، عرب، عجم، آفريقا، روم و بربر در آن سـاكن بودنـد (ابـن   
). بـه نظـر   84: 1993اشاره كرده است (بحـاز،   نشيني اوبحاز به شكست عبدالرحمن و عقب

حفـص دانسـته و    خلدون آن را شورش بر ضـد عمـربن  رسد اين همان وقايعي است كه ابنمي
  ق. قرار داده است. 151ضمن وقايع سال 

عبدالرحمن طي مدت هفت سال موفق شد برخي از قبايل بربر اباضي را گرد آورد و يك 
هـزار  هـا پـانزده   ) يا بنا بر برخي گـزارش 6/147: 1408ون، خلدهزار نفري (ابن نيروي شش

ق. با كمك ديگر خـوارج، شورشـي را   151) تدارك ببيند و در سال 84: 1993نفري (بحاز، 
حفص حاكم مغرب اسلامي برپا كند. هرچند عبـدالرحمن در ايـن قيـام نقـش      بر ضد عمربن

ه او يكـي از رهبـران پرنفـوذ  ايـن     دهد ك ـها نشان ميرهبري را برعهده نداشت، اما گزارش
كه عمر براي رويارويي با شورش، ناگزير شد با دادن رشـوه، بـا صـفريه    طوري  جريان بود؛ به

طور جداگانه به نبرد برخاسـت.   مصالحه كند و آنها را از اباضيه جدا كند. سپس با اباضيه به
نشـيني گرديـد و بـه    بنيروهاي عبدالرحمن متحمل شكست سنگيني شدند و او ناچار به عق ـ

خلدون در اينجا دوباره دچار اشـتباه شـد؛ زيـرا    ). ابن6/147: 1408خلدون، تاهرت رفت (ابن
هاي موجـود، تـاهرت   هنوز تاهرت به عنوان مركز حكومت انتخاب نشده بود. بنا بر روايت

) و منـابع سـال   100: 1408رسـتم بنـا شـد (الحريـري،     يك سال بعد از تشكيل حكومت آل 
  اند. دانستهق. 160أسيس اين حكومت را ت

اـي بايد توجه داشت كه هرچند اين شورش داراي رنگ و بوي مذهبي بود، اما درواقع زمينه  ه

تابيدنـد و   محلي، قومي و اجتماعي داشت. بربرها سلطة اعراب مسـلمان را بـه سـادگي برنمـي    
ها بار ديگر نيروهاي خـود   بارها بر ضد آنها دست به اعتراض زدند. پس از خيانت صفريه، اباضي

زكريـا،  را جمع كردند و به رهبري ابوحاتم بر ضد حاكم عباسي دست به شورش زدنـد (ابـي  
 خلـدون ). همراهي بربر با ابوحاتم پس از خيانت صفريه، چندان دور از ذهن نبود. ابـن 75: 1402
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 ). حتي اگر ايـن 6/148: 1408خلدون، هزار نفري ابوحاتم ياد كرده است (ابن 350وي از نير
توجه بوده است. شورش بـار  توان حدس زد كه نيروي ابوحاتم قابل تعداد اغراق باشد، باز مي

  ديگر به شكست انجاميد و به قتل ابوحاتم منجر شد.

ضيان در شمال آفريقا، پـس از قتـل   قدرت واقعي و بلامنازع عبدالرحمن به عنوان رهبر ابا
تـرين شخصـيت اباضـي در مغـرب ميانـه      گرديد. پس از قتل ابوحاتم، برجسـته ابوحاتم آغاز 

رستم بود. او سـابقة فرمانـداري ابوالخطـاب و شـاگردي ابوعبيـده را داشـت و       بن عبدالرحمن
ندپروازانة حكومـت  ها در آغاز طرح بلرسد اباضيبهترين گزينه براي رهبري بود. به نظر مي

هاي مغرب اسلامي را در سر داشتند. حمله به طرابلس و تصـرف قيـروان، در   بر تمام سرزمين
راستاي همين طرح بود. ناتواني آنها در دستيابي به اهداف و كشته شدن دو تـن از رهبرانشـان   

جديـد  ها و اهدافشان تجديد نظر كنند. براي رهبري اين حكومـت  باعث شد آنها در خواسته
صغير دلايل انتخاب او را چنـين برشـمرده اسـت: نداشـتن قبيلـه؛      عبدالرحمن برگزيده شد. ابن

صـغير،  نداشتن شرف و برتري؛ والي ابوخطاب بودن در قيروان؛ و با عـدالت رفتـاركردن (ابـن   
جـا).  اي به ايراني بودن وي نكرده اسـت (همـان، همـان   ). ضمن اينكه او هيچ اشاره26تا]: [بي
صغير، شماخي روايت ديگري دربارة چگونگي به قـدرت رسـيدن عبـدالرحمن    لاف ابنبرخ

دارد. به گفتة او، قبايل بربر بر انتخاب عبدالرحمن به دليل فضل و علم او و نيز بـا توجـه بـه    
اينكه او نمايندة واقعي ابوخطاب در افريقيه بود، اتفاق كردند و اينكه اگر از عدل عدول كرد، 

). در اينجا بـه نكـاتي اشـاره    187: 1407توان او را تغيير داد (جميلي، ي ندارد، مياچون قبيله
به توانـايي  » علم«به عدالت، » فضل«شده است كه بنياد انديشة اباضي براي انتخاب امام است. 

) بـه  40: 1375صـغير،  (ابـن » وصـيت «تشخيص مصـلحت امـور دنيـوي و اخـروي مـردم و      
ها به شيوة شورايي كه عمر در انتخاب ز ابوالخطاب اشاره دارد. اباضيمقامي او در قيروان ا قائم

جانشين خود برگزيد، پايبند بودند و در انتخاب جانشين عبـدالرحمن بـه همـان شـيوه عمـل      
  ).55- 54: 1402زكريا،  كردند (ابي

 عبدالرحمن پس از به قدرت رسيدن نشان داد كه برخلاف رهبران پيشين قادر است اهـداف 

 هـاي اطـراف،  يه را دنبال كند. او پس از به قدرت رسيدن، براي حفظ موقعيتش با حكومتاباض

مدرار از هواداران صفريه بودند كـه در سـال   مدرار و امويان اندلس عقد اتحاد بست. بنيبني
يزيد حكومت تشـكيل دادنـد.    بنق. در سجلماسه توسط فردي سياهپوست به نام عيسي140
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 بن مـدرار  اليسعبن را به عقد المنتصر» أروي«تحكيم روابطش با آنها، دختر خود عبدالرحمن براي 

 بـن ق. عبدالرحمن درگير شورش يك اباضي به نام نصير171). در سال 47تا]: درآورد (العبادي، [بي

 عبـاس صالح از قبيله نفزاوه شد. اين شورش عبدالرحمن را واداشت تا در سياست خود در قبال بنـي 
د نظر كند. تا اين زمان عبدالرحمن با نيروهاي عباسي درگير بود و از برقراري روابط بـا  تجدي

حاتم مهلبي حاكم عباسيان در قيروان، عقد دوستي بنكرد. در اين سال با روحآنها خودداري مي
: 1408خلـدون،  رو شود (ابـن  هاي داخلي روبهبست بدان اميد كه بتواند بهتر با مسائل شورش

). دليل ديگر شايد اين بوده باشد كه عبدالرحمن مرگ خـود را  103: 1387؛ فرهمند، 6/148
ديد و قصد داشت مرزهاي قلمروش را از تهديدهاي خارجي محفوظ نگه دارد تـا  نزديك مي

  زمينه براي انتخاب پسرش براي جانشيني، با كمترين چالش مهيا شود.

مي است. حكومت او فاقـد دربـار بـود. او    ها عبدالرحمن حاكم الگوي اسلااز ديد اباضي
كرد، از مهمانانش با غذايي پرداخت، بنايي ميهمچون يك فردي عادي به كارهاي روزمره مي

 دادها و شكايات مردم گـوش مـي  نشست و به حرفكرد، هر روز در مسجد ميساده پذيرايي مي
؛ 29- 18تـا]:  صـغير، [بـي  پرداخت (ابنو براي هر تصميمي با مردم در مسجد به مشورت مي

هـاي  ). او حامي علما و دانشمندان بود. گفته شده است زماني كه در كوه84: 1402زكريا، ابي
). در حكـومتش  3: 1407نفوسه بود، بيش از شصت عالم در محضرش بودند (باروني النفوسي، 

مـد نظـر قـرار     كرد و ديدگاه آنها را در فتوااز فقهاي اباضي در بصره و مشرق نظرخواهي مي
). 81: 1402زكريـا،  دهنـد (ابـي  ). كراماتي را هم به او نسبت مـي 41: 1375صغير، داد (ابنمي

همچنين يك كتاب تفسير به او منسوب است كه امروز در دسـترس نيسـت و گويـا از بـين     
ن هاي مذهبي در قلمروش آزادانه به فعاليت مشغول بودند. حنفيارفته است. در دورة او، گروه

هـاي  ). معتزليـان كـلاس  29: 1375صـغير،  ها محلات مخصوص خود را داشتند (ابنو مالكي
پرداختنـد. ايـن روحيـة آزادمنشـي     كردند و حتي به مباحثه با اباضـيان مـي  درس برگزار مي

عبدالرحمن تأثير زيادي بر جهان اسلام گذاشت و مردم از جاهاي مختلف به سوي سـرزمين  
هـا،  ). او تاهرت را بازسازي كـرد و در آن قصـرها، بـاغ   92: 1408ري، او روانه شدند (الحري

شهرهاي منطقه تبـديل كـرد (بـاروني    » عروس«ها و بازارهايي ساخت و آنجا را به ساختمان
رستم به شـكوفايي رسـيد، مـردم در آسـايش و     ). در دورة او، حكومت آل 8: 1407النفوسي، 

و مناسبات بازرگـاني بـا منـاطق شـمالي و جنـوبي      بردند، تجارت رشد كرد امنيت به سر مي
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 كـرد. برقرار گرديد. نظام اداري بنياد نهاده شد كه تا آخر دورة رستميان امور كشور را اداره مـي 
). هنگـامي كـه   32- 31تا]: صغير، [بيدانند (ابنمورخان همة اينها را دستاورد عبدالرحمن مي
براي  1هاي پول نقده شرق رسيد، بصريان كيسهخبر استقرار حكومت اباضي در مغرب ميانه ب

). عبدالرحمن در حضور فرسـتادگان  83: 1402زكريا، ؛ ابي28صغير، همان، آنها فرستادند (ابن
بصره با يارانش مشورت كرد و تصميم گرفتند بخشـي از پـول ارسـالي را بـين فقـرا تقسـيم و       

؛ همـو،  32تـا]:  صغير، [بيكنند (ابنبخشي ديگر را صرف خريد اسلحه براي مقابله با دشمنان 
). اين رفتار او فرستادگان بصـره را تحـت تـأثير قـرار داد و     84: 1402زكريا، ؛ ابي38: 1375

زماني كه به شهر خود بازگشتند، از حسن سلوك و رفتار درست او ياد كردند و باعث شدند 
  ).87: 1407هاي مختلف به سمت تاهرت بروند (باروني النفوسي، گروه

اند. اين بار عبـدالرحمن از پـذيرش    همين منابع از ارسال پول در چند سال بعد نيز ياد كرده
گفت به آن نيازي نـدارد و دولـت او    آن خودداري كرد و آن را برگرداند؛ به اين دليل كه مي

هايش را تأمين كند و اين پول بايد صرف امور ديگر و فقراي بصـره شـود   قادر است نيازمندي
).33تا]: صغير، [بيبن(ا

هاي مختلف اين رفتار عبدالرحمن تأثير بسزايي در مشرق و بين گروه 2
  گروه به قلمرو او مهاجرت كردند. بر جاي نهاد و گروه

ق. رخ داد و انتخاب جانشين او نخستين چالش بزرگ 171مرگ عبدالرحمن كه در سال 
ظر وجود دارد. براي انتخـاب جانشـين،   رستم بود. در مورد سال مرگ او اختلاف ن دولت آل

هـاي  عبدالرحمن الگوي شورايي عمر خليفه دوم را برگزيد كه ابوعبيده نيـز آن را در آمـوزه  
كـه   خود مطرح كرده بود؛ با اين تفاوت كه شوراي عمر از شش تن تشكيل شده بود؛ درحـالي 

 ـ شوراي عبدالرحمن هفت د عبـدالرحمن، در  نفره بود. تفاوت ديگرش حضور عبدالوهاب فرزن
ترين نامزد براي اين كار شورا بود و به اين ترتيب او را يكي از نامزدهاي امامت و شايد اصلي

كرد. نتيجه، انتخاب عبدالوهاب بود. محمد تاويت اعتقاد دارد كه نتيجة اين مجلـس در عمـل   
________________________________________________________________  

لم براي كمـك بـه پيـروان اباضـي در سراسـر قلمـرو اسـلامي        اي برداشته شده بود كه ابوعبيده مساين پول از خزانه  1

شـد. نخسـت ماليـاتي بـود كـه امـام       ها از دو طريق تأمين مي). اين پول101: 1416محمد،  تأسيس كرده بود (آمال

اباضي بر پيروان خود بسته بود و آنها ملزم بودند هر سال مبلغي معين به امامشان پرداخـت كننـد. ايـن سياسـت در     

هاي اباضيان ثروتمند كه تجار در بين آنها نقـش مهمـي داشـتند    رستم هم بر قرار بود. دوم از طريق كمكو آل قلمر

  ).67- 7م: 1980(السيابي،

هـا و زكـات توانسـت رفـاهي     دهد كه عبدالرحمن با اتخاذ سياستي درست، با اسـتفاده از ماليـات  ها نشان ميگزارش  2

  ).40: 1375صغير،  نسبي را در جامعه ايجاد كند (ابن
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بلكه بر پايـه   ها و اصول اباضيه بود كه مسئلة جانشيني را نه براساس توارث،برخلاف آموزه
اي داشتند كه هـر دو بـر   فضليت قرار داده بودند. در انتخاب عبدالوهاب، دو گروه نقش عمده

مسئلة موروثي تأكيد كردند. يكي قبيله زناته كه مادر عبدالوهاب از آن بود و ديگري ايرانيان 
تـرين  ). اين انتخـاب اولـين و بـزرگ   144ق: 1377رسيد (تاويت، كه نسب پدرش به آنها مي
فنـدين حكومـت    رستم ايجاد كـرد. گروهـي بـه رهبـري يزيـدبن      چالش را در حكومت آل

نفـره   عبدالوهاب را به صورت مشروط پذيرفتند. يزيدبن فندين يكي از اعضاي شـوراي هفـت  
به معنـي انكاركننـدگان ناميدنـد (روحـي و     » نكاّر«). آنها خود را 87: 1402زكريا، بود (ابي
). شرط آنها براي تأييد حكومت عبدالوهاب، پذيرش نظارت بر اعمال و 114: 1397غفراني، 

رفتار او از سوي علما و بزرگان بود تا مانع از آن شوند كه امام حكمـي را بـر مـردم تحميـل     
). در حقيقت، هدف نكاّريه مقاومت در 118ش: 1394؛ كرون، 87ق: 1402زكريا، نكند (ابي

 ينكه براي جلوگيري از تشكيل حكومت مستبد، يك مصـالحه خواهي امام بود و ابرابر زياده
جهـت نبـود. هـراس آنهـا از آن بـود كـه       بين امام/رهبر و جامعه ايجاد كند. ترس نكاّريه بي

استمرار حكومت در خاندان عبدالرحمن، به حكومت موروثي منجر گـردد؛ اتفـاقي كـه در    
ند جنـبش نكاريـه موفـق نشـد مـانع از      عمل رخ داد و اين با انديشة اباضي در تضاد بود. هرچ

اعمال قدرت عبدالوهاب شود، اما به عنوان يك جنبش معترض انشعابي در اباضيه ايجاد كـرد  
  و براي خود پيرواني به دست آورد.

  رستمنقش ايرانيان در حكومت آل 

انـد، امـا گزارشـي از گـرايش      عبدالرحمن هرچند ايراني بود و منابع بر اين نكته تأكيد كـرده 
ايرانيگري او در دست نيست. با اين حال، ايرانيـان از پشـتيبانان اصـلي او و خانـدانش بودنـد.      

هاي كمي در دست داريم. دليل آن شـايد  رستم گزارشدربارة جايگاه ايرانيان در حكومت آل 
هايي از وجود همدلي بـين برخـي از   وجه اباضيان به مليت افراد باشد. با اين حال، نشانهتعدم 

هاي قومي در قلمرو رستميان، رستم و ايرانيان در دست داريم. وجود اين اقليت فرمانروايان آل
معمـر از   علاوه بر تعلق خاطر به پيشينة تـاريخي، ناشـي از سياسـت رسـمي آنهـا بـود. علـي       

صـقر  «بـن معاويـه    ياد كرده است كه در برابر عبدالرحمن» صقر فارس«لرحمن به عنوان عبدا
). آنها براي ايجاد تعادل در برابر بربرهايي كه اكثريت جامعة 137تا]: بود (معمر، [بي» قريش



 81  يرستم اباض آل ةسلسل گذار انيبن  ؛يرانيبن رستم ا عبدالرحمن

 

كردند. منابع در مـورد زمـان و چگـونگي    ها استفاده ميدادند، از اين اقليتآنجا را تشكيل مي
اند. شايد برخي از آنها در دورة مناقشة عباسيان با خـوراج شـمال    ود آنها مطلبي بيان نكردهور

هاي عبدالرحمن آفريقا، وارد آن منطقه شدند. احتمال بيشتر آن است كه بعد از شنيدن فعاليت
و تأسيس حكومت او، آنها به مغرب روي آوردند. هرچـه هسـت، آنهـا در ايـن دوره نقـش      

رسـتم و شـهر تـاهرت ايفـا كردنـد (سـوادي،        اجتماعي دولـت آل - ت سياسيمهمي در تحولا
). اولين حضور ايرانيـان در سياسـت دولـت رسـتميان را در انتخـاب جانشـيني       324ق: 1406

افلح، بار  عبدالرحمن شاهديم كه به حمايت از عبدالوهاب برخاستند. بعدها در دورة ابوبكربن
مايت از امام اباضي در برابر شورشيان برخاسـتند و از  ديگر وارد عرصة سياست شدند و به ح

اي داشـته باشـيم؛   ). در اينجا لازم است به تاهرت اشـاره 132: 1426او دفاع كردند (جنحاني، 
رسـتم  ترين دستاوردهاي آل اي داشتند. يكي از بزرگجايي كه ايرانيان در آن حضور گسترده

هـايي چـون    قرار داده بودند. اين شـهر بـه نـام    خود بناي شهر تاهرت است كه آن را پايتخت
و تاهرت در منابع ضبط شده اسـت. در   )2/728: 1992؛ بكري، 189ق: 1406تيهرت (ذهبي، 

و » دايـره زنگـي  «اند. اين واژه در زبان بربري بـه معنـاي   بيشتر منابع آن را تاهرت ذكر كرده
چگونگي ورود عبدالرحمن بـه   ). دربارة198ش: 1398است (تقوي و آقامحمدي، » ماده شير«

هـا از  اي كه اباضـي اين منطقه و تأسيس شهر، بين مورخان اختلاف نظر وجود دارد. در دوره
توفيـق  طرف مخالفانشان تحت فشار بودند و در دستيابي به اهدافشان ناكام مانده بودند، عـدم  

ند شهري جديد درسـت  گرفت در تصرف طنبه، راه جديدي را در برابر آنها گشود. آنها تصميم
  كنند و آن را پايتخت خود قرار دهند. اين شهر جديد، تاهرت بود.

: 1998در حقيقت، شهر جديد نوبنياد نبود، بلكه يك شهر قـديمي رومـي بـود (قزوينـي،     

اي دورتـر بـار ديگـر    شد. عبـدالرحمن ايـن شـهر را در فاصـله    ) و بعدها از سكنه خالي 169
نظيـر رسـيد.   زماني به رشد و شكوفايي بي ) و در اندك1/86: 1938حوقل، بازسازي كرد (ابن

چنان تصوير كرده كه شهر از يـك  صغير كه اين گسترش را در عرض سه سال آنگزارش ابن
هاي اعياني با خدمتكاران زيـاد تبـديل شـد،    محيط ساده و محقر، به مكاني پر از قصر و خانه

)، اما گوياي اين نكته است كه اين تحولات چنـان  32 تا]:صغير، [بيخالي از اغراق نيست (ابن
شگرف و سريع رخ داد كه براي مردمان آن غيرقابل تصور بود. در تاهرت از همة ملل حضور 

جا در آن بودند  المللي در مغرب ميانه بود كه از همهداشتند و شايد بتوان گفت يك شهر بين
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گفتنـد   مـي » مغـرب  بلخ«خوردار شد كه به آن جا). شهر بعدها از چنان رونقي بر(همو، همان
ناميدنـد  » مغربعراق «) و به دليل مهاجرت تعداد زيادي عراقي، آن را 228تا]: (مقدسي، [بي

اي از شـد كـه در آن بـازار و خانـه    اي يافت نمـي )؛ تا جايي كه محله192ق: 1422(يعقوبي، 
ن فضايي حضور ايرانيان اهميت يافت ). در چني188: 1407ها نباشد (جميلي، ها و بصريكوفي

- و اثرات خود را بر زندگي اجتمـاعي آن شـهر نشـان داد و نقـش مهمـي در مسـائل سياسـي       

اي كـه بـه    اجتماعي حكومت رستميان و شهر تاهرت برعهده گرفتند. بيشـتر آنهـا در منطقـه   
ايرانيـان از   ). بيشـتر 27تـا]:  صـغير، [بـي  مشهور بود، سكونت داشـتند (ابـن  » دروازه نفوسيين«

: 1375صـغير،  كردند (ابـن سرزمين عراق به آنجا آمده بودند و به ايراني بودن خود افتخار مي

  ).125: 1426؛ جنحاني، 29

بيشـتر  - ايرانيان در حوزة فقاهتي هم تأثيرگـذار بودنـد. در دورة رسـتميان، ايـن ايرانيـان      
مي در زمينة عقيدتي خلق كردند به قلمرو آنان مهاجرت كردند و در آنجا آثار مه - خراساني

-  المدونـه ). يكي از آنها ابوغانم بشربن غانم خراساني نويسندة كتـاب  123: 1377(مادلونگ، 

است كه به دربار عبدالوهاب رفت و كتاب خود را  - هاي فقهي اباضيترين كتابيكي از مهم
بربري بـاقي مانـده    به او تقديم كرد. يك نسخه از اين كتاب، در مجموعة نسخ خطي به زبان

است. ديگري ابوعيسي ابراهيم خراساني است. از او بخشي از يك رساله بـاقي مانـده كـه در    
جا). اين رساله بيانگر آن اسـت كـه در    بن عبدالوهاب نوشته است (همو، همان حمايت از افلح
  ها دربارة رستميان اختلاف وجود داشت.  ايران بين اباضي

سب با مغرب براي تاهرت در نظر گرفت. اين سـاختار از نظـام   عبدالرحمن ساختاري متنا
شهرنشيني شرق متأثر بود. او در شهر براي هر كالايي بازاري ايجاد كرد كه در آن تنها جـنس  

شد؛ مانند بازار پارچه، بازار اسلحه. بازار مركزي شهر را بازار معصومه مخصوصي عرضه مي
كه هر يك نامي داشت و مختص به كار خاصي بود و  گفتند. شهر داراي چهار دروازه بودمي

جايي حبوبات  كردند. دروازة مطاحن براي جابهوآمد مي اي از آن رفتهاي ويژهافراد و گروه
 بود؛ دروازة اندلس مخصوص تجار و مسافران اندلس؛ دروازه صفا بـراي تفـريح و انجـام   

 وآمـد  اشت كه به مزارع خودشان رفتهاي بدني؛ و دروازه منازل به كشاورزان اختصاص دورزش
). تجارت در 89م: 1996؛ ابودياك، 100م: 1968؛ ادريسي، 2/723: 1992كردند (بكري، مي

رفت. ايـن تجـارت بـه    كننده در تحولات آن به شمار ميتاهرت به عنوان عامل و نقش تعيين
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با اندلس در غـرب، بـا   هاي پيراموني، با سياهان در جنوب، جا در جريان بود؛ با سرزمين همه
تـا]:  صـغير، [بـي  ها در بازرگاني تاهرت نقش داشتند (ابنشرق و خلافت عباسي. همة سرزمين

  ).100م: 1968؛ ادريسي، 32

اجتمـاعي نبـود. عبـد محمـد سـوادي بـه       - تأثيرگذاري ايرانيان منحصر بـه امـور سياسـي   
اهرت اشـاره كـرده و نقـش    ويژه ايران در تحولات شهري ت الگوبرداري از معماري شرق و به

). آنها در امـور سياسـي و   326ق: 1406ايرانيان در اين مورد را برجسته دانسته است (سوادي، 
بود » وردهابن«اقتصادي پرنفوذ بودند و توانستند مناصب بالايي را به دست گيرند. يكي از آنها 

اشت كه از او حقـوق  كه داراي بازاري به نام خودش بود. نگهبان مخصوص بازار خودش را د
گرفتند. علاوه بر اين، او منصب رسمي رئيس شـرطه شـهر را نيـز برعهـده داشـت (سـالم،       مي

  ).491م: 1999

  گيري نتيجه

شـده در   فتوحات اعراب مسلمان برخلاف تصور، در آغاز نتوانست سبب ادغـام جوامـع فـتح   
و همچنـين فرمانـداران   هـاي سـنگين   آميز اعراب، مالياتامت اسلامي شود. رفتارهاي تبعيض

هـاي  توان برخي از دلايل اين عدم ادغام  قلمداد كرد. مردم سـرزمين  متعصب و سختگير را مي
هـا حمايـت از   دادنـد. يكـي از شـيوه    متصرفي به طرق گوناگون به اين امر واكنش نشـان مـي  

كـه بـه   هاي اسلامي بود كه در خوارج تبلور يافت. خـوارج  طلبانه گروههاي مساواتانديشه
خيز پيرواني به دست آورنـد.  برتري نژادي قائل نبودند، توانستند در مناطق دوردست و حادثه

نژاد با استفاده از اين انديشه موفق شد دولتي در شـمال افريقـا ايجـاد    بن رستمِ ايراني عبدالرحمن
بـه شـمار   ترين فرقَ كند. بنياد دولت او بر اصول اباضيه بود كه در بين خوارج جزو معتدل

رود. او با كمك قبايل بربر، در برابر نيروهاي عباسيان در مغـرب ميانـه، نخسـتين دولـت      مي
اباضي را تشكيل داد. عبدالرحمن هرچند به اصول اساسي اباضيه پايبند بود و بـه همـين دليـل    

بود. گرا  كند، در عمل حاكمي واقعتاريخ اباضي او را به عنوان امير نمونه و سرمشق معرفي مي
هاي اباضي بـود،  بناي شهر جديد و موروثي كردن حكومت در خاندانش كه برخلاف آموزه

شود. با اين حـال،  هاي او به منظور تحكيم حكومت در خاندانش قلمداد ميبخشي از سياست
هاي چنداني در دست نيست كه براساس آن بتـوان ايرانيگـري را بـه او منتسـب كـرد.      نشانه
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اي بود كه منابع او را مظهر عدل و داد و تـالي عمـر خليفـة دوم    به گونهعملكرد عبدالرحمن 
گرا، از عبدالرحمن  كنند. آزادي بيان، رونق بخشيدن به تجارت و اتخاذ سياستي عمل معرفي مي
  گرا ساخته است. اميري واقع

  منابع و مĤخذ

، العدد مورخ العربي، »دور الاباضيه في نشر الاسلام في بلاد المغرب«ق)، 1416محمد، حسن خليل ( آمال  - 
  .107- 97، صص52

  ، بيروت: دار الصادر.5، جالكاملق)، 1385ابوالحسن ( اثير، عزالدينابن  - 

  .�������من العلما، بيروت: دار الكتب  ����، تحقيق الانساب العرب �جمهرق)، 1403اندلسي (حزم ابن  - 

  ، بيروت: دار صادر.1، جالارض �صورم)، 1938حوقل، محمد (ابن  - 

ديوان المبتدا و الخبر في تاريخ العرب و البربر من عاصرهم ذي الشـأن  ق)، 1408( خلدون، عبدالرحمنابن  - 
 ، بيروت: دار الفكر.6تحقيق خليل شحاده، ج الاكبر،

  ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.1، ترجمة محمد پروين گنابادي، جخلدونمقدمه ابنش)، 1362( ....................  - 

  ، بيروت: دار صادر.الاعلاق النفيسهم)، 1892عمر (رسته، احمدبن ابن  - 

 الاسلامي. ، تحقيق محمد ناصر و ابراهيم بحاز، بيروت: دار الضربالرستميين ����� اخبارتا]، صغير [بيابن  - 

  االله جودكي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.، ترجمة حجتتاريخ بنورستم)، 1375( ....................  - 


�	����، بيروت: 1، جبيان المغرب في اخبار اندلس و المغرب)، 1983عذاري، محمد ( ابن  - �
�.  

  الكتب.تحقيق يوسف الهادي، بيروت: عالم ، البلدانق)، 1416الفقيه، احمد (ابن  - 


�و الحضار 	��المظاهر السيا«م)، 1996(آذار ابودياك، صالح   -  �� ق/292- 144في المغرب ( 	����الر ���

  .106- 63، صص56- 55 ، العدد����دراسات تار، »م)907- 761

عربـي، بيـروت: دار الضـرب    ، تحقيـق اسـماعيل   كتاب سير الائمه و اخبارهمق)، 1402زكريا، يحيي (ابي  - 
  الاسلامي.

  نا].، ليدن: [بيالمشتاق 
	��م)، 1968عبداالله (ادريسي، شريف   - 

، به كوشش ايرج افشار، تهران: بنگاه ترجمـه  و ممالك مسالكش)، 1340ابراهيم ( اصطخري، ابواسحق  - 
  و نشر كتاب.


�� ، مسـقط:  الاباضـيه  و ملـوك  ����في  ���الرياالازهار  ق)،1407(النفوسي، سليمان باروني   - �التـراث  

�	����القومي و .  

�����، القـراره:  ��الفكر �و الحيا ��في الاوضاع الاقتصاد����� ، 	����الر����� م)، 1993بحاز، ابراهيم (  -  
  التراث.
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  ، ترجمة محمدجواد مشكور، تهران: اشراقي.الفرق بين الفرقش)، 1388بغدادي، عبدالقاهر (  - 

، تصحيح آدريان فان ليـوفن و آنـدري فيـري،    المسالك و الممالكم)، 1992عبدالعزيز (بن بكري، عبداالله  - 
  ، بيروت: دار الغرب الاسلامي.2ج

الاعلمـي   ������ ، بيـروت:  2، تحقيق محمدباقر المحمودي، جانساب الاشرافق)، 1394بلاذري، احمد (  - 
 للمطبوعات.

  المستشرقين الآلمانيه. ����، بيروت: 5عباس، ج، تحقيق احسانالانساب الاشرافق)، 1400( ....................  - 

، المعهد المصري للدراسات الاسلاميه مدريد، »الرستميين اصحاب تاهرت ���«ق)، 1377تاويت، محمد (  - 
  .128- 105، صص5العدد 

ت و اركـان حكـومتي   بررسـي تشـكيلا  «ش)، 1398ليلا و سميه آقامحمدي (بهار سنگدهي، سيده  تقوي  - 
  .218- 197، صص77، شاسلام تاريخ، »رستمدولت بني

ق)؛ انتشار الاباضـيه فـي المغـرب و    297- 162الرستميون في تاهرت («م)، 1987ق/1407جميلي، رشيد (  - 
��اثره في قيام ��
  .200- 186، صص34، العدد 13 ���، المورخ العربي، »الرستميه 

، 319، العـدد  �������� عـالم  ، »ق)296- 161( 	����الر �الامار������  تاهرت «)، 1426جنحاني، حبيب (  - 
  .140- 117صص

  ، كويت: دار القلم. الرستميه بالمغرب الاسلامي �����)، 1408الحريري، محمد عيسي (  - 


�، »الدفاع الثابته عن الخوارج المغرب العربي 
����� «م)، 1981صالح (ايلول خليل ابراهيم،   - ����، و العلـم  �
  .124- 95، صص4العدد 

  نا].، تصحيح ابراهيم طلاي، الجزائر: [بيكتاب طبقات المشائخ بالمغربم)، 1974درجيني، احمد (  - 

 ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قم: منشورات الرضي.الاخبار الطوالش)، 1368دينوري، احمد (  - 

 ، بيـروت: 2، 1، تحقيق علي شـيري، ج ��و السيا ��الاماق)، 1410مسلم (بن قتيبه ابوعبدااللهوري، ابندين  - 
  الاضواء.دار

  بيروت: دار البشائر. الامصار ذوات الآثار،ق)، 1406ذهبي، محمد (  - 

نقش و جايگاه فكري و سياسي نكاّر در ميان «ش)، 1397روحي، عليرضا و علي غفراني (پاييز و زمستان   - 
 .130- 111، صص12، شاسلاممطالعات تاريخي جهان ، »افريقاخوارج شمال 

  ، قاهره: دار العربي. 2، جفي المغرب 	����الر ��الدوقيام و تطور )، 1985زينهم، محمد (  - 

  شباب الجامعه.  �����، اسكندريه: تاريخ المغرب في العصر الاسلاميم)، 1999يز (سالم، عبدالعز  - 

في البلاد المغـرب الاسـلامي مـن القـرن      
�و الاقتصاد ���الاحوال الاجتما«ق)، 1406سوادي، عبد محمد (  - 
  .364- 321، صص13، العدد آداب المستنصريه، »القرن السابع الهجري 
�الثاني الهجري حتي نها

  نا].، عمان: [بيو الحجاز باليمن �������و المجاز في تاريخ  ������م)، 1980محمود (بن السيابي، سالم  - 

  ، مسقط: مطابع النهضه.2، تصحيح احمدبن سعود السيابي، جكتاب السيرم)، 1987شماخي، احمد (  - 

تحريـر نـو:    الملل و النحـل، توضيح الملل ترجمة كتاب )، 1362شهرستاني، ابوالفتح محمدبن عبدالكريم (  - 
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 جـا]: ، [بي1خالقداد هاشمي، مقدمه و حواشي و تصحيح و تعليقات سيد محمدرضا جلالي نائيني، جمصطفي 
  نا]. [بي

، بيـروت:  5، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، ج  تاريخ الامم و الملوكق)، 1387جرير ( طبري، محمدبن  - 
  دار التراث.

، مزابـه،  العطف �����الاباضيه ليسوا من الخوارج، الذكري الالفيه لتأسيس  )،1996(طلاي، ابراهيم محمد   - 
  نا].ولايه غردايه: [بي

  شباب الجامعه. �����، اسكندريه: دراسات في تاريخ المغرب و الاندلستا]،  العبادي، احمد مختار [بي  - 

زيـد   في البصره و مناقشته دعوي تأسيس جابربن ������� �������  
���ق)، 1415عليان، محمد عبدالفتاح (  - 
  جا]: دار الهدايه.، [بيلها و علاقتها بالخوارج
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  تحول فقه و كلام اماميهي تحليليِ بررسي رويكردها

  پنجم قمري هاي چهارم و در سده

محمد باصداقت
1
   

علي بيات
2

  

احمد بادكوبه هزاوه
3

  

  

 هاي چهارم و پنجم قمري تحولي آشكار پديد آمـده و پژوهشـگران  طي سده در انديشة فقه و كلام امامي  چكيده:
هاي تاريخي را برجسته  گرا، زمينهبا رويكرد زمينهبرخي اند؛  غالباً با دو رويكرد متفاوت به بررسي اين موضوع پرداخته

گرا، بر ثبات انديشـه  رويكرد ثابتبرخي ديگر با اند.  كرده و تحول كلام و فقه اماميه در اين دوره را متأثر از آن دانسته
دورة مورد نظر تاكيد كرده و انديشة امـامي آن دوره را صـرفاً بسـط متـون و نصـوص       حضور تا و فكر امامي از دورة

 اند. در اين نوشتار، نخست دو رويكرد يادشده به تفصيل معرفي و نقد شده و ايـن نتيجـه بـه دسـت    پيشين اماميه دانسته
گرايـي بلكـه   گرايـي و نـه ثابـت    آمده است كه در تحليل تحول كلام و فقه امامي در دورة زماني مورد بحث، نه زمينه

هـا و مقتضـيات آن دوران و همچنـين حفـظ اصـول و       كه زمينه» واقع- رويكرد اصل«رويكرد سوم با عنوان پيشنهادي 
  گيرد، از اعتبار بيشتري در تبيين موضوع و مسئله برخوردار است.را در نظر مي (ع)فقهي مأثور از امامان - ثابتات كلامي

، گرايـي گرايـي، ثابـت  تحول كلام اماميه، تحول فقه اماميه، قرون چهارم و پنجم، زمينه  كليدي: هايواژه
  واقع - اصلرويكرد 
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Abstract:  A clear transformation has emerged in the thought of Imami jurisprudence and 

theology during the 4th and 5th centuries AH, and researchers have often investigated this issue 

and its factors using two different approaches. Some with a context-oriented approach have 

highlighted historical contexts and considered the evolution of Imamiyyah theology and 

jurisprudence in this period to be affected by the context and historical conditions, especially the 

rise of the Buyid dynasty. Some others, using an invariant approach, have emphasized on the 

stability of Imami thought from emergence to the period in question, and considered the Imami 

thought of that period to be merely an expansion of the previous texts of the Imamiyyah. In this 

paper, the first two approaches mentioned in the researches are introduced, then the third 

approach called “principle-reality” approach which is based on the tradition of Imamiyyah 

scholars has been concluded that in the analysis of the evolution of Imami theology and 

jurisprudence in the discussed period, neither contextualism nor pure invariantism was a 

comprehensive approach. Meanwhile, the "principle-reality" approach that takes contexts, 

requirements, historical variables of that era as well as preserving the principles and theological-

jurisprudential principles of the Imams (AS) is more credible in explaining the issue. 

 

Keywords:  Evolution of Imamiyyah theology, evolution of Imamiyyah jurisprudence, 

fourth and fifth centuries AH, contextualism, invariantism, principle-reality approach. 
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 93  يپنجم قمر چهارم و يها در سده هيتحول فقه و كلام امام يِليتحل يكردهايرو يبررس

 

  

  مقدمه  

ويژه دو قرن چهارم و پنجم قمري بدان  هاي ميانة اسلامي، بهمطالعة تاريخ فكر امامي در سده
آنـدره نيـومن    سبب مهم است كه در اين دوره تحولي آشكار در كلام و فقه اماميه پديد آمد.

» احيـا و تجديـد حيـات شـيعي    «يـن دوره را دورة  امدرسه قم و بغداد در كتاب خود با عنوان 

دوره پيدايي مكتب كلام «دوره را  مادلونگ اين). ويلفرد 67، 57: 1384است (نيومن،  ناميده
) و بر آن بوده است كـه در ايـن دوره انديشـه و فكـر     135: 1377ميده (مادلونگ، نا» امامي

محـور تطـور پيـدا كـرده و از     شيعي از مرحلة حديثي و روايي به مرحلـة اسـتدلالي و عقـل   
تطـور  «توصـيف   ). علي اميري بـا 139- 135است (همان،  محوري صرف فاصله گرفته  حديث

شـدن عناصـر   ا دورة پيدايي گفتار دينـي تـازه و برجسـته    در اين دوره، اين دوره ر» فقه شيعه
- مكتب كلامـي «). داود فيرحي نيز پيدايي 485: 1392(اميري،  داند ميگفتماني خاص در آن 

اي پيچيـده در كـل تـاريخ    هاي اين دوره از تاريخ تشيع و آن را پديدهرا از شگفتي» فقهي بغداد
   ).266: 1378توصيف كرده است (فيرحي،  اماميه و بسيار تأثيرگذار در بسط فكري آن

اي مبتني بر نصوص و اصول ديني اسلام بـوده و در منظومـة فكـر     فقه و كلام از علوم پايه
ترين علمي است كه  امامي نيز همچون تاريخ فكر اسلامي جايگاهي ويژه داشته است. فقه مهم

در تاريخ علوم اسلامي پديد آمد و برخـي علـوم ديگـر همچـون تفسـير و حـديث، مبـاني و        
تواند در ايـن زمينـه راهگشـا    بودند. اساساً بيان وجه تسمية فقه مي مقدمات و در خدمت آن

) 3/49: 1419 عبـدالرحمان،  محمودآمده (» تفهم و علم و زيركي«باشد كه در لغت به معناي 
و در اصطلاح دانشي براي استنباط احكام عملي يا تكاليف ديني مسلمانان از طريق اسـتدلال و  

كلام نيز علم استنباط اصول بر مبناي ادلة عقلي براي تبيـين و  ست. اتحقيق در منابع چهارگانه 
اند؛ از جمله آنكه نخسـتين  و در وجه تسميه آن دلايل مختلفي آوردهدفاع از عقايد ديني است 

و يا اينكـه چـون سـبب     الهي بوده» كلام«حدوث و قدم  اي كه در اين علم بحث شده،مسئله
علـم  «اند، مسـمي بـه   ورزيده شد كه بدان اشتغال مي فرادي ميقدرت مناظره، جدل و مباحثة ا

ابونصـر  ). 30: 1387؛ كاشفي، 1/45: 1425؛ لاهيجي، 9- 1/8: 1419(حلي،  استشده » كلام
كلام دانشـي اسـت كـه انسـان بـه      «است:   ق) در توصيف علم كلام نوشته339- 260فارابي (

فعالي بپردازد كه واضع شريعت آنها را صريحاً تواند از راه گفتار، به ياري آرا و اكمك آن مي
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متخصـص علـم كـلام از عقايـدي      ...است تا هرچه را مخالف آن است، باطل كنـد  بيان كرده
بنـدد، بـدون آنكـه چيزهـاي     كند كه فقيه آنها را به عنوان اصول به كـار مـي  داري مي جانب

ها مسلط باشد، هم فقيه و هم ديگري از آنها استنباط كند؛ پس اگر كسي بر هر دوي اين دانش
).132- 131: 1968(فارابي، » متكلم است

1
   

لازم به گفتن نيست كه موضوع اصلي پژوهش، چرايي و چگونگي تحول اين دو علـم در  
فكر عالمان مذهب اماميه طي دو سدة يادشده است و مسـئلة اصـلي پـژوهش آن اسـت كـه      

انـد. در چكيـده نيـز    اين تحول داشته پژوهشگران معاصر چه رويكرد و روشي را در بررسي
برخي اند:  شد كه پژوهشگران غالباً با دو رويكرد متفاوت به بررسي اين مسئله پرداخته گفته 

گـرا،  رويكرد ثابتبرخي ديگر با هاي تاريخي را برجسته كرده و  گرا، زمينهبا رويكرد زمينه
اند و انديشة امامي  رد نظر تأكيد كردهحضور تا دورة مو بر ثبات انديشه و فكر امامي از دوره

اند. در اين پـژوهش، نخسـت دو رويكـرد    را وفادار به متون و نصوص مأثور از امامان دانسته
يـا  » واقع- اصل«شود، سپس رويكرد مختار نگارندگان يعني  يادشده به اجمال معرفي و نقد مي

است، معرفـي   (ع)يرة امامان معصومكه بنا بر نظر نگارندگان مبتني بر سنت و س» متغير- ثابت«
  شده و ادلة عقلي، نقلي و تاريخي آن اقامه شده است.

3گراييو زمينه 2گرايي رويكردهاي ثابت .1

    

 گرايي . رويكرد ثابت1- 1

»گراييمتن«گرايي يا ثابت
ديدگاه معمول و سـنتي در پـژوهش كلاسـيك متـون اسـت كـه        4

هـاي تـاريخي، واجـد معـاني      هاي موجود در متون و نصوص را حتي پس از گذر دورهانديشه
________________________________________________________________  

ق) بـوده كـه در   150- 80اشارة معلم اول به فقهاي متكلم از ميان اهل سنت، به احتمال زياد فردي چون ابوحنيفـه (   1
است. توضيح آنكه ابوحنيفه پيش از فقه، به علم كلام مشغول بوده و بـه  آن زمانه به عنوان فقيه و متكلم مشهور بوده 

) از ميان شـيعيان نيـز   110، ص1، جتاريخ فرق اسلاميصابري، شد ( عنوان يكي از پيروان مكتب مرجئه شناخته مي
الصـفا و قاضـي نعمـان مغربـي     معتزلي چون اخـوان - ممكن است مراد فارابي از فقيه متكلم، برخي فقيهان اسماعيلي

باشـند؛ گرچـه احتمـالاً    بن حكم و شاگردان او بوده چون هشام ق) و همچنين برخي عالمان متكلم امامي363- 283(
را پـس   الايضـاح است (قاضي كتاب خود   قاضي نعمان را به چشم نديده الايضاحق. از دنيا رفته، هرگز 339كه در  او

 ق. به پايان رسانده است).312از سال 

2  Invariantism 

3  Contextualism  

4  Textualism 
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ها ثابت  جاويدان در نظر گرفته و محتواي معناشناختي اسنادهاي معرفتي آنها را در تمام زمينه
هـاي تـاريخي (داراي تـاريخ)،    هاي برجسته در تحليل و تفسير انديشـه  داند. از جمله چهرهمي

اسـت كـه دو رويكـرد     - هـاي كمبـريج و لنـدن    مورخ انديشه در دانشگاه-  1كوئنتين اسكينر
»رويكرد قرائت متنـي «خوانشي و تفسيري را با عناوين 

»ايرويكـرد قرائـت زمينـه   «و  2
بـه   3

). بنا به توصـيف او، رويكـرد قرائـت    278: 1388است (مرتضوي،  پژوهشگران معرفي كرده
يروني استوار است. قائلان به رويكرد قرائت متني بر متني بر خودمختاري ذاتيِ متن از زمينة ب

گستر هاي جهاناين باورند كه متون، نوعي حكمت خالده (جاويدان خرد) را در قالب انديشه
مكان استوارند. از اين رو، قائلان به رويكرد قرائـت  زمان و كنند و بر اصولي بي نمايندگي مي

تـوجهي بـه   را تمركز بر مفاهيم دروني متـون و بـي  متني، بهترين راه براي نزديكي به نصوص 
  ).30: 1398دانند (حاتمي،  سياسي پديدآورندگان آنها مي- زمينه و شرايط اجتماعي

هايي كه دربارة تاريخ فكر شيعه امامي در سـدة  گراييِ محض در عمده پژوهششايد ثابت
نباشـد، امـا مؤلفـان    چهارم و پنجم به نگارش درآمده است، به صورت آشكار قابل مشـاهده  

هاي چهارم و پنجم قمري بوده ذيل، منكر تحول جدي كلام و فقه امامي در سده هاي پژوهش
هـاي پيشـين امـامي    رو محضِ نصوص و مرتبط بـا انديشـه  و كلام و فقه اين دو سده را دنباله

تغييـر   اند و حتي در بعضي موارد تغييرات كلام و فقه در ايـن دوره را ظـاهري، نـوعي    دانسته
  اند:گفتمان و تغيير صورت گفتاري در نظر گرفته

نوشـتة هاشـم    الشـيعه بـين الاشـاعره و المعتزلـه    در اين زمينه سه نمونه ذكر خواهد شـد:  
گرايي سيد مرتضـي،   اعتزال«و  5شيخ جعفر سبحاني بحوث في الملل و النحل 4معروف الحسني،

سه پژوهش تأثيرپـذيري متكلمـان امـامي     در هر 6زاده.نوشتة حسينعلي يوسف» بررسي و نقد
و تحول قابل  7رد شده - ويژه فكر معتزليبه - هاي چهارم و پنجم قمري از زمينه پيرامون  سده

________________________________________________________________  

1  Quentin Skinner  

2  Methodolgy of Textual Reading 

3  Methodolgy of Contextual Reading  

 ، ترجمة سيد محمدصادق عارف، مشهد: آستان قدس رضوي.شيعه در برابر معتزله و اشاعره)، 1371هاشم معروف الحسني (  4

  الامام الصادق. مؤسسة، قم: بحوث في الملل و النحلق)، 1427جعفر سبحاني (  5

، 4، ش18س نقـد و نظـر،  ، »گرايـي سـيد مرتضـي؛ بررسـي و نقـد      اعتـزال «)، 1392زاده، حسينعلي (زمستان  يوسف  6
 .149- 121صص

» نفي اثرگذاري معتزله بر شيعه«ها، ذيل عنوان  بندي ديدگاه هر سه پژوهش يادشده در مقالة حميد عطايي نظري، در دسته  7

 دارد. بررسي نويسندهحاضر نگاه ديگري به موضوع مورد  ). پژوهش40- 3: 1396آمده است (عطايي نظري، 
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پيشـين پيشـوايان    ملاحظة كلام و فقه حديثي به گفتمان عقلي اماميان بغـداد، تحقـق توصـية   
اماميـه در  «عتقد اسـت كـه:   شده است. هاشم معروف الحسني م گرايي دانسته معصوم به عقل

» انـد  اسـت، كـاملاً مسـتقل بـوده    تفكرات و آراي خود در همة مراحلي كه بر آنهـا گذشـته   

) و بيشينه دليل تفاوت گفتمـاني مباحـث كلامـي شـيخ مفيـد و شـريف       17: 1371(الحسني، 
اصـول  تدريج و با فراغتي كه به دست آمـد، توانسـتند    مرتضي با پيشينيان، آن است كه آنان به

اسـتخراج كننـد و    (ع)هاي قرآن و سنت نبوي و احاديث اهل بيـت تشيع و اسلام را طبق آموزه
  ).342اولين مراجع در اصول كلامي و فقهي تشيع به شمار آيند (همان، 

برخي آراي كلامي شـيعه    شباهت بحوث في الملل و النحلبا وجود اين، جعفر سبحاني در 
بن عطا  كرده، اما شباهت آراي معتزلي را متأثر از شاگردي واصلو معتزله در اين دوره را رد ن

هاي اماميه  گيري معتزليانِ سلف از آموزهبن محمد حنفيه و بهره گذار معتزله) نزد هاشم (بنيان
(ع)هاي اميرالمؤمنين مثل خطبه- 

. )3/230: 1427سـبحاني،  اسـت ( (و نـه بـرعكس) دانسـته     - 
تأثيرپـذيري  » گرايـي سـيد مرتضـي؛ بررسـي و نقـد      اعتزال«ة زاده نيز در مقالحسينعلي يوسف

هاي هاي فكري چون انديشه شريف مرتضي عالم برجستة امامي سدة چهارم قمري را از زمينه
ترين مسائل عقلـي بـا معاصـر معتزلـي     گرچه سيد مرتضي در مهم«است:  معتزلي بعيد دانسته 

ه، ولي اين اشتراك نه از سر تأثيرپذيري خويش قاضي عبدالجبار در مواردي اشتراك نظر داشت
او از مكتب اعتزال، بلكه از آن رو بوده است كه او خود يك عالم امامي بوده و اساساً شـيعه  

  ).144: 1392زاده،  (يوسف» اندگرايش به عقل و مباحث عقلي داشته ...اماميه

امامي سدة چهارم و پنجم شد، اما در موضوع تأثيرپذيري فقه   تا اينجا از كلام سخن گفته
سياسي آن روزگار نيز نظرهـاي بسـيار متفـاوتي را    - از ديگر مكاتب فقهي و شرايط اجتماعي

شاهديم. برخي پژوهشگران گرچه به تحول شـگرف فقـه اماميـه در ايـن دو سـده اعتـراف       
ر وقفـة او د اند، اما آن را متأثر از شخصيت خاص و نبوغ عقلاني شيخ مفيد و تلاش بـي  كرده

اند. اي بر تحول نگاه فقهي او را ناديده گرفتهاحياي معارف امامي دانسته و تأثير شرايط زمينه
يكي از پژوهشگراني كه اين رويكرد را در پيش گرفته، محمد فاضل استرآبادي است كـه در  

(اسـترآبادي،  » سـوية دگرديسي ژرف و همـه «تنها دليل » شيخ مفيد و نوسازي فقه شيعه«مقالة 
هاي ميانه را نبـوغ و شخصـيت شـگرف ايـن دانشـمند      ) فقه امامي در سده286- 285: 7137

اي فقه شيعه دچـار تحـول شـده و    است. ديدگاه نويسنده آن است كه در مرحلهشيعي دانسته 
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دوران فقهي پـيش  «است. به اعتقاد نويسنده، فقه امامي از حد فاصل اين تحول ظهور شيخ مفيد 
)، امـا در هـيچ   286گذر كرده است (همـو،  » ران فقهي پس از شيخ مفيددو«به » از شيخ مفيد

اجتماعي در تغيير و تحول انديشگي و روشـي شـيخ   - جاي پژوهش دربارة تأثير زمينة سياسي
اي چون اين سه در گرايانهالبته رويكردهاي ثابت 1مفيد و اقران او سخني به ميان نيامده است.

فـراوان اسـت؛ زيـرا بـه بـاور آنهـا       » اصـولي «متمايل به نحله مواضع بسياري از عالمان امامي 
اعتراف به تأثيرپذيري عالمان اصولي سدة چهارم و پنجم، تلقي ضعف و انحراف سنت اصولي 
امامي در آن دوره را به همراه دارد. بايد دانست كه در قرون گذشته نيز همين برداشت باعث 

انة انحراف فقه اصولي اماميان قرن چهارم و پنجم  از بيروني را به شد تأثيرپذيري از زمينة مي
گذاران معصوم قرار دهند. براي مثال، در يكي از رسالات فيض كاشـاني   احاديث و اصول بنيان

طائفـه اماميـه   «است: ق) از فحول علماي اخباري سدة يازده قمري، چنين آمده 1090- 1007(
علم اهـل ضـلالت [غيرمعتقـدان بـه شـيعه]       بودند و با منسوبين بهدر زمان خوف و تقيه مي

چرا كه متعارف  ...شنيدندنمودند و از ايشان سخنان باطل در كسوت حق ميمخالطت تمام مي
بوده و تعلـيم و تعلـم در آن جـاري    و متداول در مدارس و مساجد و غير آن، كتب ايشان مي

ع ملـوك و اربـاب دول   شد زيرا كه ملوك و ارباب دول از ايشـان بودنـد و مردمـان تـاب    مي
). واضـح اسـت   117: 1371(فيض كاشـاني،  » اند الناس علي دين ملوكهمباشند چنانچه گفته مي

را مساوي با انحراف از آراي اصيل و روش » تأثيرپذيري از زمينه و شرايط تاريخي«كه فيض 
در مباحث اي و شرايط پيراموني هاي زمينهدانست و تأثيرات گفتمان صواب اماميه پيشين مي

كرد (همو، همـان،   تلقي مي» سخنان باطل در كسوت حق«كلامي و فقهي اماميان آن دوران را 
 جا). همان

  گرايي . رويكرد زمينه2- 1

گرايـي بـه وفـور قابـل مشـاهده اسـت. از ميـان         در مطالعات نوين تاريخي، رويكـرد زمينـه  
سازي اين رويكـرد  و برجستهپژوهشگران تاريخ فكري، كساني چون كوئنتين اسكينر به تبيين 

________________________________________________________________  

دليل نيست. ديدگاه نويسنده همانند ديگر افرادي كه پـيش از ايـن ذكـر    عدم رعايت اين مسئله از جانب نويسنده بي  1
 توانـد است. از ديدگاه اينان تأثيرپـذيري مكتـب از عوامـل بيرونـي، مـي     » زاي مكتبتكامل درون«آنها رفت، ديدگاه 

 ضعف و انحراف علماي اصولي اماميه را القا كند.
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زمينـه تـاريخي و شـرايط    «اند و اساس و مبناي اين رويكرد از نظر آنـان، قـرار دادن    پرداخته
به عنوان يكـي از اجـزاي معنـايي مـتن اسـت. براسـاس ايـن رويكـرد، محتـواي          » صدور متن

بـا   - انـد   كه فقه، كلام و تفسير، از آن جملـه - معناشناختي متون تاريخي و اسنادهاي معرفتي 
مقـدم،    كنـد (همتـي  توجه به زمينة تاريخي و حتي شرايط روحي فاعل اسناددهنده، تغيير مي

). بسياري از پژوهشگران فقه و كلام امامي از آن پس تحت تأثير رويكـرد جديـد،   7: 1388
سياسـي آن  - اجتماعي هاي چهارم و پنجم قمري را متأثر از زمينهتحول كلام و فقه امامي سده

ضـعيف سـيطرة   گيري گفتمان فكري معتزلـه، ت وران و عواملي چون غيبت امام زمان، قدرتد
ويژه تحت تأثير حمايت سياسي وزيران فيلسـوف   گفتمان حديثي و اخباري در دورة بويهي، به

  .ندامسلك دولت بويهي دانستهو معتزلي

كـرد دلبسـتگي   از ميان پژوهشگران معاصر كساني چون مرحوم داود فيرحي به ايـن روي 
داشته و بر اين اساس فقه و كلام امامي دورة ميانه اسـلامي را تحـت تـأثير مسـتقيم شـرايط      

ويژه مناسبات و شطرنج قـدرت سياسـي در آن روزگـار در نظـر گرفتـه اسـت.        تاريخي و به
تلاش كرده است تأثير گفتمـان سياسـي آن   قدرت، دانش و معرفت در اسلام فيرحي در كتاب 

نيِّ) سـدة   - گيري گفتمان فقهي و كلامي اماميه (و نيز گفتمان كلاميشكل دوره را در فقهي سـ
چهارم و پنجم قمري توضيح دهد و تشريح كند. نويسنده گفتمان فكري و انديشة امـامي را در  
گذر از اين دوره، به شدت متأثر از سياست و شطرنج قدرت در آن روزگـار ارزيـابي كـرده    

گراي ميشل فوكـو، كـلام و   خصوص نگاه زمينه مدرن و به هاي پستشهاست. او متأثر از اندي 
اجتمـاعي نشـان   - طور كلي انديشه و دانش امامي را برساختة گفتمان و شرايط سياسي فقه و به

اصولي و كلامي اماميان مكتب بغداد، بسـيار  - داده است. از نگاه اين پژوهشگر، مباحث فقهي
گار كه گفتمان معتزلي بوده، گرايش داشته و متناسب با سياسي آن روز- به گفتمان غالب علمي

آنهـا اضـلاع سياسـي آن را     گرا و كارگزاران فيلسوف و معتزلـي كه بويهيان عقلهرم قدرت 
است. فيرحي در فصل اول اين اثر خود نسبت وثيـق ميـان دانـش    دادند، شكل يافته تشكيل مي

دآوري كرده و در اين ميان، دو رويكرد عمـده  اسلامي و زمينة سياسي خلفا و كارگزاران را يا
را براي پژوهشگران تاريخ سياست و فكر (امامي و سني) ارزيابي كـرده اسـت. رويكـرد اول    

است. از نگاه او اين رويكرد تاكنون رويكرد عمومي عالمـان  » اصالت و تقدم دانش بر قدرت«
موقعيـت تأثيرگـذار دانـشِ     و به لحـاظ علّـي   و مورخان سنتي و كلاسيك جهان اسلام بوده
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ويـژه گفتمـان قـدرت و     اسلامي (كلام، فقه و غيره) عالمان مسلمان را بر زمينة تاريخي و بـه 
اي، بـه  و ديگر عوامل زمينـه » قدرت«اند كه است. اينان بر آن بوده دادهخلافت ارجحيت مي

وده و به تعبيـر ديگـر،   لحاظ رتبة تأثيرگذاري متأثر از دانش كلام و فقه (و نه مؤثر بر آن) ب
كرد و گفتمان قدرت را تحـت   در نگاه اينان، كلام و فقه هميشه نقش متغير مستقل را ايفا مي

). براسـاس ايـن ديـدگاه، مشـي،     93: 1378گـرا) (فيرحـي،   داد (نگاه ثابتتأثير خود قرار مي
لامي عالمـان  ك- گفتمان و انديشة سياسي حاكمان اسلامي هماره به دنبال و تعاقب آراي فقهي

اينان قدرت سياسي را تابع دانش عالمان (كـلام و فقـه) و   «شد و نه برعكس. مطرح تعريف مي
- 93(همـو،  » انـد و نـه بـرعكس   گرفتهمحتاج به تأييد مشروعيت از جانب ايشان در نظر مي

) 104(همـو،  » رويكرد تقدم قدرت بر دانش«). اما رويكرد دوم كه فيرحي از آن با عنوان 94
برده، ديدگاهي است كه خود بدان گرايش داشته و به تاريخ فكري و مناسبات ميان قدرت م نا

نگريسته است. فيرحـي بـراي    گرايانه مي) زمينه105- 104(كلام، فقه و غيره) (همو،  و دانش
ق) 790- 660طقطقَـي ( فكـرانش، از مـورخ معـروف ابـن     گراي خود و همتأييد ديدگاه زمينه

اسـت:  نگاشـته  الفخري طقطقي در اثر معروف خويش  ). ابن357ه است (همو، آوردشاهدمثال 
انديشند كه شمشير نگهبان و خادم قلم است. برعكس جمعي ديگر عقيـده  گروهي چنين مي«

دارند كه قلم خدمتگزار شمشير و به تعبير ديگر خادم قـدرت اسـت. بـرخلاف دو ديـدگاه     
اند و نسبت به ديگري  ير و قلم در عين حال كه مساوياند كه شمش فوق، افراد اندكي نيز بر آن

). از ديـد فيرحـي، ديـدگاه    66: 1360طقطقي،  (ابن» نياز از هم نيستندتقدم يا تأخر ندارند، بي
تـر و بـا واقعيـات تـاريخي      دوم (يعني خدمتگزار بودن قلم براي شمشير) به صـواب نزديـك  

و گفتمان قدرت را موجد تأثيرات بسيار مهم ترتيب، او عوامل سياسي  تر است. بدينهمخوان
گيري و شرايط معنـابخش صـدور متـون    بر تكوين و تحول دانش زمانه دانسته و زمينة شكل

گراي فيرحي، [سياسي] در نگاه و رويكرد زمينه» گفتمان«كلامي و فقهي برآورد كرده است. 
رود. داوري صـريحِ  ار مـي بـه شـم  » آراي علمي و دانش«بسيار مهم و كليدي و گهواره تكوين 

رغم ديدگاه رايج در تمدن اسلامي كه بـر اصـالت دانـش يـا حـداقل       به«نويسنده چنين است: 
استقلال و دوگانگي دانش و قدرت نظر دارد و بدين وسيله بر هويت مستقل عالمـان در برابـر   

عمـال  وجـه از مسـئلة ا  هاي دانـش بـه هـيچ   رشد و گسترش اين شاخه ...كند قدرت تأكيد مي
). خواننده در تحليل فيرحـي از تحـول آراي   104(فيرحي، همان، » پذير نيستقدرت تفكيك
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» گرايانـه رويكرد زمينه«كلامي و فقهي اماميه در سدة چهارم و پنجم قمري نيز شاهد ترجيح 

گرفتن آل بويه در بغداد، ديگر نقل حديث براي تفريع مسائل فقهـي كفايـت   با قدرت «است: 
به موازات افزايش عده و عده و نيز حمايت و محبوبيت شيعيان در قلمـرو اسـلامي   كرد؛ نمي

يافتـه در فقـه اماميـه احسـاس     تري براي بيان مسائل و احكام تازهنياز به أخذ مبناي پركشش
بود. اين مبنا مبتني و ملهم از روش معناشناسانة علم اصول بود كه در دورة ميانه برخي از شده 

بودنـد. شـيخ مفيـد بـه      معتزلي چون ابوعلي و ابوهاشم جبايي به تدوين آن كوشـيده متكلمان 
رهيافت معتزله كه از طريق خاندان نـوبختي وارد شـيعه شـده بـود، نيرويـي تـازه بخشـيد و        

» بابويه، معلم خود و سخنگوي اصلي مكتب قم، به مخالفـت پرداخـت   سان آشكارا با ابن بدين

  ). 266(فيرحي، همان، 

گرا به تحليل تحول فقه و كلام امامي در سده چهـارم و  ديگر افرادي كه با نگاه زمينهاز 
 نسب را نام برد كه رساله دكتري او با عنـوان توان مرتضي حسني اند، ميقمري پرداخته پنجم

تـرك او بـا   و مقالة» تبيين انديشه سياسي علماي اماميه مدرسه بغداد براساس روش اسكينر«  مش

 هاي پـژوهش جزو نمونه» مفيد شيخ انديشه در جور سلطان با تعامل«نژاد با عنوان الدين قهرمانبهاء

تـه  نسب در جمعگرايانه است. حسنيدر كلام و فقه امامي با رويكرد زمينه  بندي نگاه خـود نوش

 اش در اين دو پژوهش آراي كـوئنتين  گرا نيست؛ زيرا كاربست نظريطور كامل زمينه است كه به

 و - گـرا ثابت- گرا به جمع رويكردهاي متن«اسكينر در تاريخ انديشه بوده كه خود را متمايل 
 اسـت.  نشان داده )105- 104: 1393نژاد و ديگران، قهرمان؛ 3: 1395نسب،  (حسني» گرازمينه

 اش درباره فقه و كلام عالمان مكتب نسب در ابتداي كار و در توضيح ديدگاه تحليليحسني

اـ  توان متنانديشه سياسي [اينان] (شيخ مفيد) را مي«نوشته است: بغداد   ماننـد محورانه بررسي كرد؛ ي

 [امـا] روش هرمنوتيـك   ...گيري اين انديشه را بررسي كردهاي سياسي شكلگرايان زمينهزمينه

گرا، بر آن است كه براي بررسي انديشة يـك  محور و زمينهبا جمع روش متن ...كوئنتين اسكينر
تـرهاي  هاي همفرد يا يك مكتب، بايد علاوه بر بررسي خود آن، اثر انديشه يـن بس  عرض و همچن

 گيري و همچنين فضايي كه انديشه و كلمات مورد نظر در آن فضا بيان شـده اسـت،  مختلف شكل
نـژاد و ديگـران،   قهرمـان » (به دسـت آورد  ...تر از آن انديشهبررسي شود تا بتوان دركي كامل

نـژاد و  نسب و مقالة مشترك او بـا قهرمـان  آنچه از رساله دكتري حسني ).105- 104: 1393
آيد آن است كه گفتمان قدرت بر انديشه، فقه و كلام سياسي اماميه سده چهارم ديگران برمي
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نـژاد و ديگـران، همـان،    (قهرمـان » هنجار علمي«گيري و پنجم سايه افكنده و موجبات شكل
نسـب را   تـوان حسـني   است. با چنين نگـاهي مـي   ار فراهم آورده) را در آن روزگ120- 103

همچون داود فيرحي جزو پژوهشگراني دانست كه به تحول كلام و فقـه امـامي در دو سـدة    
  گرايانه نگريسته است.  چهارم و پنجم قمري، زمينه

 (كلامـي) » تحول فقهي و انديشه اعتقادي«محمدرضا باراني نيز از جمله پژوهشگراني است كه 

است. اثر باراني با عنوان  گرا ارزيابي كرده هاي چهارم و پنجم قمري را با نگاهي زمينهاماميه سده
هاي معتزله، حنابله و اشاعره در عصـر آل بويـه در   فرقهبررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با 

بغداد
هاي موجود در بغداد دورة بـويهي بـر   فرقه» تعامل«در اساس تلاشي براي نشان دادن تأثير  

 نمايـد، تـر مـي  هاي كلامي و فقهي (و البته فقه سياسيِ) يكديگر است و اگرچه عنوان وسيعانديشه

 تمايـل است. باراني در فصل اول در توصيف بيشتر به تحول كلام، فقه و فقه سياسي اماميه پرداخته 

تشـبيه   »گراثبات«سنتي را در شكل و شمايلي سنتي عالمان فرق و مذاهب، ديدگاه مرسوم عالمان 
كند و بر اين باور ها تأكيد مياي بر تأثير نپذيرفتن از ديگر فرقهمعمولاً هر فرقه«كرده است: 

هـا و  توان ريشـه ها را باور داشته است، اما در بررسي تاريخي مياست كه از آغاز اين انديشه
(باراني، » ها را آشكار كردبراساس آن سير تحول انديشههاي تعامل فكري را برجسته و زمينه
). نويسنده چنين به تحليل تحول تاريخ فكـر شـيعه (امـامي) در فضـاي آن روزگـار      6: 1392

رسيدن آل بويه، افزايش اقتدار سياسي و فكري عالمـان شـيعي،    با به قدرت ...«پرداخته است: 
هاي گوناگون در بغداد، زمينـة تقابـل و   فرقهنفوذ شيعيان در دستگاه خلافت عباسي و حضور 

هـا فضـاي علمـي و سياسـي آن زمـان را دگرگـون سـاخت و        و اين تعامل ...تعامل فراهم شد
). نويسـنده پيـدايش آراي   8(همـو، همـان،   » تحولات فكري و فرهنگي اثربخشي پديـد آورد 

امـامي را از غلبـه   گـراي   متفارق در فقه و كلام امامي آن روزگار و شكوفايي رويكـرد عقـل  
سياسي آل بويه، رابطة مثبت عالمان اماميه با دولتمردان بويهي و معتزله و در مجموع، گفتمان 

عالمان اماميه به دليل غلبـه آل بويـه جايگـاه    «سياسي آن روزگار متأثر دانسته و نوشته است: 
ها شيعه  حكومتمناسبي داشتند و از سوي ديگر، در برخي قلمروهاي ديگر مانند مصر و شام 

هـاي  كه سبب شـد نگـرش   ...بودبودند. از اين رو زمينة بسيار مناسبي براي اماميه فراهم شده 
). نويسنده البته تأثيرپذيري عالمان اماميـه  9(همان، » گوناگوني در ميان عالمان شيعه پديد آيد

مباحـث   در برخي مباحث كلامي چون توحيد، عدل، امر به معروف و نهي از منكـر و نيـز  
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گرايي در تحليل مباحث فكري اماميه آن  مربوط به امامت را ناچيز دانسته تا نتوان اتهام نسبي
، كلام »توحيد«روزگار را بدو نسبت داد. براي مثال، در تحليل آراي كلامي اماميان در بحث 

زيهي آنان هيچ تأثيري از گفتمان كلامي پيرامون دانسته و شباهت گفتمان تن اماميه بغداد را بي
بـن حكـم) را ناديـده     به گفتمان تنزيهي معتزله (و دور شدن اماميه از گفتار تجسـيمي هشـام  

است:  گرفته و بدين ترتيب آن را استمرار ديدگاه اماميان پيشين در اين مباحث كلامي دانسته
مـوارد  توان در برخـي  در مورد توحيد، اماميه و معتزله تعامل فكري نداشتند، بلكه صرفاً مي«

). همچنين در بحث 107(همان، » مربوط به اصل توحيد، ميان آنان شباهت و سازگاري يافت
كه اماميان در اين زمينه تأثيرات فراواني از معتزله در گفتمان كلامي گرفتنـد، چنـين   » عدل«

هر دو مكتب [اماميه و معتزله] به صورت مستقل بـه ايـن اصـل    «است كه: اظهار نظر كرده 
  ).108(همان، » انداند و در اين مورد تعامل فكري نداشته دهتوجه كر

 گراگرا و زمينه. نقد اجمالي دو رويكرد ثابت3- 1

تاكنون غالبـاً بـا    هاي ميانه اسلامي،تحليل تحول كلام و فقه امامي در سدهشد،   هكه گفت چنان
گـرا،  رويكـرد زمينـه  بـا  برخي از آنان است. دو رويكرد توسط پژوهشگران به انجام رسيده 

گـرا،  رويكـرد ثبـات  برخي ديگـر بـا   ساز اين تحول دانسته و عوامل تاريخي را علت و زمينه
وجو كرده، به نوعي بـر   قبلي اماميه را در آراي كلامي و فقهي آن دوره جست هاي متوننشانه

انـد.  هحضـور تـا دورة مـورد نظـر تأكيـد كـرد       استمرار و ثبات انديشگي فكر امامي از دوره
گرفتـه و يـا آن را    درواقع، چنين نگاهي تحـول انديشـگي در كـلام و فقـه امـامي را ناديـده      

توان را مي نقد اجمالي بر اين دو دسته از پژوهشاست، اما  ارتباط با شرايط تاريخي دانسته بي
تـوان مـدعي شـد روح و     گرا آغاز كرد. مسئله اين است كه  هرچنـد مـي  از نقد ديدگاه ثبات
هاي متونِ ديني در دو علم كلام و فقه امامي ثابت مانده و مشـمول تحـول    جوهر مباني گزاره
جا مانـده،    است، اما فهم متكلمان و فقيهان آن دوره از احاديث و متون به در گذر زمان نشده

شد، باب پرسشگري، نوانديشي و كاسـتن از  دستخوش تحول و بازفهمي شده كه اگر چنين نمي
كـرد و  جهولات و افزودن به دامنة معلومات آنـان در مسـير كمـال انسـداد پيـدا مـي      دامنة م

مشخص است كه چنين انسدادي به ركود سياليت و ناكارآمدي معرفت و معـارف كلامـي و   
  انجاميد. مي - كه همان متون ديني و آبشخور كلام و فقه امامي است- فقهي از سرچشمه 
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گرايان نيز وارد است، آن اسـت كـه تطـور و    زمينه در مقابل، نقدي جدي كه بر رويكرد
ها و شرايط صدور  گوني مباحث كلامي و فقهي اماميه در آن عصر، صرفاً متأثر از زمينهگونه

روي نداده، بلكه  - خواه زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره - متون (كلامي و فقهي) 
ثبـاتي   طـور قطـع بـي    ته كه اگر چنين نبود، بـه ها را در پي داشتوجه عالمان به اصول و ريشه

داد و زنجيـرة متصـل دانـش و فكـر امـامي از هـم       وآشفتگي در كلام و فقه امامي روي مـي 
گسيخت. آشنايي اجمالي با معارف شيعه امامي پـيش و پـس از دو سـده چهـارم و پـنجم       مي

ر متون اوليه قرآن و دهد كه همواره جوهر و روح ثابت معارف امامي مبتني بقمري، نشان مي
اند)، در آراي فكري و معرفتي اماميه بر حديث معصوم (كه مفسران راستين قرآن و سنت بوده

هاي معصومين بـه تعقّـل و   آن هم مبتني بر توصيه- جاي مانده و در عين حال سياليت معرفتي 
  است. در حوادث روزگار از دست نرفته - دورانديشي

شده كه به تفصـيل بيـان   هاي انجامويكردها و نقد اجمالي پژوهشبا بيان و تبيين پيشينه ر
شناسـايي كـرد كـه    » واقـع - اصل«توان رويكرد سومي را با عنوان رويكرد و منطق گرديد، مي

» متغير«و  » ثابت«شناسانه از دهد و از منظر معرفتديدگاه مختار اين پژوهش را تشكيل مي

از ديدگاه نگارندگان ايـن پـژوهش، رويكـرد و منطـق      كند.برداري ميدر معارف امامي پرده
اي كه آنان از مـتن قـرآن، اصـول دلالـي و سـنت      به سيرة عالمان شيعه و استفاده» واقع- اصل«

اند، به درستي توجه دارد و تلاش آنان در راستاي بازسازي انديشه امـامي را  كرده (ع)معصومان
هـاي ميانـه   نزد آنان در بغداد سـده » عقل«صر دهد؛ گو آنكه به برجستگي عنمد نظر قرار مي

سياسي و مسائل مبتلا به آنان در آن عصر و آن - اسلامي نگاهي ويژه دارد و به شرايط تاريخي
پژوهشگر تاريخ فكـر امـامي را قـادر    » واقع- اصل«توجه نيست. رويكرد و منطق روزگار بي

گرايـي، بـه بررسـي    يـي و زمينـه  گرايك از دو سوي ثابتسازد تا بدون درغلطيدن به هيچ مي
ويژه دو سدة تأثيرگـذار چهـارم و پـنجم     هاي ميانه و بهتلاش فكري عالمان و فقيهان در سده

هاي متمـادي بـه    ، سال»اخباري«شيعي بپردازد و خطاي رويكردي را كه پژوهشگران با نگاه 
ازد. از سوي ديگـر،  اند، آشكار سهاي چهارم و پنجم قمري داشتهفكر و انديشة امامي در سده

هـاي  سـده » ايشرايط زمينه«كه فكر امامي را متأثر از  1افراط برخي از پژوهشگران معاصر
________________________________________________________________  

هاي آنها در ايـن پـژوهش سـخن بـه ميـان      منظور كساني چون محمدعلي اميرمعزي است كه گرچه از آثار و ديدگاه  1
به تشيع معتزلي دوران پـس از آل بويـه، متـأثر از    » تشيع قديم«ن ترديد ديدگاهشان در زمينه انحراف ونيامد، اما بد

 گرا است.  مينهنگاهي ز
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- رويكرد اصـل  در ادامه،كند.  اند، رفع ميدانسته» امامي 1تشيع قديم«طور كل جدا از  ميانه، به

نوع نگاه و رويكرد، به متغير طرح شده و دلايل متني (نصي)، عقلي و تاريخي اين - واقع يا ثابت
   اجمال تبيين شده است.

  متغير - واقع يا ثابت - رويكرد اصل  .2

رويكـردي  هاي ميانـه،  در تحليل تحول كلام و فقه امامي در سده پژوهش اينرويكرد مختار 
است كه تا حد ممكن همساز با سنت و سيرة عالمان اماميه باشد؛ كه خود هماهنگ با نگـاه  

است. دلايل متني (نصي)، عقلي و تاريخي اين رويكرد، قرآن و اصول دلالي ائمة معصومين بوده 
 در ذيل بيان شده است

  ادله متني (نصي) . 1- 2

 ـ 
	��� �����  ...﴿رآن در ابتدا بايد دانست كه براساس متن آيات ق � ���� ��� ����
 �����
��� ����� ��� ���� � �����) دلالت بر كامل شدن دين اسلام دارد؛ 3(سورة مائده، آية  ﴾

﴿ ...����!��� �	�" � #� $��� ���� ����%� �& '(� �)
) 40(سورة احـزاب، آيـة   ﴾&�,+ &*�' 

.�- ﴿دلالت بر خاتميت نبوت دارد؛ و آيـه   
 /�. 0 12�3 �3 �4*. & 12�3 56 . 74 �8 & 39�3 �8 �4 �� 3:4 ;3 �3 � 3 $3 <4 �3 
 =8>/ �� 3 �. 0
 �� ���� �� �	 
�  8 ?3 �4 �8 @4 �� 3 A�3 B8 �4 )� . 74 �8 & 3 73 )�3 C3 	 �3 & 3 +�. �8 !/�3 ;3 D 1E4 53 F 4 �8 G8 )�. �. H 8I 3 �58 >/ �� � /&3 J3 D K 12�3 G8 )�3 C3 �. & .L3 ". 
 ��  � ��� � �	 ��
 � � � � �� ��� �	 �� �  �� � 3� M . /#� /N8 O . 73 �58 �4 J3 	 . �3 �4 �3 5  8 �4 �8 �4 �� 8I 3 +�. P8 ��/L��﴾  دلالت بر ماهيـت،  7(سورة آل عمران، آية (

بندي و منطق فهم و تفسير آيات قرآن (و نقش ائمه معصومين كه پيروان دين براي فهـم   تقسيم
إنـي تـارك   «ثقلـين  معناي حقيقي آن بايد به آنها رجوع كنند) دارد. همچنين براساس حديث 

فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب االله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقـا  
كه فرمـود   (ع)) و حديث منقول از جعفربن صادق130: 1409(ديلمي، » حتي يردا علي الحوض

)، ما وظيفه 575 :1411لي، ادريس ح (ابن» إنما علينا ان نلقي اليكم الأصول و عليكم ان تفُرَِّعوا«
داريم اصول را براي شما بگوييم و شما موظفيد فـروع را از آنهـا اسـتخراج كنيـد و همچنـين      

، بـر  »علينا القاء الأصول اليكم و علـيكم التفريـع  «كه  (ع)بن موسي الرضا مضمون حديثي از علي
(همـان،  ماست كه أصول را بر شما بيان كنيم و بـر شماسـت كـه فـروع را اسـتخراج كنيـد       

________________________________________________________________  

1  Old Shiism 
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اين همه دلالت بر اين دارد كه اولاً كلام و فقه عالمان اماميـه در نصـوص قـرآن و    جا).  همان
مان اماميه آن را بر مـتن قـرآن و اصـول و    سپس حديث ائمه معصومين ريشه داشته و ثانياً عال

اند. بر اين اساس، اگر تغيير و تطوري ثابت و استوار كرده (ع)منطق تفسيري و تأويلي معصومان
باشد، پذيرفتني است كـه بـر مـتن و    در كلام و فقه اماميه در سدة چهارم و پنجم پديد آمده 

اسـت.  با واقعيات زمانـه تطبيـق داده    گفته استوار بوده و در لحظة صدور، خود رااصول پيش
متغير در كشف و تحليل تحـولات كـلام و فقـه اماميـه     - واقع يا ثابت- بنابراين رويكرد اصل

قرون چهارم و پنجم بر نصوص و متون و از سوي ديگر، بر اصـول معرفتـي و روشـي اسـتوار     
  است.

  . ادلة عقلي2- 2

Q'G  ��� ﴿ل و جاودانگي و بنا بر آيه از آنجا كه قرآن بنا به آيات يادشده، داعية كما +6LR�� �>0
 ��
��H
 S ��﴾  گـوي   بايسـت پاسـخ  ) داعية هدايتگري دارد، پس اين دين مي9(سورة اسراء، آية

هـا باشـد تـا بتوانـد كامـل بـودن و       هاي ذهني و مسائل زنـدگي بشـري در همـة دوره   پرسش
كند و بنا بر حديث رسـول گرامـي   جاودانگي و نقش هدايتگري و نيز حقانيت خود را ثابت 

) و 1/4: 1375(فتـال نيشـابوري،   » قوام المرء عقله و لادين لمن لا عقل له«كه فرمود  (ص)اسلام
� «كه  (ع)اين كلام جعفربن صادق �	 �� �	 
� � � � ��	 �� �	 
� � � � � �	 �� �	 
� � � � � !� "	 #� �	 
� � � �	 "� � � $	 %� �	 
� � � � � $	 %� �	 
� � � ���&	 '� 	(� � � !� ��� )� *

 ��  3 , 8 ��T-��3 � 3 �T8 & 8 78 �4 R3 � .';8 54 J3 	 3 +3 , �3 U8 V3 D 8 W8 L4 &3 
 . X�3 �4 @8 & 3� . W.L8Y4 !. & 3� . 7. �;8 �3 � 3 �. 0 3� . Z. �4 �3 5 8 Z4 R3 �4 ��8 ) +�,-� 
�� ) � �... «

)، مذهب تشيع نيز به عنوان اسلام اصيل و راستين براين اساس بنا شـده و  1/25: 1407(كليني، 
مان و فقيهان امامي در طول تاريخ اين مذهب و از جملـه در  درست آن است كه عالمان، متكل

واقـع، از نقـش قـوة عقـل در كشـف و      - دو سدة چهارم و پنجم قمري، مطابق با رويكرد اصل
- هايي با رويكردهاي مـتن  اند. بر اين اساس، تحليل تحليل مسائل كلام و فقه اماميه غافل نبوده

ه فهم و استنباط و قوة عقلي عالمان، بـه بررسـي   گرايي صرف كه بدون توجه ب گرايي و زمينه
توانـد در  واقع مي- پردازند، از درجه اعتبار ساقط است و تنها رويكرد اصلمسائل آن روز مي

تحليل تحول فكر (كلام و فقه اماميه) قرون چهارم و پنجم از نصوص و متون اوليه بر اصـول  
ولي كه عالمان مكتب بغـداد در كـلام و   معرفتي و روشي استوار باشد. طبق رويكرد اخير، تح

فقه امامي قرون چهارم و پنجم پديد آوردند، بر اصول و بنيـاد ثابتـات متنـي اسـتوار اسـت و      
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  تواند از جامعيت و مانعيت برخوردار باشد.  همگام با روش معرفتي زمانه، مي

  ادلة تاريخي . 3- 2

گـاه جـز در سـاية تغييـر و      هاي انساني و قـومي هـيچ   ناگفته پيداست كه استعدادها و قابليت
داد، آشـكار و شـكوفا    تحولات مستمري كه در ذهن و زندگي آنان در عينيت تـاريخ رخ مـي  

است. تعبير بهتر آنكه همواره عنصر تحول تاريخي سبب پويايي، رشد و بالندگي ذهـن و  نشده 
توان و نبايد چنين و از اين پس نيز چنين خواهد بود. پس نمي عي انسان شدهزندگي فردي و نو

پنداشت كه با سكون، يكنواختي و ثبات ذهن، فكر، احوال و اعمال بشري، اين امكـان وجـود   
دارد كه در فكر و انديشة ديني نيز پيشرفتي رخ دهد. مؤيد ايـن معنـا حـديث ارزشـمندي از     

شناسي، هم فرايند حيات تاريخي  هم ناظر بر جوهر انسان و انسان است كه (ع)طالب بن أبي علي
بـرداري و رمزگشـايي    و هم فلسفة جوهري تاريخ است و از ضـرورت تغييـر و تحـول پـرده    

(مجلسـي،  » في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال و الأيام توُضح لك السرائرَ الكامنه«كند:  مي
ز از اين فرايند بركنار نبوده و داوري دربارة ثبـات آنـان در   ). عالمان اماميه ني77/286: 1403

عملكرد و يا تأثيرپذيري آنان از ديگر مذاهب و يا مقتضيات زمانه، بايد با عطف نظر به ايـن  
فرايند تحول تاريخي باشد. بر همين اساس، در تحليل تحول كلام و فقه امامي، بنا به جايگاهي 

زاي تـاريخ در  اند و براسـاس تـأثير همـارة تحـول    ن قرار داشتهتاريخي كه عالمان اماميه در آ
هاي چهارم هاي انساني، بايد شرايط و متغيرات تاريخي سدهدگرگوني و پالايش و رشد آگاهي

و پنجم قمري را به عنوان مسير و عامل صيرورت و شدن فقـه و كـلام امـامي دانسـت و نـه      
رات تاريخي به عنوان عامل انحراف و دگرديسي آنكه همچون اخباريون به آن شرايط و متغي

، شرايط »واقع- اصل«كلام و فقه نظر كرد. با توضيحاتي كه بيان شد، براساس منطق رويكرديِ 
بيروني در آن عصر باعث گرديد علماي مكتب با توجه به فضاي عقلاني و اسـتدلالي آن روز،  

 ولي و در استدلالات عقلي بنا نهند و بـدين هاي دو دانش فقه و كلام امامي را در مباني اصپايه

  طريق به لحاظ كمي و روشي، كلام و فقه امامي را گسترش دهند.

  گيرينتيجه

طي  گرا به تحول فقه و كلام اماميگرا و ثباتپژوهشگران غالباً با دو رويكرد متفاوت زمينه
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اما ديدگاه و رويكرد مختار نگارندگان بـا عنـوان    ،اند هاي چهارم و پنجم قمري پرداختهسده
گراييِ محـض ديـد. بنـا بـر منطـق      گرايي و زمينهواقع را بايد رويكردي به دور از ثابت- اصل

پـردازي كـرد و در ايـن     توان در كلام و فقه بر مبناي رويكـرد دينـي نظريـه    مي» واقع- اصل«
يا دو منبع قرآن و سنت است؛ ثانياً اصـل  رويكرد، اصل يا ثابت، اولاً مأخوذ از نصوص ديني و 

و أصول همواره معيار و ملاك بنيادين و لايتغير در تحـولات تـاريخي، از جملـه تحـول در     
كلام و فقه است. واقع يا متغير و متغيرات تاريخي هم اولاً امر يا اموري نسبي و تابع شرايط و 

اند، بر مبنـا و  امر يا اموري نسبي بوده مقتضيات زمان و مكان يا عصر و نسل بوده و ثانياً چون
معيار اصول و ثابتات و در عين توجه به مقتضيات و مصالح عصر و نسل يا زمان و مكان تبيين 

اند. بر اين اساس همواره ميان اصل و واقع يا ثابـت  شده و براساس آنها مورد تطبيق قرار گرفته
اين تعـارف و تعامـل، همـواره واقـع و يـا       و متغير تعارف و تعامل مستمري برقرار بوده و در

و اين برگرفتـه از   متغير در موضع طلب و طالب و اصل يا ثابت در موضع مطلوب قرار داشته
است. با اين توضيح تحول در  سال دورة حضور بوده 250عملي امامان معصوم طي - سيره علمي

گرا، بلكه بنا به سنت  نه صرفاً متن گرا ديد و توان صرفاً زمينهدانش كلام و فقه امامي را نه مي
بـراي شـاگردان، عالمـان و     (ع)عملي و ميراث علمي و معرفتي كه امامان معصوم- و سيرة علمي

بودند، عالمان امامي سدة چهـارم و پـنجم قمـري عملكـرد      انديشمندان شيعي بر جاي گذاشته
پذير امكان» واقع- اصل«با منطق دادند و تحليل اين رفتار خود را با رفتار امامان معصوم تطبيق 

براي عالمان اماميه از سويي كشف و فهـم و حفـظ   » ثابت«و يا » اصل«نمايد. توضيح آنكه مي
اصول و ثابتات كلامي و فقهي بوده و از سويي در عين توجه به مقتضـيات و مصـالح عصـر و    

فقهي خود را براساس  نسل يا زمان و مكان، آن اصول و ثابتات را تبيين كرده و آراي كلامي و
همـواره عالمـان اماميـه خـود را تـابع      » واقـع - اصل«اند. بنا بر منطق آنها تنظيم و تدوين كرده

- هـاي اجتمـاعي   صول را تابعِ وقايع و متغيرات يا زمينـه دانسته و ا ارشادات امامان معصوم مي

چون اميرمعـزي و   اند؛ خطايي تحليلي كه برخي مورخاناقتصادي نكرده -  سياسي و اجتماعي
اند. در عين حال، نبايد تصور كرد كه التـزام بـه اصـول و ثابتـات در     ديگران مرتكب آن شده

هاي ميانة امـامي از واقعيـات و متغيـرات    به معناي دوري فقه و كلام سده» واقع- اصل«منطق 
عـه و  ناكارآمدي فقه و كـلام شـيعه در جام  ات است؛ زيرا اگر چنين بود، موجبتاريخي بوده 

آورد. خلاصه آنكه ميان اصل و واقـع  شرايط تاريخي اعصار بعدي تا نسل حاضر را فراهم مي
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يا ثابت و متغير تعارف و تعامل مستمري برقرار بوده و در اين تعارف و تعامل، همواره واقع و 
  است.يا متغير در موضع طلب و طالب و  اصل و يا ثابت در موضع مطلوب قرار داشته

  مĤخذ منابع و 

 قرآن كريم  - 

 ، قم: نشر اسلامي. مستطرفات السرائرق)، 1411ادريس حلي، ابوجعفر ( ابن  - 

، ترجمة محمد وحيد گلپايگاني، تهران: بنگـاه  تاريخ فخري)،  1360بن طباطبا ( طقطقي، محمدبن علي ابن  - 
  ترجمه و نشر كتاب.

و  17، شنشـريه فقـه  ، »شيخ مفيد و نوسازي فقه شيعه«)، 1377استرآبادي، محمد فاضل (پاييز و زمستان   - 
 .318- 281، صص18

 ، كابل: انتشارات اميري.خرد آوارهش)، 1392اميري، علي (  - 

هـاي معتزلـه، حنابلـه و    بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه)، 1392باراني، محمدرضا (  - 
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شاعره در عصر آل بويه در بغدادا
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 آستان قدس رضوي. 

، رسـالة  »تبيين انديشه سياسي علماي امامية بغداد براسـاس روش اسـكينر  «)، 1395نسب، مرتضي ( حسني  - 
 دكتري، دانشكده معارف و انديشه اسلامي دانشگاه تهران.

 ، قـم: 1تحقيق فاضل عرفـان، ج  المرام في علم الكلام، ��نهاق)، 1419بن مطهر ( بن يوسفحلي، حسن  - 

(ع)الامام الصادق �����
. 

 قم: نشر الشريف الرضي.إرشاد القلوب، ق)، 1409بن محمد ( ديلمي، حسن  - 

 الامام الصادق. �����، قم: 3، جبحوث في الملل و النحلق)، 1427سبحاني، جعفر (  - 
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 .40- 3، صص168و  167، شآينه پژوهش، »تأثيرپذيري كلام اماميه از كلام معتزله


الانجلو المصريه،  �	���)، احصاء العلوم، تحقيق و تقديم عثمان امين، قاهره: 1968فارابي، ابونصر (  - � ���� 

��
��
�. 

   ، قم: انتشارات رضي.1، جالمتعظين �الواعظين و بصير ����ش)، 1375فتال نيشابوري، محمدبن احمد (  - 

 تهران: نشر ني.  قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام (دوره ميانه)،)، 1378فيرحي، داود (  - 
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  نامه مدينه پيمان شناسي موضوعي سنخ

1سودابه زاجكاني
  

2غلامرضا ظريفيان
  

  

  

  

به مدينه منعقد شد، بـه عنـوان قـانون اساسـي      (ص)نامة مدينه كه زمان كوتاهي بعد از هجرت پيامبر پيمان  چكيده:
نامـه، بـه دنبـال فهـم بهتـر       شناسي روي مفاد اين پيمـان  شود. اين پژوهه با به كار بردن تكنيك سنخ مدينه نيز شناخته مي
در مديريت و قانونمند ساختن جامعه مدينه است. براي اين منظور ديدگاه مونتسكيو مبنـا قـرار    (ص)عملكرد رسول خدا

مدني، اخلاقي و مذهبي  - فته است. او براساس منشأ صادركنندة قوانين حاكم در جامعه، آنها را به سه دستة سياسيگر
مدني، هم معلم اخـلاق و هـم نبـي را در جامعـه     - تقسيم كرده است. آن حضرت نيز با توجه به اينكه هم نقش سياسي

شـده   است. بيشترين موضوعات مطرح  نامه استفاده كرده برعهده داشت، از هر سه شأن مشروعيتش در تنظيم اين پيمان
% فراوانـي و در  30% فراواني، در مرتبه بعد موضوعات اخلاقـي بـا   55مدني با  - نامة مدينه، موضوعات سياسي در پيمان

  % فراواني است.15نهايت، موضوعات مذهبي با 

  نامه مدينه، يهود مدينه، مشركان مدينه پيمان  كليدي: هاي واژه
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Thematic Typology of the Covenant of Medina 
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Abstract:  The Covenant of Medina, which was concluded shortly after the Prophet 

(PBUH) migrated to Medina between him and the residents of Medina, is also known as 

the Constitution of Medina. This study, by applying the technique of typology for the 

provisions of this covenant, aims to gain better understanding of the Prophet’s performance 

in the management and law-making for Medina society. In this regard, Montesquieu's 

viewpoints are used as a basis for this inquiry. Montesquieu divides the laws into three 

categories: political-civil, moral and religious ones based on the origin of the issuance of 

such laws in the society. The Prophet also used all three aspects of his legitimacy for 

developing this covenant, since he had the role of social legislator, as well as moral teacher, 

and prophet in the society. The most common themes in the Covenant of Medina are 

political-civil issues with 55% frequency, followed by moral issues with 30% frequency 

and finally religious issues with 15% frequency. 
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  مقدمه

در جامعة عرب قبل از اسلام، حلف جايگاه مهمي داشت و نظم و امنيت را ميان قبايـل تـا   
ها برخـوردار شـدن از منـافع     كرد. انگيزه و هدف از برقراري اين حلف حدودي برقرار مي

 مشترك بود. پس از ظهور اسلام اگرچه جايگاه حلف همانند قبـل اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

 اي كه در آن مبعوث شده بود، به ايـن شـيوه روي   بنا بر سنت جامعه (ص)محفوظ نماند، اما پيامبر

تـن   آورد. او پس از مهاجرت به مدينه، بنا به دلايلي و با توجه به برخي اهداف، از جمله برپا داش

 نان در كنار مشركان و يهودياني كه در مدينه ساكن بودند، به سـراغ آميز مسلما زندگي مسالمت

 سران قبايل مختلف رفت و به عقد قرارداد با آنها اقدام كرد. اين قرارداد سرآغاز تحـولات بنيـادين  

  در تاريخ تمدن اسلامي گرديد.   (ص)النبي �����اجتماعي و مبناي تشكيل الگوي 

 شـهر  رود و اساس دولـت  به شمار مي (ص)هاي پيامبر نامه پيمان ترين نامة مدينه كه از مهم پيمان

به مدينه تنظـيم   (ص)مدينه بر پاية آن بنا شده است، به عقيدة برخي پنج ماه بعد از ورود پيامبر
نگاري، تاريخي و  نامه در برخي منابع سيره ). متن اين پيمان164: 1398شده است (پاكروان، 

 هشـام آورده شـده   ابن سيرهاسحاق در  روايت از آن به نقل از ابن فقهي نقل شده است كه نخستين

 نامة مدينه نوشته است كه اين مجموعه به لحاظ قضائي، حقـوقي  است. محمد حميداالله درباره پيمان

 و طرز نگارش سند در آن زمان، نمونة بسيار نفيسي است و اهميت اين سند را مسيحيان اروپـايي 

). در اين منشور همة اهالي مدينـه، از  164: 1398اند (پاكروان،  بيش از مسلمانان احساس كرده
 هر دين و آييني قابل احترام بودند و در امان و حمايت اسلام قرار گرفتند و حقوق قبايل مختلـف 

نامه سبب اتحاد ساكنان مدينه در برابـر   و وظايف هر يك در آن مشخص شده است. اين پيمان
  شد و براي همة آنان امنيت و صلح به دنبال داشت.  شمنان اسلام ميد

نامه مدينه، به قبايل مختلف مسـلمانان متشـكل از مهـاجران و انصـار      در بخش اول پيمان
دوم نيز به غيرمسـلمانان،    شمرده شده است. در بخش پرداخته شده و حقوق و وظايف آنان بر

  ان ديگري كه ساكن مدينه بودند، پرداخته شده است.  از يهود و نصارا گرفته تا غيرمسلمان

نامـه نـامي    قريظه) در ايـن پيمـان   نضير و بني قينقاع، بني اگرچه از سه قبيلة اصلي يهود (بني
بـا آنهـا سـخن     (ص)شكني آنها و رويارويي پيامبر برده نشده است، اما در منابع تاريخي از پيمان

نگاران و  ي ميان آنان دارد. همچنين نظر به اينكه سيرهگفته شده است كه نشان از وجود پيمان
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رسـد   اند، به نظـر مـي   سخن گفته (ص)نامة آنها با پيامبر مورخان و محدثان از برخي مفاد پيمان
اند كه اصل آن از بين رفته و بعدها طبرسي روايـت   داشته (ص)اي با پيامبر آنان قرارداد جداگانه

  ).108: 1386بخش،  بيات و تاجضعيفي از آن را نقل كرده است (

نامـة مدينـه بـه لحـاظ موضـوعي       پيمـان اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه 
مشتمل بر چه سنخ موضوعاتي است؟ ذكر اين نكته لازم است كه با توجـه بـه اينكـه مقالـة     

  شود. اي براي آن ارائه نمي رويكرد توصيفي دارد، فرضيهحاضر 

 هـاي  پژوهان بوده و پژوهش ه سبب اهميت آن همواره مورد توجه اسلامنامة مدينه ب پيمان

 ها آثاري كه از اهميت بيشتري برخـوردار  زيادي دربارة آن صورت گرفته است. در بين اين پژوهش

 سـاخت و روابـط  اند. در بخشي از كتاب  اند، به عنوان پيشينة تحقيق مورد بررسي قرار گرفته بوده

 نامة مدينه در روابط قدرت پرداخته شده و بيان شده به تأثير عقود و پيمان 1قدرت در دولت مدينه

 نامه چارچوب روابط قدرت را در دولت مدينه مشخص كرده است؛ همچنين است كه اين قانون
دانسته شده است. ايـن   هاي مختلف مدينه  آميز و همكاري بين گروه ضامن همزيستي مسالمت

 نامه مدينه پرداخته، آن را يك قرارداد جنگي تلقي كرده اسـت؛  پيمانتحقيق كه از جنبة حقوقي به 

 نامـه   كه نه اين پيمان زيرا اهداف هجرت را سازماندهي براي جنگ با قريشيان دانسته است. درحالي

 ، برداشت درستي اسـت. در (ص)يك قرارداد جنگي است و نه اين برداشت از هدف هجرت پيامبر

 شـود. گفتنـي   تر مي پردازيم، اين مسئله روشن اي موضوعي اين قرارداد ميه ادامه كه به بررسي سنخ

 نامه بررسي نشده است.   است به دليل بررسي آن از منظر حقوقي، جنبة تاريخي پيمان

  پرداخته (ص)نيز وجود دارند كه در آنها به بررسي مكتوبات پيامبر هايي در اين ميان، كتاب
و برخي ديگر توضيحات و شرحي   نامة مدينه را ذكر كرده شده است. برخي از آنها متن پيمان

مكاتيب الرسولاند. كتاب  نيز بر آن نگاشته
مدينه به صـورت مشـروح و     نامه به متن پيمان 2(ص)

 النبوي للعهد ���السيا الوثائق ��� مجموكتاب همراه با توضيحاتي بر بندهاي آن پرداخته است. 


 	����� و��	هـاي    پيمـان  و ها نامه  با عنوانيكي  كه دو ترجمه از آن 3حميداالله اثر محمد 	�
(ص)حضرت محمد سياسي

به چاپ رسيده اسـت. مؤلـف در بخشـي از آن،     4اسناد صدر اسلام و 
________________________________________________________________  

  ، قم: بوستان كتاب.  ساخت و روابط قدرت در دولت مدينه)، 1394شهرام آموزگار (  1

مكاتيب الرسول)، 1419علي احمدي ميانجي (  2
  ، قم: دار الحديث.(ص)

  ، بيروت: دار النفائس.الراشدة الخلافة و النبوي للعهد السیاسیة الوثائق مجموعة)، 1407محمد حميداالله (  3

هاي سياسي حضرت محمد  پيمان و ها نامه)، 1377محمد حميداالله (  4
(ص)
، ترجمـة سـيد محمـد    و اسناد صـدر اسـلام   

  حسيني، تهران: سروش.
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نامة مدينه را همراه با توضيحاتي كه بر آن افزوده، آورده است. ترجمة ديگـر ايـن    متن پيمان
هـاي حضـرت ختمـي مرتبـت و خلفـاي       وثـائق؛ نامـه  كتاب، همراه با حاشيه بر آن، با عنـوان  

  به چاپ رسيده است.  1راشدين

 هان؛ سندي مهـم اولين قانون اساسي مكتوب در جترين كتاب در اين زمينه كتاب  همچنين مهم

سياست نبوي؛ مباني، اصـول و  نوشتة محمد حميداالله است. كتاب  2(ص)از دوران رسالت پيامبر
 است كه در يكي از مقالات آن با عنـوان  (ص)شامل مجموعه مقالاتي در سيره سياسي پيامبر 3راهبردها

 محمدرضا خاتمي، به تشكيل نظام سياسي يا دولت توسـط » و تأسيس دولت (ص)پيامبر اعظم«

 ريزي دولت اسلامي پرداخته شده اسـت. در  ترين اقدامات آن حضرت براي پي و مهم (ص)پيامبر

 نامه مدينه پرداخته و آن را نخستين قانون اساسـي  شهر مدينه، به پيمان ضمن آن، دربارة تأسيس دولت

تـه  دانسته است. در ادامه، تشكيل حكومت اسلامي را از برنامهمكتوب در جهان   هاي دين اسلام دانس

كه عملاً شرايط و عناصر ضروري آن پس از هجرت فراهم شد. اين نكته قابل نقد است؛ زيـرا  
 الزاماً به دنبـال  (ص)اساساً تشكيل حكومت در اسلام موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد و پيامبر

  نبودند، بلكه مقتضيات جامعه، تشكيل حكومت را ايجاب كرد.   تشكيل حكومت

 با يهـود مدينـه   (ص)به صلح پيامبر 4(ص)هاي پيامبر بررسي تاريخي صلحدر كتاب ديگري با عنوان 
پرداخته شده و آن زيربناي نظام اجتماعي، سياسي و حقوقي معرفي شده است. مؤلف سپس به 
نقد ديدگاه پيوسته نبودن معاهدة مدينـه اشـاره كـرده و آن را رد كـرده اسـت. او در ادامـه،       

اي براي نشر اسلام و افزايش شـكوه و اقتـدار مسـلمانان در     دستاوردهاي پيمان مدينه را زمينه
دانسـته   اب مجاور يثرب و در نهايت، آمادگي روحي آنها براي گرايش به اسلام مـي نگاه اعر

و تـدوين   (ص)شـهر محمـد   به دولت» مدينه«با عنوان  5پنهان در تاريخاست. در بخشي از كتاب 
منشور مدني آن شهر پرداخته است. از نكات جالب توجه در آن، اشاره به اين نكته است كه 

اي كه آنها به قبيلـه خـود    دادند و به علقه ايل آنها را مورد خطاب قرار ميبا زبان قب (ص)پيامبر
________________________________________________________________  

، ترجمه و تحشيه محمود مهـدوي  هاي حضرت ختمي مرتبت و خلفاي راشدين وثائق: نامه)، 1365محمد حميداالله (  1

  دامغاني، تهران: چاپ و نشر بنياد.

اولين قانون اساسي مكتوب در جهـان؛ سـندي مهـم از دوران رسـالت پيـامبر      )،1366محمد حميداالله (  2
(ص)

ترجمـة  ، 

  غلامرضا سعيدي، تهران: بعثت.

  ، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.سياست نبوي؛ مباني اصول راهبردها)، 1386عليخاني (اكبر  علي  3

مبرهاي پيا بررسي تاريخي صلح)، 1385حامد منتظري مقدم (  4
(ص)
  قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.   ،

هاي ديپلماتيك پيامبر پنهان در تاريخ؛ اعزام)، 1398مهديه پاكروان (  5
(ص)

  ، تهران: انتشارات پناه.پيش از بدر 
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  دانستند. اي آنها را محترم مي كردند و عواطف و بنيان قبيله داشتند، توجه مي

نامة مدينه از چند منظر مختلف  طور خاص به پيمان مقالات ديگري نيز وجود دارد كه به
»نامه مدينه وثاقت پيمان«اند.   پرداخته

نامـه   اي ارزشمند در زمينة بررسـي منـابع پيمـان    مقاله 1
نامه بررسي شده است. سپس نگارندگان با نگاه بـه   وثاقت راويان پيمانكه در آن  مدينه است

نامـه   اند كه ايـن پيمـان   نگاران، محدثان و مورخان و خاورشناسان، نتيجه گرفته نظرات سيره
نامه عمومي مدينه ميان پيـامبر، مسـلمانان، مشـركان و     ي پيمانمشتمل بر دو قرارداد است. يك

قينقـاع،   بـا يهوديـان بنـي    (ص)نامة پيامبر پيمان اوس و خزرج؛ و ديگري پيمان صرفاً يهوديان هم
اي نـامعلوم در   نامـه بـا فاصـله    كـه هـر دو پيمـان   » موادعه يهود«قريظه به نام  نضير و بني بني

به مدينه منعقد شده است. در اين مقاله نسخه ذكـر شـده در    )(صروزهاي آغازين ورود پيامبر
»نامه مدينه پيمان«زنجويه مورد توجه قرار نگرفته است. مقالة  ابن الاموال

اي تـاريخي   نمونـه  2
نامـة مدينـه و رويكردهـاي جديـد حـل       بين پيمان  در زمينة حل اختلاف، با مقايسة تطبيقي

دف و تـوازن قـدرت)، نتيجـه گرفتـه اسـت كـه       اختلاف در غرب (تجزيه كردن، تنظيم ه ـ
تـر طراحـي شـده     گري در غرب، در مواردي نيز قوي هاي ميانجي با روش (ص)نامة پيامبر پيمان
گيرد. اين پژوهش از منظر جديدي  ترين اصول حل اختلاف قرار مي و در رديف پيشرفتهاست 

»مدينهنامه  قانون«نامه پرداخته است. در مقالة  به اين پيمان
3
هـاي   بعـد از مقايسـة نسـخه   نيز  

زنجويـه، آمـده اسـت كـه ايـن       اسحاق، ابوعبيـد و ابـن   نامة مدينه به روايت ابن  اوليه از قانون
نه از طريق وحـي، بلكـه بـا     (ص)نامه تركيبي از چندين سند متعدد تاريخي است و پيامبر قانون

نامه را شاهد خوبي  داد. مؤلف اين قانون توسل به ارائة سند و موافقت با مردم، قوانيني را ارائه
اي از  دانسـته اسـت. همچنـين در ايـن مقالـه بـه نسـخه         (ص)هـاي پيـامبر   بر پيشرفت سياسـت 

خيثمه اشاره شده است كه متن آن در دسترس نيست، اما اسـناد آن بـا اسـناد ابوعبيـد و      أبي ابن
 زنجويه كاملاً متفاوت است.  ابن

نامة مدينه از جهات مختلف، همچـون بررسـي    محتواي پيمانهاي يادشده، به  در پژوهش
نامـه، شـرح و توضـيح بنـدهايي از آن،      بندهاي مرتبط با يهوديان، وثاقت سند و راويان پيمـان 

________________________________________________________________  

  .110- 87، صص15، شپژوهش ديني، »نامه مدينه وثاقت پيمان«)، 1386بخش (پاييز  علي بيات و قدريه تاج  1

، تـاريخ اسـلام  ، »اي تاريخي در زمينه حل اخـتلاف  نامه مدينه، نمونه پيمان«)، 1391بختياري و زهرا نظرزاده (شهلا   2

  .  79- 55)، صص49(پياپي  1، ش13س

  .115- 101، صص75، شكيهان انديشه، ترجمه شهلا بختياري، »نامه مدينه قانون«)، 1376اكيرا گوتو (  3
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شهر مدينه و حل اختلاف جامعـه آن روز مسـلمانان پرداختـه     تأثيرات آن در تشكيل دولت
بنـدي مونتسـكيو از    اند كـه تقسـيم   بوده  شده است، اما نگارندگان پژوهش حاضر به دنبال آن

شـده   شناسي، موضوعات مطرح قوانين بشري را مبنا قرار دهند و با تأكيد بر تكنيك كمي سنخ
  بندي كنند.    نامة مدينه را براساس ديدگاه مونتسكيو دسته در پيمان

  تعريف و تحديد مفاهيم و  واژگان تحقيق

  شناسي موضوعي سنخ

 شناسي از ريشه يوناني به معناي مدل، چهره، گونه و پسوند گفتار گرفتـه شـده   شناسي يا گونه سنخ

 هايي بـا يكـديگر   اند، ولي تفاوت است. زماني كه به تعدادي از واقعيات كه داراي ماهيتي يكسان

 ها و تمايزبخش بعضي از آنان خواهد بـود؛  آوري ويژگي ها شامل جمع نگريم، تعبية گونه دارند مي

 نوعي تصور مفهومي يا مدل عقلاني به دست آيد و امكان تشخيص صفات مشخصة هـر كه  چنان

 بنـدي  شناسي تقسيم و در تعريفي ديگر گونه ). 435: 1380نوع به صورت نظري فراهم آيد (بيرو، 

يعنـي   ،موضوعينيز  ،و تنظيم داده هاست، با توجه به مشخصات آنان و بر پايه معيارهايي خاص
  ) 14/21806: 1377منسوب و مربوط است. (دهخدا،  آنچه كه به موضوع

بنـدي مـنظم آنهـا      هـا و طبقـه   شناسي موضوعي را مطالعة گونـه  توان سنخ بدين ترتيب، مي
  براساس موضوعات معين دانست.

  نامه مدينه پيمان

بعد از هجرت به مدينه در همـان   (ص)اي است كه پيامبر نامه نامة مدينه، قانون منظور از پيمان
  سال اول هجري با مردم مدينه، اعم از مسلمان و غيرمسلمان منعقد كرد.

نامه به كار رفته است. واژه كتَب و كتاَب در سـخن   براي اين پيمان» كتاب«در منابع واژة 
 معمولى مردم، يعنى متصل كردن بعضى از حروف به بعض ديگر با خط و نوشتن و بيشـتر در 

رود (راغـب   كـار مـى    مورد چيزى كه بعضى از آن لفظاً به بعضى ديگر ضميمه شده است، به
  شود.مي اطلاق غيرمدون و مدون نوشتة هر بر اصطلاحاً ). البته3/300: 1374اصفهاني، 

شوند؛ چنانكه به گفتة  تعبير مى 	�������مصدرهاى اثبات، تقدير، ايجاب، فرض و عزم هم به 
اژة كتاب به معانى امر واجب، حكم و فرمان، آيـين اسـتوار و ارزشـمند و تقـدير     فارس، و ابن
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شـود، سـپس گفتـه     گونه سخن اين است كه نخسـت چيـزى اراده مـى    است. وجه و تعبير اين
يا نوشتن پايان آن اراده  	����شود. پس اراده آغاز و مبدأ نوشتن است و  شود و بعد نوشته مى مى

وشتن يا كتابت، پايان مراد و هدفى است كه انجام آن تأكيـد شـده و در   است. بنابراين تعبير ن
  ).3/300: 1374آغاز اراده شده است (راغب اصفهاني، 

در قرآن نيز واژه كتاب در برخي آيات در معناي حكم الهي و ايجاب و وجوب بـه كـار   
	�� ﴿فرمايد:  عمران كه مي  سورة آل 145رفته است. در آيه  
� ��  � �� �� ��  � ��� � � �� 	� 
�� � �� � ���� �� � � �� �

 �� ����� � ������ ��﴿سوره بقره آمده است:  183و در آية  ﴾� � �� ���� �  � ��� !� " ��� �� ��  ��� �� �  � �� �� �� !� "  � #�� $% &'" ��� �� � 

 ��� �� � #� !� "  � ��� !� "  � $� �  � �� �� !� %� &  	 (� )�*� +�   � �,� -��� � ﴿. همچنين در آيـة  ﴾. ��� !� � " � � �'�� �� !� � ���� � �(��� �� )� � � ��� *� �� %� �
 	 (� /,� 0� .1� 2 	 (� )� 3�4	 �� �) كه اشتقاق واژة كتاب به معنى الزام و ايجـاب در تعهـد   33(سورة نور، آية  ﴾

است و در آن توجهي خاص به شخصيت و آزادى بردگان شده، آمـده اسـت كـه اگـر آنـان      
نـد و خيـرى در آن ديديـد، بپذيريـد و     آور براى آزادى خود كرد تقاضاى بستن قراردادى الزام

  ).3/309: 1374انجام دهيد (راغب اصفهاني، 

از اين رو پيداست كه واژة كتاب علاوه بر معناي نوشـتن، داراي بـار معنـايي تعهـدآوري     
الاجراست. در جريان ديگر عهود و اقطاعات پيـامبر   براي دو طرف بوده و به همين دليل لازم

ده شده و در انتهاي برخي از آنها نام شاهد نيز ذكر شده است كه بردن نيز از واژة كتاب استفا
نام شاهد گواه اين است كه آن نوشته تعهد و بار حقوقي براي دو طـرف ايجـاد كـرده اسـت.     

  شود:  براي نمونه، چند مورد از آنها ذكر مي
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 و »پتمْان«پهلوي  نامه استفاده شده است كه پيمان در لغت از اين تحقيق از عبارت پيمان در
 گرفته شده است و در كاربردي ديگـر » گرفتن اندازه« و» پيمودن« به معني» مانَ پتي« اوستايي

 نامه در لغت به معناي تعهدنامه و عهدنامه اسـت  به معناي قرارداد و معاهده و عهد است. پيمان

 ). واژة عهد به معناي حفظ و نگه داشتن چيزى و مراعات كـردن 6035- 4/6033: 1377(دهخدا، 

 به اعتبار معنى حفظ در واژة عهد و پيمان، بـه و  رود آن كه مراعات آن لازم است، به كار مي

  ).2/660: 1374شود (راغب اصفهاني،  شود نيز عهد گفته مي اى كه ميان دو نفر بسته مى وثيقه

  رد روشي تحقيقرويك

شود. مونتسكيو قوانين موجـود در   نامه مدينه به مثابه قانون اساسي مدينه نيز معرفي مي پيمان
 مدني با منشأ قانونگـذاري يـك   - جامعه را به سه دسته تقسيم كرده است. نخست، قوانين سياسي

 اخلاق در جامعـه؛ نهاد سياسي در جامعه؛ دسته دوم قوانين اخلاقي با منشأ صادركنندة يك معلم 

  اند. اند و از سوي خدا يا بزرگان دين وضع شده و در آخر دسته مذهبي كه قوانين الهي

 را دارا بود. هـم   هر سهشأن نامه مدينه را تدوين كرده است،  در مقام كسي كه پيمان (ص)پيامبر

 ن اسلام بود.هاي دي رئيس جامعه بود، هم معلم اخلاق و هم فرستادة خداوند براي ابلاغ آموزه

بندي قـوانين اسـتفاده شـده و     بدين ترتيب، در اين پژوهش از ديدگاه مونتسكيو براي دسته
از كـدام   (ص)بندي شده و مشخص شده است كـه پيـامبر   نامة مدينه از اين سه منظر دسته پيمان

نامـه بيشـتر اسـتفاده كـرده اسـت. سـپس        وجوه مشروعيتشان در جامعه، در تدوين اين پيمان
نامـه مشـخص شـده و پـس از سـنجش درصـد        ها در متن پيمان مصاديق هر يك از اين دسته

  فراواني آنها، به تحليل پرداخته شده است. 

  معرفي و نقد منابع تحقيق

) بـه روايـت از   504- 1/501تـا]:   هشام ([بـي  ابن ��النبو 
السيرنامة مدينه نخستين بار در  پيمان
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نامه را روايـت   اسحاق نخستين كسي است كه متن كاملي از اين پيمان اسحاق آمده است. ابن ابن
كرده است. در اين روايت، نام راويان خبر ذكر نشده است. همچنين نامي از سـه قبيلـة اصـلي    

  يهود وجود ندارد. 

) مـتن كـاملي از پيمـان مدينـه را بـه      266- 260: 1408( الاموالن سلام در ب ابوعبيد قاسم
بن صالح،  بن بكير، عبداالله بن عبداالله همراه ذكر نام راويان خبر آورده است كه به ترتيب يحيي

اسحاق و  شهاب زهري است. تفاوت ديگري كه در روايت ابن بن خالد و ابن بن سعد، عقيل ليث
اسـحاق در   نامه به روايت ابـن  ارد اين است كه برخي از بندهاي پيمانروايت ابوعبيد وجود د

  روايت ابوعبيد وجود ندارد. 

نامـه   ) متن پيمـان 207- 205: 1427خود ( الاموالزنجويه نيز در كتاب  حميدبن مخلد بن 
هـذا كتـاب رسـول اللّـه     «، در ذيل عنوان »كتاب الفيء و وجوهه و سبيله«مدينه را در بخش 

روايت كرده است. نام راويـان خبـر در نقـل    » صلىّ اللهّ عليه و سلمّ بين المؤمنين و أهل يثرب
زنجويه با كمي  شهاب است. روايت ابن بن صالح، الليث، عقيل و ابن زنجويه به ترتيب عبداالله ابن

  تفاوت، شبيه نسخة ابوعبيد است و حتي نام راويان خبر هم در آنها مشابه است. 

نامه مدينه را نقل كرده  متن كامل پيمان )226- 3/224: 1407(  ��و النها ��البداكثير در  ابن
موادعه با يهود مدينـه دانسـته   و آن را پيماني بين مهاجر و انصار براي ايجاد الفت ميان آنها و 

قينقاع زودتر از انصار در مدينه ساكن  قريظه و بني نضير و بني است. سپس نوشته است قبايل بني
شده بودند و قبايل اوس و خزرج بعد از سيل ارم به مدينه كوچ كردند. او در انتها نيـز اشـاره   

نامـة عمـومي را بـه     تن پيمـان خودش م الغريببن سلام در كتاب  كرده است كه ابوعبيد قاسم
بـن عفـان از عاصـم احـول و      كثير، عثمان تفصيل بيان كرده است. نام راويان خبر در نسخة ابن

بـن مالـك منعقـد     نامه در خانه أنس بن مالك هستند، و تصريح كرده است كه اين پيمان أنس
  شده است. 

نامة مدينه را به نقـل   ن پيمان) نيز مت323- 2/320: 1396( ��النبو 
السيركثير در كتاب  ابن 
و  ���البـدا بـا روايـت او در    ��النبو 
السيركثير در  اسحاق آورده است. تفاوت روايت ابن از ابن

 ��النبـو  
السيراضافه كرده است، در روايت او در البدايه اين است كه توضيحاتي كه در  ��النها

نامـه   خود به تفصيل از پيمان الغريببن سلام در كتاب  شود و تنها اين جمله كه قاسم ديده نمي
  سخن گفته است، در پايان هر دو روايت وجود دارد. 
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شناسيِ موضوعي مبنا قرار گرفته؛ زيرا براي  اسحاق براي سنخ در اين پژوهش نيز روايت ابن
  ل كرده است.  نامه را نق اولين بار متن كاملي از پيمان

(ص)تركيب جمعيتي مدينه در آغاز ورود پيامبر . 1
  

از اين روست كه هم ميـزان   (ص)اهميت شناخت تركيب جمعيتي مدينه هنگام هجرت پيامبر
دهد كه همة ايـن   كند و هم نشان مي پراكندگي قشري و مذهبي ساكنان مدينه را مشخص مي

شـدند و جايگـاه ويـژة خـود را داشـتند؛       به صورت مجزا ديده مـي  (ص)اقشار از جانب پيامبر
نامة مدينه از همه آنها نام برده شده و حقـوق و وظايفشـان مشـخص شـده      كه در پيمان چنان

  است و در نهايت، تحت حمايت اسلام قرار گرفتند.  

و يهوديان عمدتاً شامل انصار، مهاجرين  (ص)هاي ساكن در مدينه در آغاز ورود پيامبر گروه
بوده است. انصار ساكنان بومي مدينه و شامل دو قبيلـة اوس و خـزرج بودنـد كـه هـر يـك       

هاي متعددي داشتند. مهاجرين نيز از ساكنان مكه بودند كه پس از اسـلام آوردن، بـه    خاندان
به مدينه هجرت كرده بودند. گروه ديگـر نيـز يهوديـان بودنـد. يهوديـان از       (ص)دستور پيامبر

رسـيد،   ا قبل و پس از تسلط روميان بر شام و آزار و اذيتي كه از جانب آنها به آنان مـي ه سال
قريظـه و   نضـير، بنـي   به يثرب آمده و در آنجا ساكن شده بودند كه شامل سه قبيلة اصـلي بنـي  

هاي كوچك يهودي هم ساكن شده بودند كه عمومـاً از   قينقاع بودند. در كنار آنها، خاندان بني
  ). 294: 1380ودند كه از قبايل اوس و خزرج يهودي شده بودند (سالم، افرادي ب

به مدينه، تعداد زيادي از افـراد قبيلـة اوس و خـزرج بـه اسـلام       (ص)بعد از هجرت پيامبر
واقـف،   هايي از قبيلة اوس بودند كه مسلمان نشده بودند؛ نظيـر بنـي   گرويدند، اما همچنان تيره

پرستي خود ادامـه دادنـد (پـاكروان،     ه تا سال پنجم هجري به بتاميه ك وائل و بني خطمه، بني
1398 :159.(  

حـارث،   عـوف، بنـي   نامة مدينه از آنهـا نـام بـرده شـده اسـت، بنـي       از قبايلي كه در پيمان
اوس از  نبيـت و بنـي   عمروبن عـوف، بنـي   نجار از قبايل خزرج  و بني جشم و بني ساعده، بني بني

نامه نيز از قبايلي نام برده شده است كـه از   به بعد پيمان 23بندهاي اوسيان بودند. همچنين در 
  ).  166يهوديان دو قبيلة اوس و خزرج بودند (همو، همان، 

هنگام ورود به مدينه، با اين تركيب جمعيتي مواجه بودند. بهتـرين كـار در آن    (ص)پيامبر
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، اين بود كه بـين آنهـا بنـاي    جامعة متشتت با تنوع جمعيتي گوناگون، از جمله به لحاظ ديني
آميز گذاشته شود. وظايف و حقوقي كه هر گروه به گردن يكديگر و جامعه  زندگي مسالمت

طوري كه از حقوق همة آنان پاسـداري و احسـاس شـهروندي در آنهـا      داشتند، تعيين شود؛ به
از آنهـا تـدوين   اقداماتي انجام دادند كه يكـي   (ص)ايجاد و پررنگ شود. براي اين منظور پيامبر

  اي قانونمند دانست.  توان آن را الگويي مناسب براي ايجاد جامعه منشور مدينه بود كه مي

طوري كـه آن   جايگاه خاص خود را داشتند؛ به (ص)هاي ساكن در مدينه نزد پيامبر همة گروه
 شـانة ها را مورد خطاب قرار داده بود كه اين امر ن حضرت در عقد قرارداد، تك تك اين گروه

 بـر عـزت   (ص)بود و گواهي بر توجه پيامبر (ص)به رسميت شناختن و ديده شدن آنها از سوي پيامبر

  ها و برخورداري از حقوق مساوي بين همة اقشار جامعه بود. نفس و كرامت انساني انسان

  شناسي موضوعي سنخ . 2

در اين بخش پس از ارائة تعريفي از قانون، به معرفي ديدگاه مونتسكيو دربارة قوانين حاكم بر 
نامـة مدينـه را براسـاس ديـدگاه      هاي موضوعي پيمـان  شود. در ادامه، سنخ جامعه پرداخته مي

بندي كرده و فراواني هر سنخ را مشخص كرده، در نهايت، تحليلي از اين آمار  مونتسكيو تقسيم
  شد.  ئه خواهد ارا

  تعريف قانون . 1- 2

 اى از مقـررات  به معني اصل و اساس، مقياس هر چيزى است و به مجموعـه » قنن«قانون از ريشة 

 شود كه در روابط مردم، اعم از حقيقى و حقوقى تهيه و تدوين شـده اسـت   و دستورات گفته مي

 يكسان طور به كه است كلي قواعد معناي ). قانون به680: 1375و انواع بسيارى دارد (افرام بستاني، 

 دارد و در بشـري  تفكـر  سابقة به قدمتي قانون مفهوم .باشد داشته شمول امور از سلسله يك بر

 سرشت به كه تغييرناپذيري نظم معناي به يكي است؛ شده مطرح بشر فكري ميراث در معنا دو

 اين انساني است. البته  زندگي ساماندهي براي ملاكي معناي به ديگري شود؛ ومي مربوط امور

  ).26- 14: 1373خاني،  اند (عالينشده منفك يكديگر از مطلق طور به معنا دو

  معرفي ديدگاه مونتسكيو دربارة قانون . 2- 2

بـه   شارل دو مونتسكيو از متفكران سياسي فرانسه در قرن هجدهم و عصر روشنگري بـود. او 
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 قائل انساني حيات به نسبت ماهوي تقدم قانون، براي داد. تري عميق و ترگسترده ابعاد قانون فهم

لازمة  را قانون دانستند،مي متأخر طبيعت به نسبت را عقل و قانون كه رواقيون شد و برخلاف
دانست. از نظر او، قانون به معناي عام عبارت است از مبـاني و اصـول    امور طبيعت سرشت و

ها و نيـز روابـط لازم و تـأثيرات و نتـايج مسـتقيمي كـه از طبيعـت         حاكم بر سرشت پديده
 شود.  موجودات حاصل مي

 حيات در اند، انساني اراده و شعور از مستقل كه طبيعي قوانين برخلاف مونتسكيو، عقيدة به

 طـول  در قوانين دسته سه وجود به زمينه اين در شوند. مونتسكيو وضع بايد قوانين زاجتماعي ني

 نـوع  سـه  هـر  . اومـدني  - سياسي نينقواو  اخلاقي قوانين، مذهبي قوانين دارد: اشاره بشر تاريخ

 بشـر  مذهبي قوانين وسيله به دانست و معتقد بود خداوندمي بشر هدايت خدمت در را قوانين

 و فيلسوفان توسط نيز اخلاقي نشود. قوانين غافل خلق و خدا ياد از تا خواندمي خود طرف به را
 سـياق،  همـين  شوند. بـه مي داده تعليم وي به خطاها از انسان ماندن مصون براي اخلاق معلمان

 ديگـران  بـا  رابطـه  در خـود  وظايف به مدني و سياسي قوانين وسيله به را بشر نيز قانونگذاران

  است. شده خلق جامعه در زندگي براي انسان زيرا سازند؛مي واقف

دانسـت.  مـي  اجتماعـات  و افـراد  بـين  نـزاع  وجود را مدني - سياسي قوانين منشأ مونتسكيو
 است، قدرت اعمال به ميل حاصل نزاعي چنين چون مونتسكيو، منظر از گفت توانمي بنابراين

 شود.مي وضع قدرت به پاسخ در قوانين

 وي، قـوانين  نظر داشت. به نسبي- اقتضائي نگرشي مونتسكيو مدني،- سياسي قوانين مورد در

 و عوامـل  بـا  بايـد  قـوانين  باشد و همچنين وضع داشته خاص موارد بايد ملتي هر مدني- سياسي
 كشور، طبيعي اوضاع با است، مؤثر كشور يا جامعه يك اجتماعي حيات در كه خاصي شرايط

 با باشد و داشته تناسب كند،مي زندگي آن لواي در كه ملتي زندگي نوع كشور و هر و هواي آب
مـي  تشـكيل  را آنهـا  روابط اساس و شودمي مسلط آنها بر كه مردماني و محيط جزئيات تمام
 و دانسـت  مـي  قـانون  را اصل اجتماعي،- سياسي حيات حوزة در باشد. مونتسكيو متناسب دهد،

- سياسـي  قـوانين  منشـأ  بررسـي  شمرد. همچنين او در مي قانون از تابعي را آزادي چون مقولاتي

 تنهـا  اما داشت، قوانين نسبيت به اعتقاد وي اگرچه رسد.مي انساني عقل كنندگيتعيين به مدني،

  ) 92- 83: 1349دانست (مونتسكيو، مي عقل كنندگيتعيين را قوانين در بودن مطلق وجه
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  نامه موضوعات پيمان  بندي دسته . 3- 2

بنـدي   هـاي مربـوط بـه هـر موضـوع و مصـاديق آن، بـه دسـته          در اين بخش با ارائه شاخص
  نامه پرداخته شده است. شده در پيمان موضوعات مطرح

  مدني - سياسي. موضوعات 1- 3- 2

وضـع   (ص)است كه يا خود پيـامبر   مدني، قوانيني جاي گرفته - بندي موضوعات سياسي در دسته
نيز به سـبب پسـنديده    (ص)هايي است كه از قبل در جامعه وجود داشته و پيامبر كرده يا سنت

  است.   بودن آن سنت، آنها را به رسميت شناخته و حفظ كرده

هاي اين موضوعات عبارت است از: منافع جمعي؛ حقوق شهروندي؛ تامين امنيـت.   شاخص
ها به همراه درصد فراواني هر يك در جـدول و نمـودار زيـر نشـان داده      مصاديق اين شاخص

  شده است:  

  

درصد فراوانيمدني-موضوعات سياسي

 %21پيمانانحقوق مساوي هم

 %18حفظ سنت پسنديده ديه

 %18سنت پسنديده فديهحفط

 %13قوانين جنگ

 %10حفظ سنت پسنديده جوار

 %4يكپارچه كردن جامعه مدينه

 %4پيمانانضمانت امنيت حريم مدينه براي هم

 %4قانون قصاص

 %2تحذير از ياري دادن مجرم

 %2حمايت قانون از مظلوم

 %2عدم جواز فتك

 %2قوانين صلح
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پيمانـان   اين ميان، بالاترين فراواني موضوعي را عباراتي كه حاكي از حقوق مساوي هـم در 
تا چه حد تأكيد بـر برابـري و مسـاوات     (ص)دهد كه پيامبر است، داراست و اين امر نشان مي

نامه داشته است و نشان از احترام پيـامبر اسـلام بـه شـأن انسـاني و       هاي اين پيمان ميان طرف
اي است كه در آن حقوق  ، جامعة آرماني مسلمانان جامعه(ص)د. از ديد پيامبرحقوق بشري دار

  شود. مساوي براي همة اقشار اجتماعي و ديني جامعه در نظر گرفته مي

در   فراواني بعدي مربوط به موضوع فديه و ديه است. اين قوانين كـه بـه صـورت سـنت     
بـه رسـميت    (ص)كـه توسـط پيـامبر    اي بـود  هاي پسنديده ميان قبايل عرب رواج داشت، سنت

ريـزي و قتـل و تعـدد     شناخته شد. هدف از تأكيد بر اين قوانين، جلوگيري از جنگ و خـون 
اسـت؛   (ص)محوري پيامبر گستري و صلح گرفتن اسراي جنگي بود. اين آمار نيز حاكي از عدالت

هـاي   ايـن سـنت  پيمـان بـراي اجـراي     نامه از تك تك قبايل هـم  در متن پيمان (ص)زيرا پيامبر
  پسنديده تعهد گرفته بود و با نصايح اخلاقي آنان را تشويق به اين كار كرد.

% فراواني است. در اين قوانين، به مسائلي چـون كشـتن دشـمن،    12قوانين جنگ هم داراي 

 حقوق مساوي هم پيمانان

21% 

 حفظ سنت پسنديده ديه

18% 

حفط سنت پسنديده 

 فديه

18% 

 قوانين جنگ

13% 

حفظ سنت پسنديده 

 جوار

10% 

يك پارچه كردن جامعه  

 مدينه

4% 

ضمانت امنيت حريم  

 مدينه براي هم پيمانان

4% 

 قانون قصاص

4% 

تحذير از ياري دادن 

 مجرم

2% 

 حمايت قانون از مظلوم

2% 
 عدم جواز فتك

 قوانين صلح   2%

2% 

   مدني-درصد فراواني موضوعات سياسي
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هـاي جنـگ و مشـاركت در جنـگ      پيمان نشدن با دشمن بر ضد مسلمانان، تأمين هزينه هم
  شاره شده است.پيمانان، ا توسط همة هم

موضوعات ديگر اين دسته كه با فراواني كمتري نسبت به موضوعات بالا قـرار دارنـد، در   
كردن جامعة مدينه، ضـمانت امنيـت حـريم مدينـه بـراي       چند گروه سنت جوار، يكپارچه 

پيمانان، قانون قصاص، تحذير از ياري دادن مجرم، حمايـت قـانون از مظلـوم، عـدم جـواز       هم
  گيرند.  ميفتك و قوانين صلح، قرار 

  موضوعات اخلاقي . 2- 3- 2

دهد. اخـلاق   نامه را تشكيل مي شده در پيمان موضوعات اخلاقي دستة ديگر موضوعات مطرح
دهـد.   مجموعه اصول و هنجارهاي ارزشي است كه انسان را به سمت امر خير حركـت مـي  

  اخلاق با خوب و بد و خير و شر در ارتباط است.

هاي ديني است و صرفاً اخلاقيـات را مبنـاي قـانون     از مؤلفهنامه كه عاري  هر جاي پيمان
هاي اين موضوعات عبـارت اسـت از: تكـريم     قرار داده است، در اين دسته جاي دارد. شاخص

همدلي؛ بهبود روابط انساني؛ متعهد بودن به عهد و پيمـان. فراوانـي مصـاديق آن در جـدول و     
  شود: نمودار زير مشاهده مي

  

درصد فراوانيموضوعات اخلاقي

 %29 ريزيجبران مافات بدون خون

 %29 رعايت نيكي و دادگري

 %20 شكنيتحذير از پيمان

 %10 توصيه به همبستگي

 %3 پيماني بر ضد مؤمنتحذير از هم

 %3 تحذير مؤمنان از قتل يكديگر

 %3 توصيه به اصلاح اجتماعي

 %3 توصيه به تعاون و همدلي
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فراواني موضوعات اخلاقي بيانگر اهميت مكارم اخلاق در ديـن اسـلام اسـت. بـالاترين     
ريزي و رعايت نيكـي و دادگـري    فراواني اين موضوعات مربوط به جبران مافات بدون خون

شـكني بـا    باشد. در مرتبة بعـد، تحـذير از پيمـان     است كه مربوط به دو حكم فديه و ديه مي
پيمـاني بـر ضـد مـؤمن، تحـذير       وصيه به همبستگي، تحذير از همهاي اخلاقي است. ت توصيه

مؤمنان از قتل يكديگر، توصيه به اصلاح اجتماعي و توصـيه بـه تعـاون و همـدلي، از ديگـر      
  نامة مدينه است كه در اين دسته قرار گرفته است.  شده در پيمان موضوعات مطرح

ين معمـولاً براسـاس حقـوق و    نامه مدينه اين اسـت كـه قـوان    نكتة جالب توجه در پيمان
شود، اما پيامبر اسـلام قـانون    ها تعيين مي وظايف و مجازات عدم رعايت آن توسط حكومت

مـداري نگاشـته اسـت. در     شهر خود را براساس حقوق و وظايف و اخلاق و دين اساسي دولت
ذير شـكني تح ـ  مدينه خبري از مجازات توسط حكومت نيست و آنجا كه از پيمان  نامة پيمان

داده شده، با مفاهيمي چون رسيدن زيان آن به خود شخص و يا خشم خدا سخن گفتـه اسـت.   

جبران مافات بدون 

 خون ريزي

29% 

 رعايت نيكي و دادگري

29% 

 تحذير از پيمان شكني

20% 

 توصيه به همبستگي

10% 

تحذير از هم پيماني بر 

 عليه مومن

3% 

تحذير مومنان از قتل 

 يكديگر

3% 

 توصيه به اصلاح اجتماعي

3% 
 توصيه به تعاون و همدلي

3% 

 درصد فراواني موضوعات اخلاقي
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با اينكه در كنار  نقش سياسي در جامعه، رهبر ديني و معلم اخلاق هم بودند و همه  (ص)پيامبر
نوع مشروعيتي براي وضع مجازات داشتند، اما مجازاتي تعيين نكردند و براي تحذير افـراد، از  

  القاي ترس استفاده كردند.  روش 

پررنگ بوده، منفعل نبودن و اعتراض كردن در  (ص)يكي ديگر از مسائلي كه در نظر پيامبر
  كند.  مقابل كسي است كه به حقوق مؤمنان تعدي مي

ترين  اي توان گفت براساس نظرية يادگيري اجتماعي بندورا كه يكي از پايه در مجموع، مي
عصر حاضر است و كاربردهاي فراواني در امر تعليم و تربيت دارد،  شناسي در هاي روان نظريه

گيرد. بنابراين از عوامل مهم در  بيشتر رفتارهاي افراد از طريق مشاهده و الگوبرداري شكل مي
پرورش اخلاقيات افراد جامعه، رفتار اخلاقي رهبرانشان است و برعكس اعمـال غيراخلاقـي   

شـود (بـراي مطالعـه بيشـتر مراجعـه         اخلاقي عموم مردم مي از سوي آنها منجر به سوء رفتار
  ) .1372كنيد به: بندورا، 

گـذاري الگـوي جامعـه بـود، بيشـترين وجـه        نيز با توجه بـه اينكـه در قـانون    (ص)پيامبر
  گرفت و سيره و روش و منش خويش را نيز بر آن قرار داده بود.  مداري را در نظر مي اخلاق

  مذهبيموضوعات  . 3- 3- 2

انـد. شاخصـة مفـاهيم     در دستة سوم، موضوعاتي كه شامل مفاهيم مذهبي بـوده، قـرار گرفتـه   
مبتني بر رابطه انسان با خداست و قانون را با كلمات دينـي تبيـين   مذهبي، مفاهيمي است كه 

، پاداش و جزاي اخروي، ملاك ايمان، پناه اسلام و احتـرام  (ص)كرده است؛ مانند خدا و پيامبر
فراوانـي  اير اديان. در اين دسته، وجه مشروعيت قانون عنصـري دينـي تلقـي شـده اسـت.      به س

  ها در جدول و نمودار زير ارائه شده است: مصاديق اين شاخص

  

 درصد فراوانيموضوعات مذهبي

(ص)مشروعيت قوانين به دليل ضمانت خدا و پيامبر
44% 

 %37برتري دادن مؤمن بر كافر

 %13در پناه بردن به خداپيمانانبرابري هم

 %6پيمانانبه رسميت شناختن دين هم
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بيشترين درصد فراواني در اين دسته مربوط به مشروعيت قوانين به دليل ضـمانت خـدا و   
نامه مورد تأييد خدا و  دهد پيامبر تأكيد داشت بر اينكه اين پيمان است كه نشان مي (ص)پيامبر

آورده است، سنت نبوي را تأييـد كـرده و در    (ص)ضمانت آن برعهدة خداست. ديني كه پيامبر
ريزي را به حـداقل    پي آن است كه بين مردمان آن سرزمين صلح برقرار كند و جنگ و خون

برساند و دين را از طريق صلح و مساوات و رعايت حقوق بشر بشناساند نه با غلبة شمشـير و  
  اجبار به مسلمان شدن افراد جامعه. 

فر از ديگر موضوعاتي است كه در اين دسته قـرار گرفتـه اسـت.    برتري دادن مؤمن بر كا
 طور كه خداوند فرمـود  حرمت خون مؤمن به دليل انتساب او به ايمان به خداست و همان

﴿ � �� ��� �� 	� 
 � �� � �� �� � � �� �� ���� �� 
 ���  نيز اين اصـل را در قالـب   (ص))، پيامبر13(سورة حجرات، آية  ﴾...�
  نامه كرد.  ون مؤمن در برابر كافر، وارد پيمانگذاشتن براي خحرمت 

همـه افـراد در امـان و پنـاه      (ص)پيمانان مساوي است. از ديد پيـامبر  پناه خدا براي همة هم
ها را چه در دين و چـه در   هاي انسان خدايند و پناه خدا مختص به مسلمانان نيست. او تفاوت

منان همراه باشيد، خداونـد شـما را پنـاه    گفت اگر شما با مؤ شناخت و مي نژاد به رسميت مي
  دهد.  مي

مشروعيت قوانين به  

دليل ضمانت خدا و 

 )ص(پيامبر 

44% 

برتري دادن مومن بر 

 كافر

37% 

برابري هم پيمانان در  

 پناه بردن به خدا

13% 

به رسميت شناختن  

 دين هم پيمانان

6% 

 درصد فراواني موضوعات مذهبي
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  بندي . جمع4- 3- 2

نامة مدينه (به مثابه قانون اساسي مدينـه) براسـاس ديـدگاه     هاي موضوعي پيمان  با بررسي سنخ
  مونتسكيو، نتايج كمي زير به دست آمد: 

  

درصد فراوانينامة مدينههاي موضوعي پيمانسنخ

 %55مدني-سياسي

 %30اخلاقي

 %15مذهبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مدني بـالاترين درصـد   - شود، قسم موضوع سياسي طور كه در نمودار آماري ديده مي همان
نامه تـلاش كـرده بـود قـوانيني را      در اين پيمان (ص)دهد. پيامبر نامه را تشكيل مي مفاهيم پيمان

وضع كند كه بيش از هر چيز رويكرد مدني داشته و بـه بهبـود امـور زنـدگي اهـالي مدينـه       
پيمانان برجسته كرد و ائتلافي بر ضـد آن   كرد. همچنين دشمني با قريش را ميان هم كمك مي

مـدني  - است كـه احكـام سياسـي   تشكيل داد تا اسلام را از خطر قريش مصون بدارند. روشن 
پيمانـان از قبايـل و مـذاهب مختلـف داشـته اسـت و        بيشترين قابليـت را بـراي اطاعـت هـم    

توانست ساختار جامعه را براساس بالاترين وجوه و منافع مشترك هماهنـگ كنـد و بـه     مي
  صلح برساند.  

55% 30% 

15% 

 درصد فراواني سنخ هاي موضوعي

 مدني -سياسي

 اخلاقي

 مذهبي
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هـاي موضـوعي    مدني، قسم اخلاقي بالاترين فراواني را در ميـان سـنخ   - بعد از قسم سياسي
نامه داراست. پيامبر پيش از آنكه قوانين را براساس دين اسلام وضع كرده باشد، براساس  پيمان

تـر   پيمان قابل قبول شد تعهدات آن براي دو طرف هم است كه سبب مي  اخلاقيات وضع كرده
تواست منجر به صلح شود، پررنگ كـرد كـه    باشد. همچنين اخلاق را به عنوان اصلي كه مي

اي ائتلاف و صـلح بـوده و منـافع جمعـي      نامه از وضع چنين پيمان (ص)دهد نيت پيامبر نشان مي
اي و مذهبي برتري داده شده است. نكتة جالب ايـن اسـت كـه ضـمانت      جامعه بر منافع قبيله

نامه نه حدود و تعزيرات اسلامي و يا مدني، بلكه نصايح اخلاقي و پـاداش و   اجرايي اين پيمان
و إنه لا يحلّ لمـؤمن أقـرّ بمـا فـي هـذه      «خوانيم:  وي قيد شده است؛ چنان چه ميجزاي اخر

HK�DJ)�      و آمن باللَّه و اليوم الآخر، أن ينصر محدثا و لا يؤويه و أنـه مـن نصـره أو آواه، فـان
».و لا يؤخذ منه صرف و لا عدل ��اللَّه و غضبه يوم القيا���� عليه 

1
 

نامـه قـرار دارد.    آخرين مرتبة موضوعات قيدشـده در پيمـان  در اين ميان، قسم مذهبي در 
»و إن المؤمنين المتقين علـى أحسـن هـدى و أقومـه    «نامه با اين جملة  در اين پيمان (ص)پيامبر

2 
تأكيد كرد كه پيروي از آيين اسلامي، بستري براي رسيدن به صـلح و سـلام اسـت. در جـاي     

شـود.   هي و ضمانت اجرايي بر مبناي دين ديده مـي نامه شواهدي مبني بر تأييدات ال جاي پيمان
شناخت و از تك تك طوايـف دو قبيلـة    دين يهود را به رسميت  (ص)البته در كنار آن، پيامبر

اوس و خزرج كه به دين يهود گرويده بودند، نام برد و آنـان را در حقـوق مـدني و اخلاقـي     
خورد، حرمـت خـون    آن به چشم مي اي كه در مساوي و برابر با مسلمانان معرفي كرد. نكته

  اي مذهبي دارد و در بحث قانون قصاص مطرح شده است.  زمينه مؤمن است كه پيش

در كنار دعوت به اسلام و تأكيد بـر راسـتي و و درسـتي آيـين خـود و       (ص)بنابراين پيامبر
اي بـه   هـاي مـذهبي را بـه نحـو شايسـته      برتري دادن مؤمن به كافر، حقوق شهروندي اقليـت 

كـرد و   رسميت شناخت؛ و اين اتفاق زماني بود كه قريش تبليغات بسياري بر ضد اسـلام مـي  
درصدد بود قبايل مختلف عرب و يهود را بـر ضـد مسـلمانان گـرد هـم آورد. بـا ايـن حـال،         

  آميز را بر بالا بردن شمار مسلمين ترجيح داد.  اين پيمان صلح و همزيستي مسالمت (ص)پيامبر

________________________________________________________________  

  نامه مدينه.   پيمان 22بند   1

  نامه مدينه. قسمت الف پيمان 20بند   2
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  گيري نتيجه

% فراوانـي،  55مـدني بـا   - نامه، موضوعات سياسـي  شده در اين پيمان رين موضوعات مطرحبيشت
  % فراواني است. 15% و موضوعات مذهبي با 35سپس موضوعات اخلاقي با 

مدني كه فراواني بيشتري نسبت به ساير موضوعات دارد، بيشترين قابليـت   - قوانين سياسي
براساس بالاترين وجوه و منافع مشترك هماهنگ كنـد  را دارد براي اينكه ساختار جامعه را 

بيشتر از آنكه قوانين را براساس دسـتورات ديـن    (ص)و به صلح نزديك سازد. پس از آن پيامبر
است؛ زيرا تعهدات را بـراي دو طـرف     اسلام وضع كرده باشد، براساس اخلاقيات وضع كرده

  كرد.  تر مي پيمان قابل قبول هم

دانست،  پيروي از آيين اسلامي را بستري براي رسيدن به صلح و سلام مي (ص)اگرچه پيامبر
شناخت و از تك تـك طوايـف اوس و    اما در عين حال پيروان اديان ديگر را به رسميت مي

خزرج كه به دين يهود گرويده بودند، نام برد و آنان را در حقوق مساوي و برابر با مسـلمانان  
هاي گرويـده بـه ديـن     ها و خزرجي شد اوسي سبب مي (ص)دامعرفي كرد. اين سياست رسول خ

  يهود، به بازگشت به اسلام گرايش پيدا كنند.

مانند معمول قوانين كه صرفاً براسـاس حقـوق و وظـايف و مجـازات      (ص)نامه پيامبر قانون
شوند، نگاشته نشده است، بلكـه بـر دو اسـاس حقـوق و وظـايف       اجتماعي تدوين مي- سياسي

مدينه خبري از مجازات توسـط حكومـت    نامة  مداري هم استوار بود. در پيمان ناخلاقي و دي
شود، از مفاهيمي چـون رسـيدن زيـان آن بـه      شكني تحذير داده مي نيست و آنجا كه از پيمان

  گويد. خود شخص و يا خشم خدا سخن مي
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  ها ضمايم و پيوست

  مدينه ةنام پيمان

  

2موضوع جزئي 1موضوع جزئي موضوع كلي متنبند

1  

بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمـد النبـي
لـمين مـن      يـن المـؤمنين و المس صلى اللَّه عليه و سلم، ب

 قريش و يثرب و من تبعهم، فلحق بهم و جاهد معهم

يكپارچه كردن مدني- سياسي
 جامعة مدينه

 

بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب مـن محمـد النبـي
لـمين مـن     صلى اللَّه  يـن المـؤمنين و المس عليه و سلم، ب

 قريش و يثرب و من تبعهم، فلحق بهم و جاهد معهم

 مذهبي

مشروعيت قوانين
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
 

 

2 

يكپارچه كردنمدني- سياسي من دون الناس 	�� �����إنهم 
 جامعه مدينه

 

3 

حفظ سنتمدني- سياسي المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم
 پسنديده ديه

 

 اخلاقي المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم

جبران مافات بدون
 ريزيخون

 

 فديهمدني- سياسي و هم يفدون عانيهم بالمعروف و القسط بين المؤمنين

 

 اخلاقي و هم يفدون عانيهم بالمعروف و القسط بين المؤمنين

رعايت نيكي و دادگري
 

4 

حفظ سنتمدني- سياسي و بنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى
 پسنديده ديه

 

 اخلاقي و بنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى

جبران مافات بدون
 ريزيخون

 


�كلّ �� فديهمدني- سياسي تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين 

 


� كلّ �� اخلاقي بالمعروف و القسط بين المؤمنينتفدي عانيها 

رعايت نيكي و دادگري
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5  

حفظ سنتمدني- سياسي على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ��������و 
 پسنديده ديه

 

 اخلاقي على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ��������و 

جبران مافات بدون 
 ريزيخون

 


�و كلّ ��منهم تفدي عانيها بالمعروف و القسـط
 بين المؤمنين

 فديهمدني- سياسي

 


���و كــلّ��مــنهم تفــدي عانيهــا بــالمعروف و
 القسط بين المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و 
 دادگري

 

6 

حفظ سنتمدني- سياسي و بنوالحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى
 پسنديده ديه

 

 اخلاقي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىو بنوالحارث على 

جبران مافات بدون 
 ريزيخون

 


�و كلّ �� فديهمدني- سياسي تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين 

 


�و كلّ��تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين
 المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و 
 دادگري

 

7  

حفظ سنتمدني- سياسي معاقلهم الأولىو بنوجشم على ربعتهم يتعاقلون 
 پسنديده ديه

 

 اخلاقي و بنوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى

جبران مافات بدون 
 ريزيخون

 


��و كلّ��منهم تفدي عانيها بالمعروف و القسـط
 بين المؤمنين

 فديهمدني- سياسي

 


��و كلّ��منهم تفدي عانيها بالمعروف و القسـط
 بين المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و 
 دادگري

 

حفظ سنتمدني- سياسي و بنوالنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 8
 پسنديده ديه
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 اخلاقي و بنوالنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى

جبران مافات بدون
 ريزيخون

 


���و كــلّ��مــنهم تفــدي عانيهــا بــالمعروف و
 القسط بين المؤمنين

 فديهمدني- سياسي

 


���و كــلّ��مــنهم تفــدي عانيهــا بــالمعروف و
 القسط بين المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و
 دادگري

 

9 

و بنوعمروبن عوف على ربعتهم يتعاقلون معـاقلهم
 الأولى

حفظ سنتمدني- سياسي
 پسنديده ديه

 

عوف على ربعتهم يتعاقلون معـاقلهمو بنوعمروبن
 الأولى

 اخلاقي

جبران مافات بدون
 ريزيخون

 


�و كلّ��تفدي عانيها بالمعروف و القسط بـين
 المؤمنين

 فديهمدني- سياسي

 


�و كلّ��تفدي عانيها بالمعروف و القسط بـين
 المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و
 دادگري

 

10

حفظ سنتمدني- سياسي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىو بنو النبّيت على 
 پسنديده ديه

 

 اخلاقي و بنو النبّيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى

جبران مافات بدون
 ريزيخون

 

10


�و كلّ �� فديهمدني- سياسي تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين المؤمنين 

 


�و كلّ��تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين
 المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و
 دادگري

 

11

حفظ سنتمدني- سياسي و بنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى
 پسنديدة ديه

 

 اخلاقي و بنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى

جبران مافات بدون
 ريزيخون
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�و كلّ��تفدي عانيها بالمعروف و القسطمنهم
 بين المؤمنين

 فديهمدني- سياسي

 


�و كلّ��منهم تفدي عانيها بالمعروف و القسط
 بين المؤمنين

 اخلاقي

رعايت نيكي و 
 دادگري

 

12 

الف) و إن المؤمنين لا يتركـون مفرحـا بيـنهم أن
 يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

 اخلاقي

توصيه به تعاون و 
 همدلي

 

 اخلاقي ب) و أن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

پيماني تحذير از هم
 بر ضد مؤمن

 

13 

و إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغـى
ظلــم، أو إثــم، أو عــدوان، أو فســاد بــين  �������

المؤمنين و إن أيديهم عليه جميعا، و لو كـان ولـد   
 أحدهم

توصيه به همبستگي اخلاقي
 

نـهم، أو ابتغـى و إن المؤمنين المتقين على من بغـى م
ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المـؤمنين   �����

 و إن أيديهم عليه جميعاً و لو كان ولد أحدهم

 اخلاقي

توصيه به اصلاح 
 اجتماعي

 

14 

 مذهبي و لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر

برتري دادن مؤمن 
 بر كافر

ملاك ايمان 
 (حرمت خون

 مومن)

 اخلاقي و لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر

تحذير مؤمنان از 
 قتل يكديگر

 

 مذهبي و لا ينصر كافراً على مؤمن

برتري دادن مؤمن 
 بر كافر

 

 اخلاقي و لا ينصر كافراً على مؤمن

تحذير از
 شكنيپيمان

 

15 

 مذهبي ، يجير عليهم أدناهم�����اللَّه  ���و إن 

پيمانان همبرابري
 در پناه بردن به خدا
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حفظ سنتمدني- سياسي ، يجير عليهم أدناهم�����اللَّه  ���و إن 
 پسنديدة جوار

 

توصيه به همبستگي اخلاقي موالي بعض دون الناس و إن المؤمنين بعضهم 
 

16 

،������ و إنه من تبعنا من يهود فـان لـه النصـر و
 غيرمظلومين و لامتناصرين عليهم

حفظ سنتمدني- سياسي
 پسنديده جوار

 

17 

 مذهبي �����و إنّ سلم المؤمنين 

پيمانانبرابري هم
 در پناه بردن به خدا

حفظ سنتمدني- سياسي �����و إنّ سلم المؤمنين 
 پسنديدة جوار

 

ه،    لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل اللَّـ
 إلا على سواء و عدل بينهم

 قوانين جنگمدني- سياسي

تحذير از 
 مصالحه با دشمن
بر ضد مؤمنان

ه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل اللَّـ
 إلا على سواء و عدل بينهم

 مذهبي

برتري دادن مؤمن
 بر كافر

 

ه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل اللَّـ
 إلا على سواء و عدل بينهم

توصيه به همبستگي اخلاقي
 

 قوانين جنگمدني- سياسي غزت معنا يعقب بعضها بعضا ��و إن كلّ غاز 18

مشاركت 
پيمانان در  هم

 جنگ

19 

ء بعضـهم علـى بعـض بمـا نـالو إن المؤمنين يبي
 دماءهم في سبيل اللَّه

 قانون قصاصمدني- سياسي

 

ء بعضـهم علـى بعـض بمـا نـالو إن المؤمنين يبي
 دماءهم في سبيل اللَّه

 مذهبي

دادن مؤمنبرتري
 بر كافر

 

 مذهبي و إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى و أقومه 20

برتري دادن مؤمن
 بر كافر
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و إنه لا يجير مشرك مالا لقريش و لا نفسـاً و لا  
 يحول دونه على مؤمن

مدني- سياسي
به رسميت شناختن 

پيمانان  دشمني هم
 با قريش

 

21 

فإنه قود بـه إلا��
	�و إنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن
و �����  أن يرضى ولى المقتول و إن المؤمنين عليـه  

 لا يحلّ لهم إلا قيام عليه

 قانون قصاصمدني- سياسي

 

فإنه قود بـه إلا��
	�و إنه من اعتبط مؤمناً قتلا عن
و �����  أن يرضى ولى المقتول و إن المؤمنين عليـه  

 لا يحلّ لهم إلا قيام عليه

 مذهبي

مؤمن  برتري دادن
 بر كافر

ملاك ايمان 
(حرمت خون 

 مؤمن)

22 

و�������و إنه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هـذه
ه و اليـوم الآخـر، أن ينصـر محـدثا و لا       آمن باللَّـ

اللَّه و �����  يؤويه و أنه من نصره أو آواه، فان عليه 
و لا يؤخذ منه صرف و لا عدل��غضبه يوم القيا

ياري دادن تحذير از مدني- سياسي
 مجرم

 

و�������و إنه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هـذه
ه و اليـوم الآخـر، أن ينصـر محـدثا و لا       آمن باللَّـ

اللَّه و �����  يؤويه و أنه من نصره أو آواه، فان عليه 
و لا يؤخذ منه صرف و لا عدل��غضبه يوم القيا

 مذهبي

مشروعيت قوانين 
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
 

 

23 

ء، فان مـرده إلـى    و إنكم مهما اختلفتم فيه من شي
 اللَّه عزّ و جلّ و إلى محمد صلى اللَّه عليه و سلم

 مذهبي

مشروعيت قوانين 
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
 

 

 قوانين جنگمدني- سياسي و إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين 24

مشاركت 
پيمانان در  هم

هاي  هزينه
 جنگ

25 

به رسميت شناختن مدني- سياسي مع المؤمنين	��� عوف  و إن يهود بنى
 پيماناندين هم
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لليهود دينهم و للمسلمين دينهم، مواليهم و أنفسهم،
إلا من ظلم و أثم، فإنه لا يوتـغ إلا نفسـه و أهـل    

 بيته

به رسميت شناختن مدني- سياسي
 پيمانان دين هم

 

حقوق مساويمدني- سياسي عوف بنى النجار مثل ما ليهود بنىو إن ليهود  26
 پيمانانهم

 

حقوق مساويمدني- سياسي عوف و إن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى 27
 پيمانانهم

 

28 

حقوق مساويمدني- سياسي عوف مثل ما ليهود بنى �ساعد و إن ليهود بنى
 پيمانانهم

 

حقوق مساويمدني- سياسي عوف ما ليهود بنىجشم مثل  و إن ليهود بنى 29
 پيمانانهم

 

حقوق مساويمدني- سياسي عوف و إن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى 30
 پيمانانهم

 

31 

��� و إن ليهود بنى��حقوق مساويمدني- سياسي عوف مثل ما ليهود بنى 
 پيمانانهم

 

أهـلإلا من ظلم و أثم، فإنه لا يوتـغ إلا نفسـه و
 بيته

 اخلاقي

تحذير از
 شكنيپيمان

 

32 


��و إن ����بطن من  ��حقوق مساويمدني- سياسي كأنفسهم 
 پيمانانهم

 

33 

����و إن لبني  
 مذهبي عوف مثل ما ليهود بنى ���

به رسميت شناختن
 پيماناندين هم

 

����و إن لبني  
حقوق مساويمدني- سياسي عوف مثل ما ليهود بنى ���
 پيمانانهم

 

 اخلاقي و إن البرّ دون الإثم

تحذير از
 شكنيپيمان
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34 

���و إن موالي ��حقوق مساوي مدني- سياسي كأنفسهم 
 پيمانانهم

 

35 

حقوق مساوي مدني- سياسي يهود كأنفسهم �!���و إن 
 پيمانانهم

 

36 

الف)  و إنه لا يخرج منهم أحد إلا بـإذن محمـد
 صلى اللَّه عليه و سلم

اجازه پيامبر براي مدني- سياسي
 نامهخروج از پيمان

ب) و إنه لا ينحجز على ثار جرح و إنه من فتك
 فبنفسه فتك و أهل بيته

 عدم جواز فتكمدني- سياسي

 

 مذهبي إلا من ظلم و إن اللَّه على أبرّ هذا

مشروعيت قوانين 
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
 

 

37 

تـهم    الف) و إنّ على اليهود نفقتهم و على المسلمين نفق
و  ������و إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 

 و البرّ دون الإثم ��	���إن بينهم النصح و 

 قوانين جنگمدني- سياسي

مشاركت 
پيمانان در  هم

هاي  هزينه
 جنگ

تـهم والف) و إن على اليهود نفقتهم و على المسلمين نفق
و إن  ������إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 

 و البرّ دون الإثم��	���بينهم النصح و

 اخلاقي

تحذير از 
 شكني پيمان

 

 اخلاقيب) و إنه لم يأثم امرؤ بحليفه و إن النصر للمظلوم

تحذير از
 شكنيپيمان

 

حمايت قانون از مدني- سياسيإنه لم يأثم امرؤ بحليفه و إن النصر للمظلومب) و 
 مظلوم

 

 قوانين جنگمدني- سياسي و إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 38

مشاركت 
پيمانان در  هم

هاي  هزينه
 جنگ
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مدني- سياسي ������و إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه  39
ضمانت امنيت

مدينه براي حريم 
 پيمانانهم

 

حفظ سنتمدني- سياسي و أنّ الجار كالنفس غير مضار و لا آثم 40
 پسنديده پناه دادن

 

41 

حفظ سنتمدني- سياسي إلا بإذن أهلها �"��و أنه لا تجار 
 پسنديده پناه دادن

 

42 

من حـدث أو������و إنه ما كان بين أهل هذه
اشتجار يخاف فساده، فانّ مرده إلى اللَّه عزّ و جـلّ  
و إلى محمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم و إن 

 و أبرهّ������اللَّه على أتقى ما في هذه

 مذهبي

مشروعيت قوانين 
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
 

 

مدني- سياسي و إنه لا تجار قريش و لا من نصرها 43
رسميت شناختنبه

پيمانان  دشمني هم
 با قريش

 

 قوانين جنگمدني- سياسي و إن بينهم النصر على من دهم يثرب 44

 

45 

الف) و إذا دعوا إلـى صـلح يصـالحونه و يلبسـونه
فإنهم يصالحونه و يلبسـونه و إنهـم إذا دعـوا إلـى     
مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا مـن حـارب   

 في الدين

 قوانين صلحمدني- سياسي

 

 قوانين جنگمدني- سياسي ب) على كلّ أناس حصتهم من جانبهم الذّي قبلهم

مشاركت 
پيمانان در  هم

 جنگ

46 

و إن يهود الأوس، مواليهم و أنفسهم، على مثل مـا
. مع البر المحض؟ من أهل هذه ������لأهل هذه 

������. 

حقوق مساوي مدني- سياسي
 پيمانان هم
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دون الإثم، لا يكسـب كاسـب إلا علـىو إن البرّ
 نفسه

 اخلاقي

تحذير از
 شكنيپيمان

 

 مذهبي و أبرهّ ������و إن اللَّه على أصدق ما في هذه 

مشروعيت قوانين 
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
 

 

47 

تحذير ازمدني- سياسي و إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم و آثم
 شكنيپيمان

 تهديد

إلا من  ������	�و إنه من خرج آمن و من قعد آمن 
 ظلم أو أثم

مدني- سياسي
ضمانت امنيت 

حريم مدينه براي 
 پيمانانهم

 تعيين حدود

ه    و إن اللَّه جار لمن برّ و اتقى و محمد رسـول اللَّـ
 صلى اللَّه عليه و سلم

 مذهبي

مشروعيت قوانين 
به دليل ضمانت 

(ص)خدا و پيامبر
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  شناسي ها، روش بناكتي؛ ويژگينگاري  تاريخ

محبوبه شرفي
1

  

  

  

  

  

يـن دهـه   در تحقيق حاضر به واكاوي تاريخ  چكيده: اـني پرداختـه شـده       نگاري بناكتي، مورخ واپس اـي عصـر ايلخ ه
لـي اسـت   است. بر اين اساس، نگارندة  اـريخ   كـه روش  مقالة حاضر در پي پاسخ دادن به اين پرسـش اص اـري   شناسـي ت نگ

اـي   انتقادي بر پاية انصاف تاريخي چيسـت؟ يافتـه  - بناكتي بر چه اصول و قواعدي استوار است و نسبت آن با بينش تبييني ه
اـريخ    دهد تحقيق مبتني بر روش تاريخي نشان مي اـكتي در روش ت اـايلخاني، نزديكـي       كـه: بن نگارانـة خـود در بخـش پيش

يـفي نزديـك      انتقادي دارد؛ مسئله - يبيشتري به بينش  تبيين نـش توص اي كه در بخش پساايلخاني از آن فاصله گرفته و بـه بي
اـريخ  ترين ويژگي پايدار روش روي، آنچه مهم است. بدين   شده اـري او در هـر دو دوره اسـت، از     شناسي بناكتي در  ت نگ

اـن     داري و نزديكي به انصاف يك سو، تلاش وي در اجتناب از تعصب و جانب اـريخي و از سـوي ديگـر، جه نگـري و   ت
اـختن     جهاني، نياميختگي آن با غيرواقعيت  طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاريخ ها، اعم از افسانه و خرافـه، نزديـك س

  گرايانه به تاريخ و تلاش براي تداوم و تقويت هويت ايراني است. تاريخ به حكمت و بينش هويت

  شناسي روش بناكتي، نگاري، تاريخ ايلخانان،  كليدي: هاي واژه
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Banakati Historiography, Characteristics and Methodology 

Mahboubeh Sharafi
1
 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The present research analyzes the historiography of Banakati, the historian 

of the last decades of the Ilkhanid era. The author of this research believes that the main 

issue in this regard is knowing the historian's viewpoints in understanding and narrating 

historical events and how they affect the historian's historiography method. Accordingly, 

this paper seeks to answer the main questions, i.e. “What are the principles and rules of 

Banakati's historiographical methodology”, and “What is its relationship with explanatory-

critical insight based on historical fairness?” The findings of the research based on the 

historical method show that in his historiographical method, Banakati favors explanatory-

critical insight for the pre-Ilkhanid period. However, he has distanced from this in the post-

Ilkhanid period and has come closer to the descriptive vision. Therefore, the most 

important fixed features of Banakati's methodology in his historiography in both periods 

include his effort to avoid prejudice and partiality and approaching historical fairness on the 

one hand, and his worldview and the discussion of different nations in the form of world 

history, not mingling them with unrealities, including legends and superstitions, and 

bringing history closer to wisdom and identity-oriented view towards history and trying to 

continue and strengthen Iranian identity, on the other hand. 

 

Keywords: Ilkhanids, historiography, Banakati, methodology. 
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   مقدمه

 گيـري  خوارزمشاهيان، تسخير قلاع اسماعيليه، سقوط خلافت عباسي، شكلفروپاشي حاكميت 
و بقـاي نـام خـويش و     حكومت ايلخانان، توجه روزافزون مغولان به ثبت اخبار گذشـتگان  

هاي فرهنگي بزرگ، در كنار عوامل ديگري چون برقراري حاكميت سياسي  وجود شخصيت
نگـاري در دورة   هـاي مختلـف، تـاريخ    گيكپارچه و برقراري ارتباطات فرهنگي ميان فرهن ـ

نگاري در اين دوره را بايد دورة گسترش و تعميق  عصر جديدي وارد كرد. تاريخ ايلخاني را به
در اين فضا، بناكتي يكي از مورخان برجستة عصر ايلخـاني اسـت    .نگاري فارسي دانست تاريخ

شـاعر دورة غـازان،    نگـاري سـهمي از آنِ خـويش كـرد. وي مـورخ و      كه در شكوفايي تاريخ
الشـعرايي دربـار    ق. از سوي غازان به منصـب ملـك  701اولجايتو و ابوسعيد بوده كه در سال 

  ق. است.717رسيد. اثر وي شامل رويدادهاي عالم از خلقت آدم تا سال 

نگارندة اين تحقيق قصد دارد نوع بينش تاريخي بناكتي و چگونگي تأثيرگذاري آن در روش 
هاي آن عبارت  هاي پاياني عصر ايلخاني مورد بحث قرار دهد. پرسش را در دههنگاري وي  تاريخ

بناكتي درباره مباني علم تـاريخ چيسـت و     شناسي بناكتي كدام است؟ ديدگاه است از: اصول روش
نگـاري بنـاكتي    نگاري وي داشته اسـت؟ در نهايـت، آيـا روش تـاريخ     چه تأثيري در روش تاريخ

نگـاري   نگـاري، بـه سـطحي نزديـك بـه تـاريخ       ري وي را از يك واقعهنگا توانسته است تاريخ
هـاي يادشـده كوشـيده اسـت بـا       انتقادي (علمي) ارتقا دهد؟ نگارنده براي پاسخ به پرسش- تبييني

نگـاري   هاي تـاريخ  هاي مذهبي مورخ و سپس تبيين نوع و ويژگي مروري بر زندگينامه و گرايش
مـورد مداقـه و    بناكتي تاريخوي را از خلال اثر وي با نام  نگاري شناسي مورخ در تاريخ او، روش

نگاري بـر آثـار    تحليل قرار دهد. بايسته توجه است كه با توجه به اينكه تحقيق در حوزة تاريخ
گـردد و بـر ايـن اسـاس بـه       ها از آثار يادشده استخراج مـي  مورخان متمركز است، بيشترين داده

  شود. ها، از منابع و آثار مورخان ديگر كمتر استفاده مي نسبت ساير پژوهش

نگاري بناكتي، برخلاف ساير مورخان عصر ايلخاني، تحقيقـات محـدودي    وضوع تاريخدر م
 1،»نگارانـة بنـاكتي   هاي هويت ايرانـي در بيـنش تـاريخ    انگاره«انجام شده است؛ از جمله مقاله 

________________________________________________________________  

، نگـري  نگـاري و تـاريخ   تـاريخ  مجلـة ، »هاي هويت ايراني انگاره«)، 1393ابوالفضل رضوي و محمدعلي جودكي (سيد   1

 .80- 56صص)، 98(پياپي  13، ش24دورة 
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»نگاري در دوران مغول بناكتي و تاريخ«
»نقد كتـاب تـاريخ بنـاكتي   «و  1

شـدگي   . كمتـر ديـده  2
شناسي در آثار يادشده و همچنين تأكيـد آن بـر    نة بناكتي در حوزه روشنگارا كنشگري تاريخ

رو و تمـايز آن بـا تحقيقـات     هاي وي، از مزاياي پژوهش پـيش   شناخت بناكتي از قلم نگاشته
  يادشده است.

گيري مـورخ   ، بهرهانتقادي بر پاية انصاف تاريخي - از بينش تبينيدر پژوهش حاضر، مراد 
طرفـي تـاريخي اسـت؛ چيـزي كـه       از روش تاريخي مبتني بر سه اصل عليـت، انتقـادي و بـي   

ارتقـا  نگاري علمي (تحليلـي)   نگاري به سطحي نزديك به تاريخ نگاري را از سطح واقعه تاريخ
 كيلدهد و مراد از واژه پيشا و پساايلخاني، مبنا قرار گرفتن حضور مغولان در ايران و تش ـ مي

حكومت ايلخاني است كه در حقيقت، نوع نويسندگي مورخ را بـه دو دورة پـيش از حيـات    
وي، يعني قبل از حضور مغولان در ايران و دورة حيات مورخ، يعني پس از حضور مغـولان و  

  پژوهش حاضر). 7كند (ن.ك. به: صفحه  تشكيل حكومت توسط آنان تقسيم مي

  ي مذهبي بناكتيها . مروري بر زندگينامه و گرايش1

هاي تاريخي دربارة زندگي بناكتي، محدود به اطلاعاتي است كه وي در اثر خويش بـه   دانسته
ها، وي در شهر بناكت به دنيا آمـد.   شكلي پراكنده و مختصر آورده است. براساس اين آگاهي

). نكتـة  439: 1348الدين ابوالفضل محمدبن محمد داود بناكتي نام داشت (بنـاكتي،   پدر او تاج
). بنـاكتي  3/1266: 1370مسلمّ اينكه او از علماي علوم شرعي قرن هفـتم بـوده اسـت (صـفا،     

الدين علي داشت كه گويا از عرفـا و مشـايخ متصـوفه و مـورد اعتمـاد       برادري به نام سيد نظام
 ). بنا بـر روايـت بنـاكتي،   520: 1384؛ اقبال آشتياني، 87: 1348خان بوده است (بناكتي،  غازان

ق. درگذشــته اســت. 730ق. پايــان يافـت؛ هرچنــد او در ســال  717نگـارش اثــر او در ســال  
ياد كـرده اسـت (سـمرقندي،    » مفخرالمورخين«از بناكتي به عنوان  الشعرا �تذكرسمرقندي در 

طـور آشـكار اطلاعـاتي در اختيـار نيسـت.       ). دربارة اعتقادات مذهبي مـورخ بـه  227: 1382
عشري اسـت؛   ي، حاكي از احترام به تمامي مذاهب سني و شيعة أثنياشارات او در تاريخ بناكت

________________________________________________________________  

، 152، شكتـاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا    ، »نگـاري در دوران مغـول   بنـاكتي و تـاريخ  «)، 1389پـور (دي   عدالت عـزت   1

 .121- 118صص

 .66- 53، صص13و  12ش پژوهي،  تاريخ، »نقد و بررسي تاريخ بناكتي«)، 1381(پاييز و زمستان  نژاد حسين حسن  2
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چيزي كه در قرن يادشده بسيار پرتكرار است. مورخ براي خلفاي راشدين احترام فراواني قائل 
اميرالمؤمنين «، »صديق ابوبكر «چون   آميزي طوري كه از آنان با عبارات و القاب احترام بود؛ به

يـاد كـرده اسـت    » حسـن   اميرالمـؤمنين «و » عثمـان ذوالنـورين  «، »ثمانع  اميرالمؤمنين«، »عمر 
). بناكتي در شرح واقعة قتل عثمان، او را شهيد خطاب 120، 99- 91، 75، 68: 1348(بناكتي، 

). مـورخ  99(همو، » در آن روز كه عثمان شهيد شد«) و همچنين نوشته است 98كرده (همو، 
مذاهب شافعي و حنبلي را نيز تكريم كرده (همـو،  بزرگيِ شخصيت علمي و اخلاقي صاحبان 

و  (ع))، اما آنچه قابل توجـه اسـت، ارادت آشـكار او نسـبت بـه علـي      187، 165- 164، 159
دهنـدة گـرايش او بـه     فرزندان اوست. او در تمجيد از آنان از عباراتي استفاده كرده كه نشـان 

، 120، 99، 93، 87، 72االله وجهه (همو،   تشيع است. او از علي با عنوان اميرالمؤمنين علي كرم
مـو،  عنه (ه االله  )، از فرزندان او با لقب اميرالمؤمنين حسن رضي 139، 135، 134، 133، 130
، 104، 93، 72: 1348عنـه (همـو،    االله  ) و اميرالمؤمنين حسين رضـي  130، 120، 101، 104
، 112، 106: 1348عشري با لقب امام ياد كرده است (همو،  شيعه أثني  ) و از ساير امامان105
داشـتند، مـدت    او را از دشمنان پنهان مـي «). مورخ درباره امام مهدي نوشته است: 115، 114
عشـريه چنـان اسـت كـه تـا       و چهار سال، بعد از آن ناپديد شد و اعتقاد اهل شيعه أثني هفتاد

  ).116: 1348(همو، » اكنون زنده است و خروج خواهد كرد

سفيان يـاد كـرده اسـت     بن أبي ��بناكتي در سراسر اثرش، از معاويه تنها با اين نام و يا معاو
). اين در حالي است كه مـورخ  121، 119 ،118، 117، 104، 96، 95، 14، 13: 1348(همو، 

رخـداد سـقيفه و اختلافـات     چگـونگي   ، بـه  (ص)از شرح رخدادهاي پس از وفات پيامبر اكرم
رسـد هـر آنچـه بـه اختلافـات ميـان        ). به نظر مـي 91جانشيني پيامبر نپرداخته است (همو، 

گـر كـه دربـارة    زند، از پرداختن به آن پرهيز كـرده اسـت. در جسـتاري دي    مذاهب دامن مي
اصغر با پدر  به اختصار از واقعه عاشورا ياد كرده، اظهار داشته است كه عبداالله و علي (ع)حسين

). بايسته 104] شمر در وقت زوال، حسين را شهيد كرد (همو، ...در دشت كربلا شهيد شدند [
االله و   لعنـت  توجه است كه مورخ هنگام نام بردن از معاويه و يا شرح واقعة يادشده، از واژة

عباراتي كه بيانگر خشم و اندوه وي نسبت به عوامل اين واقعه باشـد، اسـتفاده نكـرده اسـت.     
شـود (همـو،    كند نيز ديده نمـي  حتي اين واژه در قسمتي كه شرح خلافت يزيدبن معاويه را مي

ت كنـد، نوشـته اس ـ   البنين ياد مي ). او در معرفي همسران حضرت علي، هنگامي كه از أم121
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بـن   ). در موضوع اختلافات ميان معاويه و حسن105] با حسين شهيد شدند (همو، ...عباس و [
علي، به علل و چگونگي اين اختلافات و يا حتي صلح امام حسن و چگونگي آن، شرحي ارائه 

، به مسموم شدن او توسط جعده به تشويق خراسان �تاريخ ولانكرده؛ تنها به نقل از سلامي در 
جـز   ). وي در روايت ارتحال هر يك از امامان شيعي، به104اشاره كرده است (همو، معاويه 

)، به شهادت آنان توسـط خلفـاي عباسـي اشـاره     173، 165، 152(همو،  (ع)الرضا بن موسي علي
الرضـا   بـن موسـي   را به كار برده است. وي دربارة شـهادت علـي  » وفات«نكرده، بلكه عبارت 

). در ميـان  156(همـو،  » يعه برآنند كه او را با انگور زهـر دادنـد  جماعتي از ش«نوشته است: 
مورخان مسلمان، بناكتي تنها مورخي است كه شرح زندگينامـة امامـان شـيعي را بـه شـكل      

  موضوعي در فهرست كتاب خويش قرار داده است.

بن علي توسط متوكل اشـاره كـرده اسـت     گفتني است او همچنين به تخريب مقبرة حسين
هاي تمايلات شيعي مورخ، روايت حـديث   ). موضوع حائز اهميت ديگر در نشانه170(همو، 

به متابعت سنت من و دوستي اهل بيـت مـن،   «از پيامبر در حمايت از اهل بيت خويش است. 
) و يا در شرح خلافت عمربن عبدالعزيز نوشـته اسـت:   165(همو، » ترا به منازل نيكان رساند

). بنـاكتي  127(همـو،  » د. دفـع لعنـت از اميرالمـؤمنين او كـرد    محب علي و اهل بيت نبي بو«
  ). 91، 82ناميده است (همو،  » عايشه صديقه«همچنين عايشه را 

 هـاي  توان گفت اينكه علت پرداختن به اعتقادات ديني و گرايش بندي مي آنچه در يك جمع

هاي مذهبي مورخ در نوع روايت و تبيـين   روست كه بينش ديني و گرايش  مذهبي مورخ از آن
تاريخ از سوي وي بسيار تأثيرگذار است. در حقيقت، يكي از وجوه مهم، فهم و شـناخت  

 هاي مـذهبي  شناسي وي، شناخت بينش ديني و گرايش شناسي مورخ و در نتيجه روش معرفت

نگاري مورخ  سنجي تاريخ نگاري مورخ است. درواقع، نسبت ريخو چگونگي بازتاب آن در تا
 نگاري وي است (ن.ك. بـه: شـرفي،   نگري و تعصبات مذهبي در تاريخ سويه با مسئلة يك

  [ب]).1392

هاي ديني و مذهبي مـورخ، نشـانگر احتـرام     نگاري بناكتي در حوزة گرايش مطالعة تاريخ
هـاي   از سني و شـيعي)، شـيوخ صـوفي و جريـان     اسلامي (اعم  مورخ نسبت به پيروان مذاهب 

اي كـه بيـانگر    فكري چون معتزله و عدم همسويي نسبت به هر يك از آنـان اسـت؛ مسـئله   
انصاف تاريخي (عدم يكسونگري و تعصب) در روايـت تـاريخ بـه     تلاش مورخ در نزديكي به 
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ميـز مـورخ   آ هـاي رويكـرد احتـرام    عنوان يكي از اصول روشي مورخ است. در شناخت علت
سـو   رسد كه مسـئلة يادشـده از يـك     نسبت به تمام مذاهب اسلامي و پيروان آن، به نظر مي

مذهبي مغولان، يعني تلطيـف تضـاد   - متأثر از  فروپاشي دستگاه خلافت عباسي و تساهل ديني
تـدريج بـه مـذهبي     آميز بـه  ميان مسلمانان سني و شيعه بوده است به سخن ديگر تسنن تعصب

اي كه در پايان سدة نهم بـه   كه در اصول سني، ولي از نظر عاطفي شيعه است؛ پديدهتبديل شد 
اوج رسيد. از سوي ديگر، توجه به پيشينة خانوادگي بناكتي كه از سادات  است، ضروري بـه  

  رسد. نظر مي

  هاي آن و ويژگي نگاري بناكتي . تاريخ2

تبيين و تحليـل كنـد. بـر ايـن اسـاس،       نگاري بناكتي را نگارندة اين نوشتار كوشيده است تاريخ
شناسي و محتواي اثر بناكتي، منابع اطلاعاتي مورخ در نگارش اثر مورد نظـر، اهميـت و    شكل

تـرين موضـوعات    نگاري وي، از مهم نگاري او و همچنين سبك و نوع تاريخ هاي تاريخ ويژگي
رخ است. تـاريخ بنـاكتي   شناسي مو نگاري بناكتي و در نتيجه، فهم و تحليل روش شناخت تاريخ

نگاري عمومي با رويكـرد جهـاني دانسـت؛ زيـرا      توان نوعي تاريخ شناسي مي را به لحاظ شكل
ق) را دربـردارد. بنـاكتي در   717تاريخ عالم از ظهور حضرت آدم تا بخشي از حيات مـورخ ( 

در سـه   تـوان آنهـا را   از منابع مختلفي استفاده كرده است كه مـي  الالباب اولي  ����� نگارش 
بـاره   بخش مشاهدات شخصي، منابع شفاهي و منابع مكتوب خلاصه كرد. اطلاعـات در ايـن   

منحصر به اطلاعاتي است كه در متن تاريخ بناكتي آمده است. بر اين اساس، مورخ در تـدوين  
اثر خود از منابع گوناگوني بهره گرفته كه براي شناخت آن بهتر است اين اثر را به دو بخـش  

، يعني پيش از حضور مغولان و حكومت ايلخـاني (پيشـاايلخاني) و پـس از حضـور     جداگانه
مغولان و تشكيل حكومت ايلخاني (پساايلخاني) تا فروپاشي ايلخانان تقسـيم كـرد. مـورخ در    

، از منابع مكتوب تاريخي متقدم استفاده كرده اسـت.  جامع التواريختدوين بخش اول علاوه بر 
، 108، 107، 86، 85، 76: 1348گوياي اين مهم است (ن.ك. به: همو، ذكر نام منابع روايت، 

افزايد، آشنايي  روي آنچه بر ارزش اين اثر مي ). بدين 166، 157، 150، 138، 135، 131، 126
و استفادة مورخ از منابع تاريخي متقدمي است كه بسياري از آنان اكنـون در دسـترس نيسـت.    

بزرگـي  «و » انـد  آورده«يـا  » روايـت كننـد  «كرده و از گـزاره  بناكتي گاه از منبع خويش ياد ن
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  و غيـره) اسـتفاده   224، 184، 188، 166، 164، 158، 143، 136، 130: 1348(همو، » گفت
) و رشـيدالدين  5/632: 1338/مقدمه)، وصاف (1: 1370كرده است. مورخ برخلاف جويني (

روي اسـناد ديـواني و    ته اسـت؛ بـدين   /مقدمه) تجربة ديواني نداش ـ1: 1362االله همداني ( فضل
شـود، از منـابع بنـاكتي بـه شـمار       ترين منابع مورخان يادشده محسوب مي منشĤت كه از مهم

  آيد. نمي

بناكتي در بخش پساايلخاني (دورة حيات مـورخ) از منـابع خـود نـام نبـرده اسـت. او در        
ترين منابع او بـراي   مقدمة كتاب دربارة منابع خويش خاطرنشان كرده است كه يكي از اصلي

است، اما هنگام نگارش رويدادهاي تاريخي، نامي از اين اثر و يـا   جامع التواريختأليف، كتاب 
رسـد   : مقدمه). بـه نظـر مـي   1348اين قسمت (پساايلخاني) نبرده است (بناكتي،  آثار ديگر در

محتواي بخش پساايلخاني كه مربوط به دورة حيات مورخ است، افـزون بـر منـابع مكتـوب،     
بيشتر متكي بر مشاهدات و مسموعات مورخ در نگارش اين اثر اسـت. بنـاكتي دربـارة منـابع     

شطري از اقوال و احوال ايشان كـه در  «بناكتي نوشته است:  مورد استفادة خود در تدوين تاريخ
اي شنيده و تفحص بليغ نموده بـه تخصـيص از كتـاب     هر كتابي ديده و از هر مورخي و نسابه

] بر ...] از ابتداي عهد ادم الي يومنا [...] جمع كرده بر وجه ايجاز باز نمايم [...جامع التواريخ [
). نكتة مسـلمّ آنكـه تـاريخ    2- 1: 1348(بناكتي، » نه قسم كردم ن را برآسبيل اتصال آوردم و 

هـاي فراوانـي كـه گـاه از      االله نيست. مورخ با افزوده بناكتي خلاصة كامل اثر رشيدالدين فضل
نگـاري بنـاكتي و رشـيدالدين     آنان نام برده و گاه خاموش است، بهره برده است. نسبت تـاريخ 

  نيازمند پژوهش مستقل است.داري از آن،  االله و ميزان وام فضل

  نگاري بناكتي هاي تاريخ اهميت و ويژگي. 3

تـرين   نگـاري و اديبانـة دوره ايلخـاني اسـت. مهـم      ترين منابع تـاريخ  تاريخ بناكتي يكي از مهم
نگاري اين اثر به دو قسمت پيشاايلخاني و پساايلخاني (دورة حيـات مـورخ)    هاي تاريخ ويژگي

نگـاري   بندي، دورة حيات مورخ است . با توجه به نوع تـاريخ  تقسيم شود. مبناي اين تقسيم مي
نگاري او پـيش از حيـات وي اسـت،     نويسي است، آنچه حاصل تاريخ بناكتي كه تاريخ عمومي

اسـاس،    شود. بر ايـن  پيشاايلخاني و آنچه در عصر وي به نگارش درآمده، پساايلخاني ناميده مي
وي در دورة اول (پيش از حيات مـورخ) عبـارت اسـت از:    نگاري  هاي تاريخ ترين ويژگي مهم
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سيطرة بيشتر بينش اجتماعي با عدم توجه مطلـق بـه تـاريخ سياسـي و نظـامي و پـرداختن بـه        
ها و جلـوگيري از آميختگـي    مباحث اجتماعي و مردمي، توجه كمتر به افسانه و غيرواقعيت

خي و ارائـه شـرحي زنـده و پويـا از     آنها با تاريخ، گستردگي، فراواني و تنوع اطلاعـات تـاري  
طوري كه در وقايع مربوط به دورة پيش از حيات مورخ، گـويي خـود    رويدادهاي تاريخي؛ به

هاي برخي از  و انگيزه  گرايانه با تعمق در علت شاهد و ناظر آن بوده است؛ حضور بينش علت
ت در شـرح و بيـان برخـي    كه او تنها توانسته اس ـ وقايع تاريخي و تبيين روند رويدادها؛ چنان

ها بپردازد. دخالت كمتر بينش انتقـادي در تحليـل و تبيـين رويـدادهاي      رويدادها به بيان علت
آميز و عـدم   هاي اغراق گرايانه با عدم پرداختن مورخ به مدح تاريخي، حاكميت بينش غيرمدح

مدارانـه بـا    توجيه رفتارهاي خلفا و امرا و ساير عوامل حكومتي، حاكميت بينش غيرشريعت
نگري و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاريخ جهاني و عدم حاكميت مطلـق بيـنش    جهان

نگارانة او و عـدم دخالـت داشـتن اعتقـادات مـذهبي       گرايانه به تاريخ در انديشة تاريخ مشيت
گرايانه به تاريخ و تـلاش بـراي حفـظ و تقويـت      مورخ در تحليل و تبيين تاريخ، بينش هويت

  نگاري است.     نگاري خود به شيوة موضوع يراني و تنظيم تاريخا  هويت

رنگ  نگاري عصر مورخ(دورة پساايلخاني) عبارت از: حضور كم هاي تاريخ ترين ويژگي مهم 
بينش اجتماعي با توجه بيشتر بـه تـاريخ سياسـي و نظـامي و كمتـر پرداختگـي بـه موضـوعات         

ازآميختگي آنها بـا تـاريخ، پايـداري     ها و جلوگيري اجتماعي، توجه كمتر به افسانه و غيرواقعيت
پادشاه، شاهنشاه و سلطان در   هايي چون گرايانه با استفادة مورخ از واژة ايران و واژه بينش هويت

نام بردن از ايلخانان مسلمان نظير غازان و اولجايتو و ابوسعيد و تلاش براي احياي مفهوم ايران و 
عدم حاكميت مطلق انديشة مشيت الهي بـه تـاريخ، كمتـر دخالـت      هويت ايراني، پايداري بينش

ها و نام بـردن   داشتن اعتقادات مذهبي مورخ در تحليل و تبيين تاريخ، عدم استفاده از اسناد و نامه
از منابع خويش، بيان تاريخ فوت علما و دانشمندان و عدم ارائة شرحي از زندگينامـه و يـا آثـار    

كارگيري نثر ساده و روان، عدم استفاده از آيات، احاديث، اقوال  ده در به علمي آنان، تمايل نويسن
 نگاري است. نگاري به شيوه موضوع بزرگان و امثال و عبارات عربي و تنظيم تاريخ

نگاري بنـاكتي گفتـه شـد، مشـخص      هاي تاريخ بر پاية آنچه كه به اختصار دربارة ويژگي
شود، بـا بينشـي نزديـك بـه      خ حيات او را شامل ميشود كه بخش دوم اثر بناكتي كه تاري مي

نگـاري خـويش    بينش توصيفي، به نگارش درآمده است. در حقيقـت، مـورخ در روش تـاريخ   
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تحليلي كه بر دو اصل تعليل و انتقاد استوار - نگاري خود را به روش تبييني نتوانسته است تاريخ
تر به توضيح علل آنها پرداختـه  كه در شرح رويدادهاي تاريخي كم است، نزديك سازد؛ چنان

گرايانه دارد. گفتنـي اسـت توجـه بيشـتر بـه تـاريخ سياسـي و نظـامي و كمتـر           و بينش علت
رنگ شـدن بيـنش اجتمـاعي مـورخ در      پرداختگي به موضوعات اجتماعي و در حقيقت، كم

ري نگـا  هاي دو بخـش يادشـده در تـاريخ    ترين تفاوت روايت اين بخش از تاريخ بناكتي، از مهم
 بناكتي است. پايداريِ كمتر دخالت داشتن بينش مذهبي مورخ در روايت رويدادهاي تـاريخي 

نگري و طرح مباحث ملل مختلف در قالـب تـاريخ جهـاني (ن.ك. بـه:      و در نتيجه، جهان
ها و جلوگيري از آميختگي آنهـا   )، توجه كمتر به افسانه و غيرواقعيت177: 1363لاكوست، 

گرايانه به تاريخ و تلاش براي احياي مفهوم ايران و هويـت   با تاريخ، پايداري بينش هويت
نگاري و پايبندي بـه   نگاري به شيوة موضوع كارگيري نثر ساده و روان تنظيم تاريخ  ايراني، به
نگاري بنـاكتي در دورة پيشـاايلخاني و    هاي پايدار در تاريخ طرفي تاريخي،از ويژگي بينش بي

  ايلخاني است.پسا

تـوان بـه روش    نگـاري بنـاكتي كـه از دقـت در آن مـي      هاي پايدار تاريخ از ديگر ويژگي
هاي اخلاقي و سياسـي او در ايـن اثـر اسـت. هرچنـد       نگاري وي دست يافت، اندرزنامه تاريخ
كـه انديشـة   » وصاف شيرازي«پاية  توان هم را نمي» اخلاق سياسي«هاي مورخ در حوزة  تلاش

)، اما اثـر مـورخ   4/522: 1338را در تبيين تاريخ به كار بست، دانست (وصاف،  سياسي خود
مشحون از اين اندرزهاست. بناكتي در حوزة اخلاق سياسي، براي پادشاه وظايفي قائل بوده كه 

گسـتري، يكـي از    برخي از آنها را در اثر خود منعكس كرده است. تشويق سلطان بـه عـدالت  
شة شاهي ايرانشهري، موضوعي است كه مـورخ بـه آن تأكيـد كـرده     هاي اندي ترين مؤلفه مهم

  ).468، 467،  466، 465، 58است (همو،  

مورخ براي تشويق حاكمان عصر خويش، از يك سو سلطان را عادل خوانـده و گـاه او را   
). از ديـد مـورخ، ديگـر    468برتر از شاهان و نامـداران ايـران باسـتان دانسـته اسـت (همـو،       

  ).460، 458، 456سلطان، پرهيز از خطا و اشتباه است (همو، هاي  ويژگي

توصيه و اندرز ديگر بناكتي به پادشاه، كسـب نـام نيـك اسـت. او در توضـيح عملكـرد       
صحن عالم را به آب معـدلت  «خوانده و بر اين باور بوده كه » عالم عادل«انوشيروان كه او را 

اگر رفتار پادشاه براساس عدل باشـد، از   ، تذكر داده است كه»از لوث ظلم و بدعت فروشست
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  ).62؛ ن.ك. به: همو، 72گذارد (همو،  خود نام نيكو باقي مي

توصيه و اندرز ديگر بناكتي به سلطان، پرهيز او از ظلم و ستم است. مورخ براي تفهـيم و  
است كه نتيجة ظلم، قبـل از هـر كـس و هـر چيـز بـه         تحريض بيشتر سلطان، استدلال كرده

). مورخ سلطان را به پرهيز از استفاده از مسكرات توصيه 55گردد (همو،  لطان بازميشخص س
). بناكتي در اين اشعار كوشيده اسـت سـلطان را بـه عواقـب اسـتفاده از      56كرده است (همو، 

تـوان گفـت بنـاكتي ماننـد سـاير       بندي مـي  مسكرات و عواقب آن متوجه كند. در يك جمع
ازي كوشيده است با نزديك ساختن تاريخ به حكمت، بـه  خصوص وصاف شير مورخان و به

رسالت خويش يعني آشنا ساختن مغولان با گذشتة پرافتخار سـرزميني كـه بـر آن حكومـت     
كنند و آموزش راه و رسم شهرياري بر آن و همچنين ساماندهي امور بپردازد؛ چيـزي كـه    مي

- نگـاري تبيينـي   ري دور و به تـاريخ نگا شناسي از واقعه نگاري  بناكتي را در حوزة روش تاريخ

  انتقادي نزديك كرده است. 

اخـلاق  «هـايي از اثـرش را بـا عنـوان      در مقايسة بناكتي با وصاف شيرازي، وصاف بخـش 
) و رسـاله  141- 129[الف]: 1392؛ ن.ك. به: شرفي، 498- 4/484: 1338(وصاف، » السلطنه

) و به مناسبت، در 1385: وصاف، به موضوع يادشده اختصاص داده (ن.ك. به» شمشير و قلم«
)، اما بناكتي تنها در شرح وقايع 4/396: 1338تاريخي به اين مهم پرداخته (وصاف،   بيان وقايع

  تاريخي، به شكلي پراكنده به اين مهم پرداخته است.

او در » بينش اجتماعي«دهندة  نگارانة بناكتي كه از يك سو نشان ويژگي ديگر كنش تاريخ
گرايانة او به تاريخ است؛ بدين معنـي   آيد، رويكرد اخلاق ليل تاريخ نيز به شمار ميتبيين و تح

اش به موضوع جايگاه مـردم در نگـارش تـاريخ، رسـالت ديگـر خـويش را        كه وي در توجه
ارتقاي سطح اخلاقي آنان دانسته است. مـورخ بـا ايـن بيـنش، بخشـي از كتـابش را بـه بيـان         

رسد كـه او نيـز    خلاقي اختصاص داده است. درواقع، به نظر ميها، اندرزها و نصايح ا حكايت
)، تـاريخ را  356، 293، 3/290: 1338مانند ساير مورخان و بيشتر وصاف شيرازي (وصـاف،  

آورد و معتقد بود كه بهبود وضـعيت   ها به شمار مي اي براي تعليم و اصلاح رفتار انسان وسيله
تار پادشاه به عنـوان قـدرت و اشـخاص پيرامـون او،     ديده زمانة او، با اصلاح رف جامعة آسيب

در «). براي مثال، همو در توصيه به توكل نوشته اسـت:  159: 1348پذير است (بناكتي،  امكان
). 182، 176(همو، » توكل دست در خدا زدن است، اگر تواني كه كار خود به خدا بازگذاري
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» بهتر از آنكه به حيله مشغول شوي« بناكتي هچنين در مذمت حيله عليه ديگران نوشته است:

  ).17؛ همچنين ن.ك. به: مقاله حاضر، ص176(همو، 

اي از نثـر   نگاري بناكتي، نوع نثر تاريخ بناكتي اسـت كـه نمونـه    هاي تاريخ از ديگر ويژگي
پـردازي اسـت. از    سادة قرن هشتم قمـري، بـا جملاتـي كوتـاه و خـالي از تكلّـف و عبـارت       

؛ 414: 1348به شعر درآوردنِ سال وقوع رويـدادها اسـت (بنـاكتي،    هاي نگارش وي،  ويژگي
هـايي چـون    و غيره). مـورخ بـا اسـتفاده از گـزاره     447، 437، 435همچنين ن.ك. به: همو، 

به شرح رويدادهاي تاريخي پرداختـه اسـت (همـو،    » تاريخ«و يا » حكايت«، »ذكر«، »داستان«
كـه در   ع بيـان را توضـيح داده اسـت؛ چنـان    ). وي گاه هدف خود از اين نـو 427، 424، 407

). 153(همو، » ...فايده اين حكايت آن است كه «موضوع تشكيل خلافت عباسي نوشته است: 
كند، روش مورخ  آنچه كه به عنوان يك شيوة نويسندگي، بر ارزش محتوايي اين اثر اضافه مي

هـاي اسـلامي    رزميندر روايت مختصر احوال خلفا، امرا و ملوكي است كـه همزمـان در س ـ  
كوشيده است خلفا و ملـوكي را   قدرت سياسي را در اختيار داشتند. درواقع، مورخ با اين شيوه 

كه در  جوار آن حكومت داشتند، معرفي كند؛ چنان كه همزمان در قلمرو ايلخاني و نواحي هم
معرفـي   انـد، بـه   كه معاصر اوكتـاي قـاآن بـوده   » تاريخ خلفا و سلاطين و ملوك«ذيل عنوان 

مختصر خليفه الناصر و اقدامات وي در بغداد، علاءالـدين كيقبـاد در روم، بدرالـدين لؤلـو در     
موصل، ملك مظفرالدين در اربيل، اتابك سعدبن زنگي در فارس و براق صاحب در كرمـان  

  ).364، 383پرداخته است  (همو، 

هاي سـازندة كنشـگري    گرايانه، از مباني فكري مورخ و يكي از مؤلفه مسئلة بينش هويت
شناسي مورخ دست يافت. بنـاكتي   توان به فهم روش نگارانة اوست كه از تأمل در آن مي تاريخ

ملي را احياي گذشتة تاريخي از طريق اسـتفاده   هاي حفظ و تداوم هويت  ترين راه يكي از مهم
دانست و  ني ايران مياز واژة پادشاه، شاهنشاه و نام پادشاهان و پهلوانان دوران اساطيري و باستا

شـاهان و نامـداران ايرانـي اسـت؛ از جملـه        و نـام » پادشـاه «به همين دليل اثر او پـر از واژة  
نگاري خود كوشيده است به كمك آن به اين هـدف، يعنـي    راهكارهايي كه بناكتي در تاريخ

نگـاري خـويش را از سـطح     بازآفريني گذشتة تـاريخي سـرزمين ايـران دسـت يابـد و تـاريخ      
رسد مورخ با استفاده از شـيوة يادشـده (در ايـن     ). به نظر مي480نگاري دور سازد (همو،  وقايع

سازي ايلخانان به شاهان ايرانـي، بـه دنبـال آشناسـازي      هاي كتاب)، با شبيه اشعار و ساير بخش
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كردند و از سوي ديگر، مستحيل كردن  مغولان با گذشته سرزميني بود كه بر آن حكومت مي
پذيري مغولان از نتايج مهـم آن بـه شـمار     ر اين فرهنگ غني است؛ تلاشي كه فرهنگآنان د

: 1370عصـر ايلخـاني (ن.ك. بـه: جـويني،       رود. در حقيقت، بناكتي مانند سـاير مورخـان   مي

؛ نيــز ن.ك. بــه: اللهيــاري، 606، 5/396، 4/554: 1338؛ وصــاف، 173، 163، 162، 2/139
آشناسازي مغولان با فرهنگ ايراني، نه تنها از ميزان آسـيب  ) درصدد بوده است با 65: 1382

و تخريب حضور ستمگرانة آنان در اين سرزمين بكاهد، بلكه از وجود آنان همچـون عـاملي   
بخش به منظور احياي ايران و ايرانيان، تحت لواي حاكميتي بيگانـه، سـود جويـد. از     وحدت

هـاي پادشـاه و شاهنشـاه بـراي ايلخانـان       هرسد كه به كـارگيري واژ  منظري ديگر، به نظر مي
مسلمان، بيش و پيش از آنكه ثنا و ستايش آنان باشد، تلاشي (مانند ساير مورخان) براي تبديل 
منصبِ خاني به جايگاه پادشاهي، به منظور تحقق بخشيدن به اهداف يادشده است (ن.ك. به: 

  ).395، 487، 4/468،  1/24: 1338؛ وصاف، 173، 162، 2/139: 1370جويني، 

كوشيده است هم گذشتة تاريخي ايلخانان را به آنان گوشزد كند و هم  در حقيقت، مورخ 
اند. از ديدگاه نگارنده، ديگر هدف  جايگاهي را كه امروز در سرزمين ايران به آن دست يافته

 گسـتري،  آميـز، عـلاوه بـر تشـويق پادشـاهان بـه عـدالت        مورخ از اين اشعارِ به ظاهر ستايش
گيري، پيوند دادن هويت ايراني با هويـت اسـلامي    داري بر جهان پروري و برتري جهان رعيت

بوده است. درواقع، بايد تلاش بناكتي را همچون جويني، وصاف، رشيدالدين و سـاير مورخـان   
ــويني،   ــه: ج ــاف، 197، 191، 1/178: 1370(ن.ك. ب ؛ 5/618، 4/478، 3/373: 1338؛ وص

تـر، در بـازپردازي هويـت     )، در مقياسـي كوچـك  544- 1/543: 1362االله،  رشيدالدين فضل
اي بـه مظـاهر و افتخـارات گذشـتة      سو، نگاه ويـژه  ايراني، تلاشي دوسويه دانست. او از يك 

باستاني سرزمين خويش داشته و از سوي ديگر، توجهي ويژه به دين اسلام و تعـاليم آن داشـته   
  است. 

رايانه به تاريخ، ضمن حفظ مفاخر گذشتة ايراني، آن را گ درواقع، بناكتي با رويكرد هويت
هاي اسلامي درآميخته است. بناكتي در مسئلة ايجاد مشابهت ميان سلاطين مغولي بـا   با انگاره

: 1370جـويني (ن.ك. بـه: جـويني،      ايران، برخلاف عطاملك و باستاني   اي اسطوره پادشاهان 

 ـ 173، 162، 2/139 )، از شـيوة  5/554، 4/396: 1338ه: وصـاف،  ) و مانند وصـاف (ن.ك. ب
، »نـژاد «را به جاي » دين«خاص خود براي همة ايلخانان استفاده نكرده، بلكه از منظري ديگر 
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جايگزين نداشتن تبارِ ايراني سلاطين مغـولي كـرده و تنهـا ايلخانـان مسـلمان را پادشـاه و يـا        
س از اسلام آوردن، از وضعيت ايرانـي  خوانده است. درواقع از نگاه مورخ، مغولان پ شاهنشاه 

پاية جمشيد، فريدون، كسري و غيره قرار داده اسـت.   كه آنان را هم اند؛ چنان خود بيرون آمده
  اللهي يا نمايندگي خدا بر روي زمين ننوشته است. گفتني است بناكتي از مقام ظل

فت عباسي، فرصتي بر پاية آنچه گفته شد، هجوم مغولان به بغداد و فروپاشي دستگاه خلا
شـهري فـراهم آورد. بـه     ديگر براي ايرانيان براي تداوم و تقويت هويت ايراني و انديشة ايران

آمده براي انجام  االله، كوشيده است از فرصت پيش رسد بناكتي همچون رشيدالدين فضل نظر مي
اي  )؛ ويژگـي 133، 24، 15، 1/7: 1362االله،  اين مهم استفاده كند (ن.ك. به: رشـيدالدين فضـل  

  نگاري دور ساخته است.  نگاري، از سطح وقايع نگاري مورخ را در مسئلة روش تاريخ كه تاريخ

   شناسي تاريخي بناكتي و روش  .4

  بناكتي و علم تاريخ  . 1- 4

  چيستي تاريخ . 1- 1- 4

شناسانة مورخ در موضوع چيستي  شناسي، شناخت بينش معرفت ترين مباحث روش از مهم يكي
كوشـد ديـدگاه مـورخ دربـارة      نگاري وي است. درواقع، مـي  تاريخ و تأثير آن در روش تاريخ
شناسـي مـورخ در فهـم     تـوان روش  اي كه بـه كمـك آن مـي    چيستي تاريخ را بشناسد؛ مسئله

مورخ از آن رويداد را شناخت. درواقع، چگونگي گزينش اخبار  رويدادهاي تاريخي و روايت
كنندة مفهوم تاريخ نزد مورخ است. بديهي است مـورخي كـه تـاريخ را     و روايت رويداد، بيان

دهد، روايتش به تـاريخ علمـي    داند و قواعد آن را در روايت تاريخ مورد توجه قرار مي علم مي
  تر است.  انتقادي) نزديك- (تبييني

تاريخ بناكتي، مورخ دربارة تعريف و چيستي تاريخ بحث مستقلي ارائه نكرده است؛ به  در
همين دليل بايد ديدگاه وي در اين زمينه را از اشارات او دريافت. او در مقدمه اثرش از تاريخ 

علـم  «ياد كرده و از موضوع آن سخن گفته است. به سخن ديگر، مورخ بـراي  » علم«به عنوان 
اخبار و احوال عمـوم  «ضوع قائل است. بر همين اساس، مورخ موضوع علم تاريخ را ، مو»تاريخ

طوايف اهل عالم و بيان اختلاف تواريخ هر قومي از اديان مختلف و انسـاب مشـاهير انبيـا و    
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» اوليا و ائمه، خلفا و سلاطين و مشـاهير صـحابه و اصـحاب حـديث و قـراّ و علمـاي دينـي       

را همچـون جـويني   » تـاريخ «ده است. بدين روي، مـورخ موضـوع   ) بيان كر1: 1348(بناكتي، 
)، تنها بـه   1/22: 1362االله ( ) و رشيدالدين فضل2/147: 1338) وصاف شيرازي (1/5: 1370(

اخبار و احوال پادشاهان و حكومتگران اختصاص نداده و جامعه را در كليتـي وسـيع، مـورد    
توان به ديدگاه  مورخ كه از تأمل در آن مي توجه قرار داده است. از سوي ديگر، كنش تاريخي

نگـري او در بازتـاب رويـدادهاي تـاريخي و      او در موضوع چيستي تاريخ دست يافت، كـلان 
گستردگي عرصة موضوعي و جغرافيايي اوست؛ بدين معني كه بناكتي نه تنها به لحاظ گسترة 

ناخت تاريخ ملل ديگـر نيـز   كه بر ش نگريسته است؛ چنان زماني، بلكه جغرافيايي به تاريخ مي
) 5/608: 1338(وصـاف،   تاريخ وصافاي كه تاريخ بناكتي را مانند  توجه داشته است؛ ويژگي

) به تاريخ جهـاني نزديـك سـاخته اسـت     1/13: 1362االله،  (رشيدالدين فضل التواريخ جامع و 
  ).56[الف]: 1392(شرفي، 

يهود، تاريخ نصاري و فرنگ و همچنين مورخ اطلاعات فراواني دربارة تاريخ ايران، تاريخ 
تاريخ هند ارائه كرده است. شايان توجه است كه ممالـك يادشـده نـه در دايـرة جغرافيـاي      

شناسـي   هاي اسلامي و نه در محدودة متصرفات مغولان قرار داشـته اسـت. در ريشـه    سرزمين
از مورخان بزرگـي  نگرانة مورخ به تاريخ، بايد آن را از يك سو تأثيرپذيري او  نگرش كلان

االله دانست و از سـوي ديگـر، شـرايط فرهنگـي كـه       چون وصاف شيرازي و رشيدالدين فضل
زيسـتي   حاكميت مغولان فراهم آورده بـود، گسـترش مرزهـاي جغرافيـايي و سياسـي و هـم      

بيني مسلمانان، در ميان مورخـان   هاي گوناگون و در نتيجه وسعت يافتن جهان فرهنگ مليت
/مقدمـه؛ جـويني،   1: 1383اثيـر،   . بناكتي مانند ساير مورخان (ن.ك. بـه: ابـن  ايلخاني دانست

: مقدمه؛ وصاف، 1361فندق،  ؛ ابن1/23: 1362االله همداني،  /مقدمه؛ رشيدالدين فضل1: 1370
اي دربارة فوايد مطالعة تاريخ، در مقدمه كتاب خويش ندارد، امـا در مـتن    ) نوشته1/6: 1338

اندوزي و در  آموزي و تجربه دهد، عبرت ة مورد نظر او را بازتاب ميكتاب آنچه هدف و فايد
كه نه تنهـا در برخـي    نتيجه، كمال انسان در ساية شناخت گذشتة تاريخي خويش است؛ چنان

موارد به صراحت به بيان فايده و هدف خويش از بيان يـك حكايـت تـاريخي بـه منظـور      
هـاي   هاي مختلف به بيان پند و اندرز و توصيه ههوشياري اذهان عمومي پرداخته، بلكه به بهان

اخلاقي پرداخته كه اين پندها عموماً اجتماعي و گاه خطاب به ايلخان است (ن.ك. به: همـو،  
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158 ،159 ،174 ،182 ،250 ،257 ،469 .(  

توان گفت با وجود آنكه مورخ از تاريخ با عنـوان علـم تـاريخ يـاد      بندي مي در يك جمع
موضوع، فايده و هدف قائل بوده و در اين حوزه آن را تا حدي بـه حكمـت   كرده و براي آن 

    پيوند زده است، اما نتوانسته از دو اصل عليت و انتقاد بهره فراواني ببرد.

  بناكتي شناسي تاريخي اصول روش . 2- 4

شناسـانة آن اسـت.    نگاري هر مورخي، فهم وجـه روش  يكي از وجوه شناخت و تحليل تاريخ
نگـاري وي بـا    اصول روشي وي از چه عناصـري تـأثير پذيرفتـه اسـت؟ نسـبت تـاريخ      اينكه 
طرفي (انصـاف تـاريخي) اسـتوار اسـت،      نگاري تحليلي كه بر سه اصل تعليل، انتقاد و بي تاريخ

االله و  نگارانة خود بيشتر بـه جـويني و رشـيدالدين فضـل     چگونه است؟ بناكتي در روش تاريخ
ك است؛ بدان معنا كه مورخ با آنكه به نوعي از تاريخ با عنوان كمتر به وصاف شيرازي نزدي

نام برده و براي آن موضوع قائل اسـت و در شـناخت آن رويكـردي جهـاني دارد و از     » علم«
داري دارد، اما آن را براسـاس شـيوة    سوي ديگر، پايبندي به انصاف تاريخي و پرهيز از جانب

ه قرار داده است. اين مسئله در نگارش تاريخ حيـات او  تعليل، انتقاد و تحليل، كمتر مورد توج
كند. ضمن آنكه در اين بخش، از منابع خود نيز ذكـري بـه ميـان نيـاورده      بيشتر خودنمايي مي

است. بديهي است كه ماية اصلي هر گونه روش تاريخي، دو رويكرد تحليل و انتقاد است كـه  
اي توانسته است از ايـن دو اصـل بهـره     دازهبناكتي در نگارش تاريخ پيش از عصر خويش، تا ان

كه در شرح برخي از رويدادهاي تاريخي به توضيح علل آن نيز به شكل مختصـر   بگيرد؛ چنان
كه به روايت تاريخ زمانة خويش، يعني   پرداخته و در مواردي نگاه انتقادي نيز دارد، اما زماني

و انتقـادي او در روايـت تـاريخ را    شود، كمتر كنشگري تبيينـي   حاكميت ايلخاني نزديك مي
  شاهديم.

آنچه شاهد اين مدعاست رويكرد عليّ مورخ در تعليـل سـقوط خانـدان برامكـه (همـو،      
)، عزيمت هلاكو به سرزمين شام، علت جنگ هلاكـو و  170)، قتل متوكل (همو، 152- 148

عزيمت مـأمون  )، تحليل 444)، تعليل عدم كاميابي بوقا وزير ارغون (همو، 424بركاي (همو، 
)، علـت  156)، علت شهادت امام رضا (همو، 156از خراسان به بغداد و انتقال پايتخت (همو، 

الدين به گرجسـتان و حمـلات    )، علت عزيمت جلال379الدين به بغداد (همو،  عزيمت جلال
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) است. بـر  26) و علت تغيير تقويم قمري به تقويم خاني در عصر غازان (همو، 380وي (همو، 
توان دريافت كه در تفكر تاريخي مورخ، اصل تحليل اهميت بسياري نداشته  ية اين كنش، ميپا

گيري رويداد را كمتـر وظيفـة مـورخ دانسـته اسـت. مـورخ بـا         و يا حتي شناخت علل شكل
تواند خود را به شناخت واقعيت تاريخي نزديك كنـد،   شناخت رابطة عليّ ميان رويدادها مي

االله و همچنين حمداالله مسـتوفي،   اف و همانند جويني، رشيدالدين فضلاما بناكتي برخلاف وص
شناسي وقوع رخدادها مبادرت كرده است. بديهي است هر چه علل  به صورت معدود به علت

تر است. بر اين پايه، بناكتي تنهـا بـه روايـت     تر باشد، شناخت آن واقعي ايجاد رويدادها روشن
  پرداخته است. رويداد و روابط ظاهري ميان آنها

نگارانـة   افزون بر رويكرد عليّ، بناكتي كمتر توانسته است از نگاه انتقادي در كنش تـاريخ 
گرانـة اغراقـي نيسـت. نمونـة      خويش بهره گيرد؛ هرچند جوهرة نگاه تاريخي مورخ، ستايش

توان در موضوعاتي چون عملكرد برخي از خلفـاي امـوي و عباسـي     بينش انتقادي مورخ را مي
). او وزارت خاندان برامكه را لطفي از جانب ايـزد متعـال   155، 144، 125، 123(همو،  ديد

دانست و فضل برمكي را وزيري توصيف كرده است كـه در كـرم و    الرشيد مي در حق هارون
). مورخ نسبت به عملكرد ايلخانان 151، 148لطف و خلق، او و فرزندان [او] آيتي بود (همو، 

زمانة خود، كمتر نگاه انتقادي دارد؛ تنهـا در عملكـرد گيخـاتو در بـه      و يا وضعيت اجتماعي
در شهر تبريز چاو بيرون آوردند و خلق در زحمت افتادند و باز «كارگيري چاو نوشته است: 

) و يا در موضوع قصد گيخاتو براي عزيمـت بـه روم نوشـته اسـت:     448(همو، » باطل كردند
اي كه بـه سـبب فـوت     ) و يا در مرثيه449(همو، » ندتدبير مصلحت نديد بعضي ملازمان بي«

غازان سروده، شكايت از زمانه داشته و توصيه كرده است در اين دنياي پرمخاطره كه دريـاي  
بس عميق است، از علم براي خودت كشتي بساز و بادبان آن را هم اخلاق  قرار بده. آن كـس  

جستار ديگري در نقد زمانة خـويش   كه صاحب علم نيست براي آن راهي وجود ندارد. يا در
  ).471نوشته است درين زمانه از علم و معرفت تنها نامي باقي مانده است (همو، 

بر پاية آنچه گفته شد، چنين رويكردي است كه روش مـورخ را در شـناخت و نگـارش    
سازد؛ مسئله پرهيز از تعصب و يا عـدم سـوگيري در روايـت     هاي تاريخي آشكار مي واقعيت

طرفـي امـري كامـل و مطلـق      يخ، وجه ديگر رويكرد روش شناسانة مورخ است. طبيعتاً بيتار
؛ 179- 178: 1351طرفـي نزديـك سـازد (كـار،      كوشد خود را به بـي  نيست و مورخ تنها مي
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هاي اجتماعي هرگز كامـل و نـاب نيسـت. واقعيـت      ). شناخت واقعيت33: 1379اتكينسون، 
نيافتني است. ذهن انسان هميشه بخشـي از   ل مطلق و دستامري پيچيده و دشوار و در عين حا

يابد. بنابراين با توجه به محـدوديت ذهـن،    تواند و يا براي او مهم است، درمي وقايع را كه مي
). از سوي 598: 1386دهد (اشرف،  كند و مورد تحليل قرار مي تنها قسمتي از آن را انتخاب مي

تواند يك بازتوليد باشد يا رونوشت برابـر اصـل از    يهاي اجتماعي نم شناخت واقعيت«ديگر، 
  ).91: 1382(وبر، » نشدني است پايان و احاطه واقعيت باشد؛ زيرا واقعيت بي

هـا،   علـت  در تبيين و فهم رويدادهاي تاريخي، بناكتي به رغم كوشش كـم در فهـم سلسـله   
داري بپرهيزد و  جانبطرفي، از  كوشيده است در بسياري از موارد با رويكردي نزديك به بي

مورخ   كه بدون دخالت دادن احساسات و علايق مذهبي خود، به تحليل رويداد بپردازد؛ چنان
چون بر مورخ واجب اسـت كـه تـاريخ و    «طرفي تاريخي بر اين باور است كه:  در موضوع بي

و  شعب هر طايفه را بر حسب اعتقاد ايشان نويسد و از ترجيح و تضعيف هر مذهبي و تغييـر 
تبديل آن معتقدات احتراز نمايد. اگرچه بدون شـك بعضـي از آن تـواريخ معتقـدات ايشـان      

دهد مـورخ كوشـيده اسـت دربـارة      ). مطالعة اثر او نشان مي246(همو، » درست نخواهد بود
شدند و مذاهب مختلف اعم از شافعي، حنفـي، حنبلـي،     ايلخانان كه مخدومان او محسوب مي

عشري و همچنين اديان ديگر نظير يهود، مسيحيت و هندويي، از دخالت  يمالكي و يا شيعة أثن
  طرفانه سخن بگويد. در روايت رويدادهاي تاريخي بپرهيزد و بي  داوري دادن تعصب و پيش

بناكتي در اثر خويش تلاش كرده است به اين اصل وفادار بماند. شاهد اين مـدعا، روايـت   
زندان اوست؛ هرچند كه او اين اصل را در روايت تاريخ اقدامات خلفاي راشدين، معاويه و فر

اي از  ساير خلفاي اموي و خلفاي عباسي نيز رعايت كرده است. در سراسر اثر او، كمتر نشـانه 
)، 91سـاعده (همـو،    شـود. بـراي نمونـه، در موضـوع سـقيفة بنـي       داري مورخ ديده مـي  جانب

) و يا واقعة عاشـورا (همـو،   104- 101و، بن علي با معاويه و صلح معاويه (هم اختلافات حسن
و  (ع)هاي مذهبي و با وجود ارادت و علاقة او به خاندان علـي  )، با توجه به گرايش121- 104

داري مـورخ و عـدم بازتـاب انديشـة       اعتقادات شيعي، در شرح و بيان اين وقايع، عـدم جانـب  
ورخ در روايـت و تحليـل   طرفي و عدم سوگيري م ـ مذهبي او را شاهديم. در مسئلة رعايت بي

رويدادهاي تاريخي، انتقادي كه بر بناكتي وارد است، در موضوع اسماعيليان اسـت كـه ماننـد    
نگـاري خـود را بـه دور از اعتقـادات و      عصـر خـويش، نتوانسـته اسـت تـاريخ      مورخان هـم 
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اي كه از اصول روشي خويش فاصـله گرفتـه و    هاي مذهبي خويش نگه دارد؛ به گونه گرايش
  نگري شده است.  سويه ر خود را نسبت به اين مسئله نشان داده و دچار تعصب و يكتنف

آميز بودن و يا نبـودن آن اسـت. مـدح و سـتايش در      هاي روشي، مدح يكي ديگر از مؤلفه
آميز بودن روش مورخ در بيان تـاريخ اسـت،    ترين پيامد مدح مقابل انتقاد قرار دارد. آنچه مهم

م تكوين بينش انتقادي در كنش تاريخي وي است. در اين روش، رسالت رواج شيوة روايي و عد
» غـازان «هاي تـاريخي تـا پـيش از دورة     مورخ صرفاً گردآوري اخبار است. بناكتي در روايت

الشـعرايي در دربـار و همزمـاني     آميز ندارد، اما پس از رسيدن به مقام ملـك  رويكرد ستايش
ديگر، فرا رسـيدن عهـد مسـلماني ايلخانـان، اسـتفادة      حيات نويسنده و نگارش اثر و از سوي 

مورخ از القاب خاص و سرودن اشعاري در رساي ايلخانان مسلمان را شاهديم. البته اين مسـئله  
هـاي   بيشتر دربارة غازان و اولجايتو صورت گرفته است؛ ضمن اينكه مـوارد مـدح و سـتايش   

، 454(همـو،  » پادشاه اسـلام «، »خان غازان سلطان اسلام«آميز و افراطي را شاهد نيستيم.  اغراق
» الـدنيا و الـدين محمـد اولجـايتو     غيـاث «) و 476(همو، » شاهنشاه اسلام«)، 476، 461، 456

) از جمله القاب مورد استفادة مورخ است. او در شرح جانشـيني اولجـايتو نوشـته    477(همو، 
ن شاهنشاهي به عـون  صفت اجلاس او در اين وقت كه به حكم وصايت موكب ميمو«است: 

  ).476(همو، » ] سر بر سلطنت است...تأييد الهي [

مورخ از واژة سلطان تنها براي ايلخانان مسلمان، يعني احمد تكـودار، غـازان، اولجـايتو و    
رسـد بنـاكتي بـه دنبـال      و غيـره). بـه نظـر مـي     467، 465ابوسعيد استفاده كرده است (همو، 

كوشـيد بـا سـرودن در رسـاي غـازان و سـاير ايلخانـان         ه ميآميز نبوده، بلك هاي اغراق ستايش
ديگر، با اين ادبيات تشويقي، آنان   سو مسلمان شدن آنان را ارج نهد و از سوي مسلمان، از يك 

كـه   داري در مراعات احوال رعيت در مسير عدل، هدايت كند؛ چنان را به شيوة صحيح ملك
هـاي   ، با به كـارگيري واژه »خان ن اسلام غازاندر مدح سلطا«مورخ در اشعار خود ذيل عنوان 

از  ). بخشـي  467، 466اسـت (همـو،    هـدف   ايـن   تحقـق    و غيـره نيـز دنبـال   » پادشاه اسـلام «
داري و حمايـت او از اسـلام بـوده اسـت (همـو،        خان به سبب دين هاي مورخ از غازان ستايش

469.(  

تـرين مؤلفـه علـم بـه شـمار       مهم شناسانة بناكتي كه از يكي ديگر از وجوه رويكرد روش
ها، اعم از افسانه و خرافه است. بناكتي نيز مانند وصـاف   آيد، نياميختگي آن با غيرواقعيت مي
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ها پيراسته كند؛ به  ) كوشيده است اثرش را از خرافات و افسانه174، 2/170: 1337(وصاف، 
ورد او با شاخ و برگ دادن اي كه عموماً از ذكر آن خودداري كرده است. تنها در چند م گونه

نمونـه ايـن   » حكايـت دخمـة انوشـيروان   «به واقعيت تاريخي، به روايت آن پرداخته اسـت؛  
عملكرد است. در اين حكايت مورخ كوشيده است داسـتان ديـدار مـأمون از بنـاي مـداين و      

هنـر  هاي انوشيروان را بازنويسي كند؛ تا از اين راه بتواند بـا بـه تصـوير كشـيدن شـكوه       كاخ
معماري و تاريخ و فرهنگ ايراني، به تقويت هويت ايرانـي بپـردازد. البتـه نوشـتة وي دچـار      

). 163- 160زنـد (همـو،    سـرايي مـي   گويي شده است كه پهلـو بـه افسـانه    فرسايي و اغراق قلم
و خليفـه   (ع)و يا حكايـت ملاقـات جعفـر صـادق     (ص)همچنين در روايت ولادت پيامبر اسلام

هـاي اديبانـه را    ليفه براي به قتل رساندن او، نزديكيِ قلم مورخ بـه اغـراق  منصور و تصميم خ
ها نپرداخته، بلكـه   ). درحقيقت، بناكتي به شرح  افسانه و غيرواقعيت140، 80شاهديم (همو، 

  يك رويداد تاريخي را مبنا قرار داده و به آن شاخ و برگ اديبانه داده است.

  گيري نتيجه

نگـاري بنـاكتي، لازم اسـت در حـوزة      شـگري مـورخ در تـاريخ   براي شـناخت و تحليـل كن  
شناسي، اين اثر را به دو بخش جداگانه، يعنـي پيشـاايلخاني و پسـاايلخاني تقسـيم كنـيم.       روش

نگارانة خود، در بخش پيشاايلخاني نزديكي بيشتري به كنشگري تبيينـي   بناكتي در روش تاريخ
رويدادهاي تاريخي، به شرح اسـباب آن نيـز بـه     كه در روايت برخي از و انتقادي دارد؛ چنان

كـه بـه بازتـاب      شكل اختصار پرداخته و در مواردي نگاه انتقادي نيز داشته است. البته زماني
انتقـادي او در  - شود (پساايلخاني)، كمتر شـاهد رويكـرد علّـي    تاريخ زمانة خويش نزديك مي

نكه تاريخ را علم دانسـته و در شـناخت   باشيم؛ بدان معنا كه مورخ با وجود آ روايت تاريخ مي
طرفي و يا انصاف تاريخي پايبند است، در ايـن بخـش،    آن رويكردي جهاني دارد و به اصل بي

هاي تاريخي در اين  شيوة تعليل و انتقاد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. درواقع، از گزارش
ت چنداني نداشته است. آنچـه  توان دريافت كه در تفكر تاريخي مورخ، تحليل اهمي بخش مي
شناسي، در هر دو بخـش (پيشـاايلخاني و    ترين ويژگي كنشگري مورخ در حوزة روش كه مهم

داري و نزديكي به انصاف تاريخي اسـت.   پساايلخاني) است، مسئلة اجتناب از تعصب و جانب
هـا،   كوششـي در فهـم سلسـله علـت     رغـم كـم   در تبيين و فهم رويدادهاي تاريخي، بناكتي علي
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داري بپرهيزد و  طرفي، از جانب كوشيده است در بسياري از موارد با رويكردي نزديك به بي
با كمتر دخالت دادن احساسات و علايق مذهبي خود، به تحليل رويدادها بپردازد. اين وجه از 

گرايانه در فهم تاريخ و روايت آن و اهتمام وي  شناسي بناكتي، عدم سلطة رويكرد مشيت روش
تداوم و تقويت هويت ايراني، در كنار رويكرد جهاني وي به تاريخ، اثر وي را ممتاز كرده  در

است. درواقع، مورخ توانسته است بر شناخت و تحليل تاريخ ملل مسلمان و غيرمسلمان تأكيد 
نگرانة مـورخ بـه تـاريخ، عـلاوه بـر الگـوگيري        شناسي كنشگري كلان داشته باشد. در ريشه

يابد كه تحولات  االله و جويني)، به شرايطي ارتباط مي (وصاف، رشيدالدين فضلمورخان پيشين 
  نيمة نخست سدة هفتم قمري در جهان اسلام پديد آورد.
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